
24/07/1400  -  11/08/1400 

 

https://eitaa.com/albayann


 
24/07/1400 

 

 
25/07/1400 

 

 
26/07/1400 

 

 
28/07/1400 

 

 
08/08/1400 

 

 
10/08/1400 

 

 
27/07/1400 

 

 
01/08/1400 

 

 
09/08/1400 

 

 
11/08/1400 

 



 
 تقریر درس خارج اصول

 ازدهمیجلسه  دامت برکاته آیت الله فرحانی

24/07/1400 

 

بحث ما در ارتباط با قول مختارمان بود که عرض کردیم 
ما قائل به جواز هستیم تبعاً لمحققین از علماء اصول و 

ای که هم جواز در مرحله گونهتقریر و تبیین این جواز به
جعل را درست کند و هم جواز در مرحله امتثال را درست 

م و ه اللهرحمه کند و هم پاسخی باشد به محقق بروجردی
و تلمیذ ایشان  اللهرحمه پاسخی باشد برای مختار محقق نائینی

و بقیه اعزه نیاز دارد که عبارات امام  اللهرحمهمحقق خوئی 



 
 تقریر درس خارج اصول

 ازدهمیجلسه  دامت برکاته آیت الله فرحانی

را در این مرحله که اصل بحث ما در بحث اجتماع  اللهرحمه
است بادقت ملاحظه کنید حالا که مقابله اقوال و  یامرونه

اعلام را بادقت خواندیم را تبیین کردیم عبارات  هادگاهید
که دوستان عزیز اشراف داشته باشند به تعابیری که از اعلام 

 وجود دارد.

جا دارد که قول مختارمان را بادقت تلقی کنیم و ببینیم، 
را ادا کنیم عبارت استاد  اللهرحمهبرای آنکه حق عبارت امام 

که  -را  الله تعالی علیهرضوانالله فاضل بزرگوارمان حضرت آیت
 - جوازی اللهرحمهتبع استادشان حضرت امام ایشان هم به

ملاحظه کنیم که سروران عزیز  را اشهستند گفتیم مقدمه
دقت کنند که آن نکاتی را که ما ادعا کردیم که بعضی از 

 آن دقتی را که در فرمایش اللهرحمهاساتید ما و تلامذه امام 
نیست، حالا  انشانیاست در ب اللهرحمهاستادشان حضرت امام 

 شاءالله عرض کنیم.فرمایش ایشان را ملاحظه کنید تا ان

همین در  الله تعالی علیهرضوانالله فاضل استاد بزرگوارمان آیت
 که جلد پنجم اصول فقه شیعه و در آن سیر کاملی هم

قائل به جواز  ،میانوشتهما هم فرمایشات ایشان را  وهست 
کنند که مقدماتی را اشاره می ،هستند و برای تبیین جواز

جواز را قائل هستیم و برای اثبات : ما گویندخودشان می
  .این ادعا باید سه مطلب را موردتوجه قرار بدهیم
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بفرمایند که اراده تشریعی  خواهندمطلب اول میدر 
مانند اراده تکوینی است اراده تکوینی در انسان مقدماتی 

اش این است که من تصور بکنم بعد هم دارد، مقدمه
شوق پیدا کنم و بعد هم اراده  ،تصدیق به فائده و ملاک کنم

بخورم باید تصور کنم که  خواهمیکنم، لیوان آب را که م
، اگر بیمار هستم آب ولرم آب سرد است یا آب گرم است

نیاز دارم، بالاتر از ولرم لازم دارم، آب معمولی لازم دارم، آب 
سرد لازم دارم، باید ملاک را تصدیق کنم، بعد شوق پیدا 

کنم بعد هم اشتداد شوق علی المشهور بعد هم اراده می
طور خواهند بگویند در تشریع هم همینکنم اینها میمی

طور است، حالا روال این م همیناست مولای حقیقی ه
ها از طریق نفس نبوی و نفس ولوی به تعبیر محقق اراده

گیرد تفسیرش در جای خودش شکل می اللهرحمه خراسانی
ملاک را  طورنی، من باید افتدیاست ولی این اتفاق باید ب

  .داشته باشم

بر اساس این مطلب مسئله مهم این است که در صلات 
د دارد؟ تمرکز در این مقدمه سر همین یک کدام ملاک وجو

جمله است که صلات یک عنوانی است که عنوانی برای یک 
مرکب اعتباری است ولی وقتی ملاک آن عنوان را تصور 

کنم که مثلًا صلات ناهی از فحشاء و کنم تصدیق میمی
منکر است، صلات قربان کل تقی است، مقربیتی به وجود 

در این مرحله هست، بعد که مولا نهی از فحشائی  آوردیم
کند، به سمت صلات بعث چنین ملاکی را تصدیق می

کند، غصب یک عنوان اعتباری است که این عنوان می
در غصب  ایاعتباری متکی به یک ملاکی است مفسده

لاک مکند مولا به این وجود دارد که وقتی تصور ملاک می
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حفظ اینکه در  کند، باکند از آن طبیعت زجر میتصدیق می
واقع عنوان اعتباری است ملاک واقعی است، هیچ اشکالی 

در این مرحله  اللهرحمهندارد، مدعای این عزیزان و تلامذه امام 
 همین است.

مرحله ارتباط بین صلات و غصب  نیسؤال: آیا در ا
وجود دارد؟ نه خیر، در این مرحله، حالا عبارت ایشان را 

کاتی که بنده عرض کردم در بیاید که بعداً آن ن میخوانیم
 بگذارید بخوانیم ببینیم.

دهند حکمی را که به یک عنوان خلاصه توضیح می
گیرد معلول یک ملاکی است که در متعلق این تعلق می

صلات است صلاة واجبة و  ،حکم وجود دارد متعلق وجوب
صلِّ بعث خورده متعلقش صلات است، لا تغصب متعلق 

، مثلًا تعلق امر به صلات کاشفه است غصب است ،این نهی
کند که به این که در صلات ملاکی وجود دارد که ایجاب می

قرار دهد و در اموری که متعلق  شارع مقدس آن را مأموربه
این ملاک وجود ندارد، نیز تعلق نهی  اندگرفتهیامر قرار م

 ،به شرب خمر کاشف از این است که در شرب خمر
کند که شارع می جابیرد که آن مفسده اوجود دا ایمفسده

مقدس آن را منهی عنه قرار دهد، چون این مفسده در شرب 
  .ماء وجود ندارد شارع آن را منهی عنه قرار نداده است

دهند که تحقق اراده تکوینی و تعلق این را توضیح می
تواند بدون تحقق مبادی اراده از طریق آن به مراد نمی

ائده و به همین مراحلی که اجمالًا تصور و تصدیق به ف
وجدان بین عمل ارادی و عمل غیرارادی فرق  .عرض کردم
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مبادی اراده تحقق پیدا  برهیقائل است حرکت ارادی باتک
کند ولی حرکت غیرارادی بدون مبادی تحقق پیدا می
ایشان در پاورقی هم آن بحث بسیار زیبای اراده و  .کندمی

کند خیلی در تکلم انسان تبیین میفاعلیت به تجلی را حتی 
 اللهرحمه با در جاهای دیگر هم تقریباً با نزاع مرحوم آخوندیز 

 اند . توضیح داده

طور است، معنای اراده در اراده تشریعی هم همین
تشریعی این است که خدای متعال نسبت به اموری بعث 

خدا  گریدعبارتو نسبت به امور دیگری زجر کرده است به
اراده کرده که بعث اعتباری را متوجه نماز و زجر اعتباری را 
متوجه شرب خمر کند، تعلق این اراده به بعث اعتباری یا 

بدون مقدمه دانست، آن مقدمه  توانیزجر اعتباری را نم
هم ملاکی است که در آن مبعوث الیه و مزجور عنه وجود 

توضیح آن  دهند که عرض کردمدارد بعد این را توضیح می
 روشن است.

تر در مثال معروف صلات و غصب این به عبارت روشن
کنیم چون در نقد آنها این را به کار تمرکز را ملاحظه می

و در عالم  باشندیبردیم که صلات و غصب از امور اعتباری م
ماهیت هیچ ارتباطی بین اینها وجود ندارد صلات، صلات 

م ملاک خاص است و غصب هم غصب است و هرکدام ه
به خودشان را دارند، با شنیدن کلمه صلات هیچگاه غصب 

آید علاقه و ارتباطی که احیاناً بین اینها به ذهن انسان نمی
شود این است که در وجود خارجی یک جا جمع پیدا می

که ما به دنبال این هستیم که ثابت کنیم هیچ  شوندیم
ملاک باشد، شامل دو  توانندییک وجود م ،اشکالی ندارد
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تکه جلو برویم که به خواهیم تکهاین نکاتی که گفتم می
این مسئله برسیم، گاهی اوقات در وجود خارجی اتحاد 

در دار غصبی نماز خواند و شما  کنند مثلًا کسیپیدا می
بخواهید خصوصیات صلات او را حکایت کنید بگوئید این 
شخص در دار غصبی نماز خوانده است این خصوصیت 

بطی به ماهیت این صلات ندارد در این فرد اینها با هم ر
اند، این خصوصیت مربوط به این فرد از اتحاد پیدا کرده
را هم داشته باشید که بعداً  مطلب این -صلات است 

شخص  نیکه در خارج از ا - خواهیم با این کار کنیممی
غاصب تحقق پیدا کرده است حال سؤال این است که در 

لات و غصب اتحاد پیدا کرده و قابل جداشدن جایی که ص
است که قبلًا رد کردیم و گفتیم که  یانیست، این مقدمه

ما ترکیب انضمامی را قبول نداریم و اصلًا محل بحث ما 
نیست، چه چیزی موجب تعلق امر به صلات شده؟ جواب 

آیا  ؟ملاکش، چه چیزی ناهی از فحشاء و منکر است
جا بشود؟ ها جابهود که ملاکشاتحادی با غصب سبب می

 ؟ افتدیخواهند بگویند، چه اتفاقی اینجا ماینها می

اگر این صلات،  شودیخواهند بگویند که نماینها می
صلات است باید این ملاک را داشته باشد حتی در محل 
اتحاد، اگر این غصب، غصب است باید این ملاک را داشته 

به صلات کرده، باید  باشد حتی در محل اتحاد، مولا بعث
ها اعتباری این بعث را بگیرد زجر کرده از غصب، عنوان
های محقق هستند مقولی نیستند که بخواهیم با حرف

را بزنیم، ملاک هم در این واقعیت واحده باید  اللهرحمه نائینی
وجود داشته باشد، امکان ندارد که بعث از متعلقش سر 

ر از متعلقش سر سوزنی سوزنی عدول کند آن طرف برود، زج
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عنوان صلات خورده عدول کند و برود آن طرف، بعث به
عنوان اعتباری غصب خورده بعث اعتباری، زجر اعتباری به

خواهند بادقت اینها را ها، ایشان میاش هم ملاکپشتوانه
تبیین کنند، ما دیگر چون اینها را قبلًا خواندیم تکرار آن 

 مُمِل خواهد بود . 

صوصیت اتحاد آن با غصب دخالتی در ناهی آیا خ1
جواب این  ؟فحشاء و منکر آن بودن دارد یا دخالتی ندارد

تواند دخالتی داشته باشد، تنها خصوصیت است که نمی
عنوان ناهی از فحشاء و منکر، احتمال سومی صلاتی آن به

هم در کار نیست، واقعیت مسئله این است که تنها 
فحشاء و منکر نقش دارد،  خصوصیت صلاتی است که در

آیا ممکن است امر از متعلقش سرایت کند و جای دیگر 
تابع ملاک  ،گویند امکان ندارد، چرا؟ چون امربرود، می

اش هم جای دیگری اش است و ملاک واقعیواقعی
اش اش است ملاک واقعینیست، نهی تابع ملاک واقعی

 کنندیجای دیگری نیست، خلاصه ایشان این را تبیین م
جای دیگری، خواهند بگویند سرایت امر از متعلقش بهمی

جای دیگری، البته این اتحاد سرایت نهی از متعلقش به
خارجی وجود دارد، حالا برسیم ببینیم آن مشکل تضاد در 

  .کنند یا خیر فعلًا مقدمه اولمبدأش را حل می
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خواهند بگویند که باید م ایشان میمقدمه دودر 
چون  حقیقت اطلاق را در مقابل عموم تحقیق کنیم و ما هم

چند بار اینها را بحث کردیم دیگر اینجا خیلی گرفتاری 
کنیم سریع و خلاصه نداریم ولی امانت ایشان را سعی می

بگوئیم و بگذریم، بارها گفته شده که آیا اختلاف بین عموم 
لت است که نحوه دلالت اطلاق با لانحوه دو اطلاق در 

ت عموم با وضع باشد لمقدمات حکمت باشد و نحوه دلا
دارد  غراقیچون دلالت وضعی بر کثرت است ،مثلًا لفظ کل

آن را عموم استغراقی بکند، ولی در اطلاق من لفظ نداشته 
باشم با مقدمات حکمت مولا در مقام بیان باشد قابلیت 

دی نیاورد مثلًا احراز اطلاق کنم بعد تقیید باشد ولی قی
ی را که از کل دارم در آنجا هم داشته باشم قراغهمان است

اما نحوه دلالت فرق کند یک جا با لفظ کار کنم و یک جا 
با مقدمات حکمت و لذا بگویم عام و مطلق در مجموع مثل 

توانم عام استغراقی داشته باشم عام بدلی هم هستند می
توانم توانم اطلاق استغراقی داشته باشم میداشته باشم می

اطلاق بدلی داشته باشم یا نه، عام و مطلق در مدلول با هم 
فرق دارند اصلًا و لذا تقسیم مطلق به استغراقی و بدلی 

است  اللهرحمه های مهم حضرت امامغلط است، این از حرف
این  اللهرحمههم از امام  اللهرحمه الله صدرکه در کلمات شهید آیت

، ایشان هم میامطلب استفاده شده است قبلًا هم گفته
خواهند بگویند که نه حق این است که می اللهرحمهتبع امام به

اطلاق غیر از عموم است در مدلول به تعبیر ایشان 
ها با هم فرق دارند یعنی یکی وضعی است طور که راههمان

یتاً و لفظی است یکی مقدمات حکمتی است اصلًا ماه
 دارندمحتواها با هم فرق 
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اطلاق یعنی من بگویم تمام الموضوع من این ماهیت 
، میر یاست و این تمامیت را از مقدمات حکمت نتیجه بگ

عموم این است که من یک دال لفظی داشته باشم که کثرت 
استغراقی است یا بدلی را تحویل من بدهد حالا یا کثرت 

کنند و ، ایشان همین را تقویت مییطور نییا مجموعی، ا
معتقد هستند که اختلاف بین عام و مطلق اختلاف در 

  .مدلول است

 زنندیرا م« احل الله البیع»بعد هم آن مثال معروف 
مطلق است با  «احل الله البیع»گویند اگر ما می گوئیم می

ل، ال استغراق نباشد ال، ال جنس آن مبناء می گوئیم که ا
باشد، یا ال جنس ماهیت را به ما بدهد در مفرد محلّی 

 رودیچون اگر الف و لام شد دال لفظی علی الاستغراق م
کنند که اگر بعضی می یدر آن، خیلی قشنگ هم خط کش
سطح به گوششان  یهااز تعابیر مختلفی را آقایان در کتاب

 وند . خورده اینجا دچار مشکل نش

شرط تمسک به اصالةالاطلاق این است که مقدمات  2
حکمت جریان داشته باشد، حالا بحث در این است که 
معنای اطلاق چه چیزی است؟ آیا اطلاق به معنای شمول 

که  یاگونهو سریان حکم در جمیع افراد طبیعت است به
ولی  ؟مفاد اصالةالاطلاق و مفاد اصالة العموم یک چیز است

کند یکی وضعی است و یکی با مقدمات راه آنها فرق می
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حکمت، یکی با قرینه عامه است و یکی با وضع است یا 
وم و اصالةالاطلاق اختلاف ماهوی ماینکه بین اصالة الع

کند مدلولشان با یعنی محتواهایشان اصلًا با هم فرق می
 هم متفاوت است. 

یان حکم در توضیح: اگر اطلاق به معنای شمول و سر 
احل الله » «احل الله البیع»جمیع افراد طبیعت باشد مفاد 

دهند که من است بعد هم پائین تذکر می «کل بیع
الف و لام استغراق است،  م،بگویم که الف و لا خواهمینم

، «احل الله کل بیع»شود می «احل الله البیع»اگر باشد واقعاً 
لام جنس است، اگر الف و  ،خواهم بگویم الف و لاممن می

این باشد چون کل یکی از الفاظ دال بر عموم است آن 
کند، فراگیری و ها فرق میموقع مفاد یکی است ولی راه

از  «احل الله کل بیع»از طریق  «احل الله البیع»شمول در 
از طریق  «احل الله البیع»طریق اصالة العموم است و در 

یجه در هر دو این اصالةالاطلاق و مقدمات حکمت، ولی نت
  .است که خداوند همه افراد و مصادیق را فلان

تنها طریق اصالةالاطلاق واقعیت مسئله این است که نه
کند بلکه بین آنها اختلاف ماهوی و اصالة العموم فرق می

 ،وجود دارد، زیرا مفاد اصالة العموم روشن است که کل
د و حکم دلالت بر شمول و سریان نسبت به همه افراد دار

دهد اما در مورد اصالةالاطلاق وجوب اکرام را به همه می
ناظر به همه مصادیق باشد و شمول و  «احل الله البیع»

سریان نسبت به افراد را برساند مگر اینکه ما قبول کنیم که 
ف به الف و لام جنس کند ولی دلالت بر عموم می ،مفرد معرَّ
ف به الف و کنیم که مفما روی این مبناء بحث می رد معرَّ
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الف و لام  ،لام لام جنس دلالت بر عموم، یعنی الف و
عنوان استغراق نیست در این صورت کلمه البیع که به

ف به الف و  «احل الله البیع»مفعول در  قرار گرفته مفاد معرَّ
کند یعنی لام جنس بوده و بر نفس طبیعت دالت می

م و طبیعت از اطلاق این است که اگر من باش فضای بحثِ 
از  نکهیآید کماااستغراق به دست نمی ،مقدمات حکمت

آید، اگر دال بر کثرت مقدمات حکمت بدلیت به دست نمی
  .دارم که دیگر هیچ آن عموم است واقعاً 

مثلًا من الف و لام  ندیفرمایکه استاد م طورنیمثلًا هم
 این بحث دیگری است اما اگر ،را الف و لام استغراق بگیرم

من باشم و طبیعت که این بحث جدی ایشان با آقای 
هم تابع  اللهرحمه های قبل، شهید صدرسال است اللهرحمهخوئی 
 آورندیاست در اینجا ولو اینکه اسم اینها را نم اللهرحمهامام 

های اند که شرحش سالولی از همین مطالب استفاده کرده
 قبل بیان شده است، این مطلب اول 

دیگری داریم که در مقدمه سوم به آن یک بحث 
که چطور اگر گفتیم در اطلاق با ماهیت کار  میپرداز یم

دهد که تمام مقدمات حکمت نشان می میگویکنم و ممی
الموضوع ماهیت بیع است تمام المتعلق ماهیت صلات 
است، حالا صلات متعلق است بیع موضوع است، در جای 

علق است، ببینید اگر متعلق المت دیاخودش یاد گرفته
موضوع یا متعلق ماهیتش در اطلاق محل بحث است و 

 ،این ماهیت بدون قید موضوع است میخواهم بگومن می
متعلق است، این معنای اطلاق است، در مقابلش عموم  ای
ی است که من بروم سراغ کثرتی که حالا یا بدلی است ئجا
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کثرتی  یا استغراقی است یا مجموعی است آن عموم باشد
وجودات بخورد آنجایی هم که در مرحله ماهیت قرار  هکه ب
شود گیرند من با ماهیت بدون قید بخواهم کار کنم میمی

گویند پس آن بحث که اطلاق، اگر این بحث ایشان می
یا به افراد  خورندیاوامر و نواهی به طبائع م ندیگویم

 گویند آن را توضیحایشان می ؟شودسرنوشتش چه می
خواهیم داد، بحث دیگری است که فعلًا به آن کاری نداریم 

خواهیم ببینیم البیع که مفرد بعداً خواهد آمد، ما فعلًا می
محلی به الف و لام جنس است و الف و لام را هم الف و 

این را معنایش کنیم، آیا اینجا ما  میدانیلام استغراق نم
من با طبیعت  دالی غیر از ماهیت داریم؟ می گوئیم نه، پس

خواهم کار کنم، طبیعت بیع چه چیزی است؟ جنس بیع می
و فصل خودش، شمول و سریان دال ندارد، مقدمات 

گوید که تمام الموضوع من این ماهیت حکمت هم می
باشد کل دال است، کل  «احل الله کل بیع»است، بله اگر 

کند این دلالت هم وضعی است ولی دلالت بر استیعاب می
ب اطلاق ما چیزی جز البیع نداریم اینجا ایشان در با
 خواهند بگویند در اطلاق پای فرد را مطرح کرد می

خواهند نتیجه دهند و میاین را توضیح می حالیایعل
بگیرند که بر اساس این تحلیل خودم که حق است که 

است  اللهرحمهمهم حضرت امام  یهاردم این از بحثکعرض 
بگوید من در  خواهدیال افراد، مولا محق ندارم بروم دنب

کنم، پس نفوذ ماهیت بیع را امضا می «احل الله البیع»
که فردی از بیع باشد چون  ییاش این است که هرجانتیجه

من با  ،ماهیت بیع است بیع نافذ است، من نگفتم فرد
ماهیت کار کردم، در هر فردی و در هر وجودی که این 
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گوید؟ ، چه کسی این را میماهیت باشد آن نفوذ هست
گوید این فرد ماهیت بیع را دارد گوید، عقل میعقل می

پس نافذ است و لذا ایشان یک نتیجه زیبای دیگری هم 
اطلاق یک دلیل عقلی است، بر  ،گیرند که بنابراین حرفمی

خلاف عموم که یک بحث عقلائی و لفظی است، وضع و 
 ار،یهای بسعموم و عقلًا و اصالة العموم و اینها، اینها حرف

است،  اللهرحمهخوب استاد بزرگوار ایشان حضرت امام  اریبس
در اطلاق با طبیعت کار  رمیگیپس من مفاد اطلاق را یاد م

گوید که حالا که این آید و میل میکنم بعد هم عقمی
طبیعت تمام الموضوع حکم مولا است هرجا که بود این 

گوید این را هم ایشان مفصل حکم را دارد، عقل این را می
دهند موارد حکم عقل را مثلًا در باب اجزاء توضیح می

گوید وقتی این تحقق پیدا کرد گویند، چطور عقل میمی
حقق است اینجا هم عقل مجزی است ملاک بر آن م

 گوید وقتی این وجود دارد پس نافذ استمی

 

تنها طریقشان بنابراین اصالةالاطلاق و اصالة العموم نه 
کنند بلکه نتیجه آنها هم با یکدیگر فرق دارند با هم فرق می

اش آید و نتیجهاصالة العموم از طریق وضع پیش می
مسئله عموم و استیعاب و شمول نسبت به افراد است ولی 

اش همین اصالةالاطلاق از طریق مقدمات حکمت نتیجه
 قشانیست که حکم روی طبیعت رفته و افراد و مصادا

 .  باشندیمطرح نم

است که اصالة العموم یک اصل لفظی و  نیا گریفرق د
عرفی و عقلائی است مولا لفظی را برای عموم وضع شده 
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کند اما اصالةالاطلاق اصلی عقلی در متعلق حکمش اخذ می
است پای لفظ در آن مطرح نیست، عقل چند مقدمه 

گیرد، مولا در مقام بیان کند بعد هم نتیجه میست میدر
موضوع و متعلق حکمش را مقید کند و  توانستهیاست م

مقید نکرده است پس تمام موضوع و تمام متعلق همین 
عنوان این توضیح را به ندیگویماهیت است ایشان م

مقدمه دوم از ما بپذیرید مقدمه سوم این است که آیا در 
تقید به وجود ذهنی یا تقید به وجود خارجی متعلق احکام 

شاءالله مقدمه سوم را هم بررسی دخالت دارد یا ندارد ان
 خواهیم کرد.
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بحث ما در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوارمان 
بود ایشان برای تبیین  الله تعالی علیهرضوانفاضل  اللهتیحضرت آ

ما سه مقدمه داریم،  :گفتند یقول به جواز اجتماع امرونه
مقدمه دوم که فرق بین  در مقدمه اول را بیان فرمودند و

اطلاق و عموم بود مفصل توضیحات ایشان را خواندیم و 
 .توضیح دادیم، توضیحات ارزشمندی بود
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کند که آیا اوامر و مقدمه سوم را از اینجا شروع می
یا به طبائع با تقید به  ردیگینواهی به نفس طبائع تعلق م

 ؟وجود ذهنی یا اینکه به طبائع با تقید به وجود خارجی
دهند و چه خوب کار خیلی خوبی که ایشان آنجا انجام می

طبائع یا افراد این  به اوامربود که در اصل بحث تعلق 
اینجا  .آورندیگفتند آنجا هم این را مای که اینجا میمقدمه

کنند، یک مقدمه فنی و ارائه می اخیلی خوب آن مقدمه ر
کنند که مقدمه دقیق و ارزشمندی است فلسفی را ارائه می

با یک اصلاحی که در آخرش عرض خواهم کرد ولی در فهم 
 .کندمسئله خیلی کمک می

 

گویند که در اینجا سه احتمال وجود دارد که ایشان می
به صلات بخورد به قید وجود ذهنی یا اینکه  بمثلًا وجو

وجوب به صلات بخورد به قید وجود خارجی که مرحوم 
اختیار کردند یا اینکه بخورد به ماهیت صلات،  اللهرحمه آخوند

که گفتیم یک مرکب اعتباری است، ماهیت عنوان صلات به
خورد، با صله حقیقیه ندارد ولی به خود آن مفهوم میأمت

قطع نظر از تقید به وجود ذهنی و به وجود خارجی، سه 
 .احتمال مطرح است

 

فرمایند در اینجا قبل از اینکه نظر بدهیم ایشان می 
است  اللهرحمه آخوند خصوصاً آن بحث مقابلمان که مرحومم



 
 تقریر درس خارج اصول

 جلسه دوازدهم دامت برکاته آیت الله فرحانی

 نیمقدمه ا ای را باید بدانیمرا رسیدگی کنیم یک مقدمه
محمولاتی را داریم  ،سؤال این است که در بین قضایا ،است

که نه جنس هستند و نه فصل هستند و نه مجموع جنس 
اصطلاح حمل اولی نیستند، اگر در و فصل هستند، یعنی به

حیث حمل اولی  ثشانیبین قضایا محمولاتی داشتیم که ح
 شدیاصطلاح عارض یک ماهیت منبود و عرضی بود که به

خواهند شود؟ میموارد محمول عارض چه می جورنیدر ا
قضایا  نیاین را تحقیق کنند لذا سؤالشان این است که در ب

جایی که محمول قید ماهیت باشد یعنی نه جنس باشد 
نه فصل باشد و نه مجموعه جنس و فصل باشد، بلکه 

 تواندیعنوان یک عرض مطرح باشد آیا معروض آن مبه
خود ماهیت باشد؟ و مسئله وجود ذهنی و وجود خارجی 

روض نقشی نداشته باشد، سؤال این است در در این ع
خواهند این را توضیح بدهند، پاسخ اینجا با یک دقتی می

اول این را درست کنیم بعد  میخواهیاین است که م
کار باید چه «الصلاة واجبة»برگردیم سر صلات ببینیم با 

  ؟کار بکنیمچه «الغصب حرام»با  ؟بکنیم

نداریم  یااینجا چارهخواهند بگویند که در ایشان می
اینجا نه تقید  .الا اینکه در اینجا نفس الماهیة موضوع است

به وجود ذهنی وجود دارد نه تقید به وجود خارجی، مثلًا 
اینجا کلی نه  «الانسان کلی  »گویم وقتی به تعبیر ایشان می

جنس انسان است و نه فصل انسان است و نه مجموع 
عارض انسان شده، حالا جنس و فصل انسان، مفهوم کلی 

 ؟عارض چه چیزی شده، عارض وجودی ذهنی انسان
 ؟شود، عارض وجود خارجی انسانگویند نمیایشان می
شود، چون وجود مساوق تشخص گویند نمیایشان می
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نیست، اگر با  اشیاست و فرقی هم بین خارجی و ذهن
وجود خارجی انسان بخواهید کار کنید این کلیت ندارد 

رد، اگر بخواهید با وجود ذهنی انسان کار کنید تشخص دا
گویند شما گویند باز تشخص دارد، ایشان میایشان می

عارض خود ماهیت  ،مجبور هستید که بگوئید اینجا کلیت
تشخص به معنای  .مساوق با تشخص است ،وجود .است

جزئیت در مقابل کلیت است، لذا وجودی که مساوق با 
لیت است چطور تشخص است و تشخص مقابل ک

 ؟وجود مقید به تشخص را کلی بدانید دیخواهیم
 دیدار یشود، پس باید آن تشخص را بردارید وقتی برمنمی

رود بنابراین و وجود خارجی هم می رودیوجود ذهنی م
وقتی کلیت به معنای صدق بر کثیرین است جزئیت به 
معنای عدم صدق بر کثیرین است و در تشخص فرقی بین 

طور که زید هنی و وجود خارجی نیست همانوجود ذ
تواند بر کثیرین صادق باشد، انسان موجود در خارج نمی

موجود در ذهن هم با قید تصور ذهنی، وقتی آن را مقید 
 یهاتواند صادق بر کثیرین باشد، دیگر آن بحثکنیم نمی

را داشته باشید، منظور  اللهرحمه و امام اللهرحمه آقای طباطبایی
ایشان وجود فی الذهن است نه وجود ذهنی، اگر وجود 

تر هستیم و این ذهنی باشد که ماهیت است و راحت
، اینجا این مسامحه فلسفی را خواستیاصطلاح را هم نم
ما قبلًا اینها را بحث کردیم که  میگذر یاز جناب استاد م

د ذهنی، طلاح وجومنظور وجود فی الذهن است نه اص
تر مدعای ایشان ثابت شود خود ماهیت است راحتمی
شود و دیگر این مقدار زحمت نداشت، اما حالا اگر می

مقید به خارج یا وجود فی الذهن اگر این باشد  ،وجود
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یعنی تقید باید پیدا کند، تشخص است دیگر، اگر وجود 
است که در واقع فی الذهن فی الذهن باشد، وجود خارجی 

شود مثل عرضی که قائم به نفس قعیت خارجی مییک وا
گویند که از این می ترقی، این را در فلسفه دقطورنیاست ا

  .اند ولی همین مقدارش هم غنیمت استاستاد بیان کرده

بالاخره اگر این وجود مقید بشود به اینکه فی الخارج 
است یا مقید بشود به اینکه فی الذهن است دیگر من 

که تا آخر مسامحه به وجود نیاید، نهنی تا ایذ میگوینم
چون وجود ذهنی در مقابل فی الذهن اگر بادقت به کار 

شود ماهیت، یا مفهوم برود، اصلًا خود وجود ذهنی می
شود ماهیت و شود مفهوم و خودش میکلی، اعمش می
، ولی الان منظور فی الذهن است که میشویدیگر راحت م

موجود  طور که زیدِ شخص، همانمقید فی الذهنش بشود ت
تشخص دارد انسانی که به قید تصور ذهنی، به این قید 

تواند صادق بر کثیرین باشد حتی اگر دیده بشود نمی
انسان را چند مرتبه تصور کنیم متصورهای ما با وصف 

شوند ده تا وجود و آن وجود قید باشد تشخص تصور می
یر با یکدیگر است دیگر، اینها با آن حیث قیدیت مغا

طور که عمر و زید و بکر با یکدیگر مغایر هستند همان
توان بین زید و عمر قضیه حملیه تشکیل داد هستند نمی

چون دو واقعیت مغایر هستند، نه به حمل اولی و نه به 
 طورنیحمل شائع صناعی، در مورد وجود ذهنی هم هم

 هناست وقتی ماهیت انسان را به قید اینکه موجود در ذ
یک واقعیت است خاص است، بار دوم هم  ،بیاوریم است

که بیاوریم دوباره یک واقعیت خاص دیگری است دو 
واقعیت هستند و دو وجود هستند مثل زید و وجود عمر، 
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خواهند بفرمایند اگر به قید اینکه فی خلاصه ایشان می
الذهن باشند یا به قید اینکه فی الخارج باشند که با ذهن 

خارج کار کردم با اجازه شما دوستان دیگر در جریان و فی ال
آن  دخواهم تکرار نشوآن دقت فلسفی هستند که دیگر می

توانید برای این انسان کلیت موقع با این حیث دیگر نمی
شود برای عمر کلیت فرض طور که نمیداشته باشید همان

گویند وجود ذهنی قسیم دهند میکرد، بعد هم تذکر می
طور که بین دو نوع از یک رجی است، همانوجود خا

ماهیت مانند انسان و بقر تباین کلی وجود دارد بین این 
دو نوع از وجود هم تباین وجود دارد، ذهنی و خارجی و 

شود قضیه حملیه تشکیل داد اگر به قید وجود فی نمی
الذهن و به قید وجود فی الخارج کار کنیم، پس اینجا چه 

 افتد؟ اتفاقی می

گویند اینجا واقعش این است که یک معلوم ایشان می
بالذات داریم که آن مفهوم است، یک معلوم بالعرض داریم 

که آن وجود  دهدیکه خارج است، اینجا دیگر نشان م
ی برای معلوم بالذات که در علم حصول ،ذهنی درست است

گفتند وجود ذهنی تشخص دارد، شود ماهیت نباید میمی
خص دارد، ولی عمده مسئله این است تقید فی الذهن تش

اگر آمد وسط، تقید به وجود فی الذهن یا تقید به وجود 
فی الخارج اینها مباین هستند، اینها جزئی هستند اینها 
متشخص هستند و کلی نیستند، بنابراین در قضیه الانسان 
کلی اگرچه کلمه کلی نه جنس است برای انسان و نه فصل 

ک عرض برای انسان مطرح است ولی عنوان یبلکه به
معروض آن عبارت است از خود ماهیت انسان نه انسان 
مقید به وجود فی الخارج نه انسان مقید به وجود فی 
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دهند الذهن که تشخص دارد، دوباره همان را توضیح می
کند از کلیت که اگر محمول مقید بشود تشخص پیدا می

  .افتدمی

کنند مگر بعد برای دقت بیشتر این حرف إن قلت می
شود؟ در ذهن تشکیل می «الانسان کلی  »نه اینکه قضیه 

شود ولی دهند که بله اینها در ذهن تشکیل میجواب می
شود این نیست که موضوع قضیه که در ذهن تشکیل می

 الباریشریک »قضیه مقید به وجود فی الذهن باشد مثلًا 
که  الباریشما این امتناع را وصف برای شریک  «ممتنع

توانید ، آن وجود دارد نمیدیدهیمقید به ذهن استقرار م
برای آن امتناع قائل بشوید، بعد ایشان آن طرفش را نقد 

ممتنع یعنی  الباریگویند اگر شما گفتید شریک کنند میمی
سان مقید به ان ،ممتنع است ،شریک باری مقید به ذهن

اینکه در ذهن است باز ممتنع است که در خارج پیدایش 
اختصاص به شریک باری ندارد  ،بشود دیگر امتناع

به شریک باری،  میدهیکه امتناع را اختصاص مدرصورتی
پس معلوم است خود شریک باری وجودش در خارج 
ممتنع است نه شریک باری مقید به وجود در ذهن، اگر آن 

د، لازم اولش این است که تر بوگفتند روانرا می لازم اولش
اگر شریک باری مقیداً بالذهن بخواهد ممتنع باشد الان که 
شریک باری در ذهن موجود است، بله اگر شریک باری 
مقید به ذهن بخواهد ممتنع در خارج بشود آن موقع همه 
موجودات فی الذهن ممتنع هستند به قید فی الذهن بودن 

ج پیدایشان بشود، ببینید این دو فرض را باید با که در خار 
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هم بگوئیم که این قضیه خوب روشن بشود، بالاخره ایشان 
دهند و خوب هم توضیح را هم توضیح می هانیا

  .دهندمی

ذهنی بخواهد قید شریک  وجودِ  اگر قیدِ  :فرمایندمی
 الباریمعنا کنیم که شریک  گونهنیباری باشد قضیه فوق را ا

د به وجود ذهنی در خارج ممتنع است باید بگوئیم مقی
انسان هم مقید به وجود ذهنی در خارج ممتنع است، چون 
وجود ذهنی با وجود خارجی مغایر است، اینکه گفته 

شود ممتنع فی الخارج و گفته نمی الباریشود شریک می
الانسان ممتنع فی الخارج کاشف از این است که این قضیه 

ذهنی در آن مطرح نیست، هرچند خود این تقید به وجود 
دهند بنابراین قضیه در ذهن تشکیل می شو لذا توضیح می

ممتنع این محمول مال خود  الباری ها شریکدر این گزاره
این مفهوم است نه مال قید وجودش در ذهن و نه مال 

کلی مال خود  ،قید وجودش در خارج است، الانسان کلی
قید وجود در ذهن نه انسان به انسان است نه انسان به 

با  ایقید وجود در خارج، پس قضایایی داریم که این قضا
اینکه جنس ماهیت یا فصل ماهیت یا حد تام ماهیت 
عارض ماهیت نشده، عرضی عارض شده ولی مال خود 

 ماهیت است

 

د ایشان یک اشکال فنی دیگری را هم جواب بع
گویند چطور شما اینجا می گوئید این مال دهند میمی

 با اند،که در فلسفه با ما گفتهخود ماهیت است درصورتی
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خواهند نقد کنند، را می اللهرحمه این اشکال فهم مرحوم آخوند
تبع را اینها همه به اللهرحمهخدا رحمت کند آقای اصفهانی 

 فهانیصتبع محقق ابه اللهرحمهو امام  اللهرحمهستادشان امام ا

که قبلًا اینها را در بحث متعلق اوامر و نواهی  - اللهرحمه
 .نقد دارند اللهرحمه اینها به حرف مرحوم آخوند -خواندیم 

اگر کسی بگوید کلی مال : گفتندمی اللهرحمه مرحوم آخوند
الماهیة من حیث هی  خود انسان است با آن قانونی که

لیست الا هی یا لیست الماهیة من حیث هی الا هی 
ماهیت من حیث هی لا کلیة و لا جزیئة شما چطور می 

اگر کلی مال خود  ؟گوئید کلیت مال خود انسان است
انسان است و معروضش خود انسان است این با آن قانون 

 ؟دیآیکه من حیث هی لا کلیة و لا جزئیة چطور جور درم
خوب هم  فرمایند:جوابش هم یک جمله است، ایشان می

کلیت  ،این است که ماهیتمعنای این جمله - فرمایندمی
ای که الان را در رتبه ذات و ذاتیاتش ندارد معنای این جمله

می گوئیم کلی مال خود انسان است این است که عرض 
است در رتبه ذات و ذاتیات نیست، به بیان دقیقی که 

 خواهدیاو فقط م دیگویدر فلسفه م اللهرحمه ملاصدرامرحوم 
بگوید به حمل اولی فقط جنس و فصل است ولی به حمل 

گویم انسان موجود وقتی می نکهیشائع کلی است کماا
است، موجود به حمل اولی انسان موجود نیست یعنی 
موجود جزء جنس و فصل انسان نیست، اگر معنای 

ه وجود به حمل اولی یعنی الانسان موجود این باشد ک
موجود در رتبه جنس و فصل انسان است قضیه غلط است، 
اما اگر بگویم انسان موجود است معنایش این است که 

شود این قضیه کاملًا درست موجود عارض خود انسان می
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ممکن است گفته شود  کنند کهاست، لذا تعبیر زیبایی می
ذات ماهیت  می گوئید الانسان کلی معروض برای کلیت

است از طرفی در فلسفه ثابت شده که ماهیت من حیث 
هی لیست الا هی لا کلیة و لا جزئیة چطور اینها را جمع 

 کنید؟ می

دهند می گوئیم قضیه فلسفی در پاسخ جواب می
به این معنا است که ماهیت در  «الماهیة لیست الا هی»

 عالم ذات و ذاتیاتش چیزی جز خودش نیست، یعنی حمل
کلیت در رتبه ذات نیست در رتبه ذاتیات نیست، حمل 

تر اینکه ماهیت به حمل کلیت به حمل اولی نیست، روشن
به حمل اولی  کندیاولی ذاتی از محدوده خودش تجاوز نم

ذاتی الانسان حیوان ناطق یا الانسان حیوان، الانسان 
ها شائع ناطق، علی اختلاف که حیوان ناطق را بعضی

قائل به اولی  اللهرحمه ها اولی که حالا علامهبعضی گیرند ومی
بودن حمل است ولی در همین محدوده قضیه الانسان 

کنید؟ اگر بخواهید الانسان موجود کار میموجود شما چه
را مثل الانسان کلی به خود ماهیت خورده، حمل اولی 

 دیر یگیگویم غلط است قطعاً ولی وقتی به حمل شائع ممی
درست است ولی در همین محدوده قضیه  می گوئید

الانسان موجود غلط است چون وجود نه جنس انسان 
است و نه فصل انسان بلکه عارض بر ماهیت است اما در 
محدوده حمل شائع صناعی قضیه الانسان موجود قضیه 
صادقی است، در این صورت معنای الانسان موجود این 

ود خارجی پیدا ماهیت در خارج اتصاف به وج ناست که ای
کرده و هیچ منافاتی با الماهیة من حیث هی لیست الا 
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هی لا موجودة و لا معدومة هم ندارد، اینها را توضیح 
 ایم و دیگر معطل نشویم . دهند که قبلًا اینها را خواندهمی

وجود را  ،اگر بخواهیم کلیت را که گیرندلذا نتیجه می
گر کلیت برای جنس و فصل انسان بدانیم کاذب است، ا

حساب بیاید و آن هم عرضی که اختصاص انسان عرضی به
رود به انسان ندارد برای بقر و فرس و اینها هم به کار می

نه این درست است آن موقع اختصاصی هم به انسان 
کلی هستند، آن موقع نسبت  ،ندارد یعنی همه آن مفاهیم

زید  کلی با انسان و فرس و بقر نسبتی است که انسان با
ر دارد، فرس و بقر غیر از انسان هستند، عمر غیر کو عمر و ب

از زید است ولی هر دو تا در واقع انسان هستند، هم عمر 
و هم زید، فرس و بقر و انسان هم مصادیق کلی هستند، 

کنید که قشنگ این را توضیح ملاحظه می حالیایعل
 کنند.می اشیدهکنند و ساماندرست می ،دهندمی

خوب  ،کند که این مطلبیک نکته پایانی هم ارائه می
اگر گفتید که الانسان موجود اینها  :گویندجا بیفتد، می

خاطر چرا؟ به ،دانندیصدق الانسان موجود را ضروری م
است آدم به  ست اتیگویند حس از مبادی ضرور اینکه می
 ،که انسان موجود است، منتهی این ضرورت ندیبیحس م

ضرورت در صدق به معنای همینی که گفتم، یک ضرورت 
شرط محمول که من بیایم دیگری دارم به نام ضرورت به

  ؛محمول را قید موضوع کنم
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سؤال این است که آیا الانسان موجود یعنی الانسان 
ون اگر بخواهد این گویند نه، چالموجود موجود؟ می

شرط محمول باشد آن موقع بله، ولی الانسان ضرورت به
شرط محمول نیست ضرورت به ،موجود ضرورتش

ضرورتش از باب بداهتی است که آقایان برای حس قائل 
گویم یعنی ثبوت محمول برای بار میهستند، پس یک

گویم بار میحس، یک أموضوع بدیهی است از باب مبد
شرط شرط محمول که ضرورت بهاب ضرورت بهضروری از ب

دهند قضیه یک محمول محمول را در منطق توضیح می
قید موضوع است لذا محمول مقید به موضوع، محمولی 
که قید موضوع است اگر بخواهد خودش بر موضوع حمل 

شود، الانسان شرط محمول میضرورت به ،بشود ضرورتش
د، حالا سؤال این الکاتب کاتب، الانسان الموجود موجو

کنید؟ جواب است که الانسان الموجود با چه چیزی کار می
شرط دهند که در الانسان الموجود شما با ضرورت بهمی

شود موضوع این پس معلوم می دیکنیمحمول کار نم
قضیه خود ماهیت است نه ماهیت به قید محمول، 

ی الانسان کلی  با چه چیز در  برگردیم سراغ بحث خودمان:
خواهند بگویند که شما اول اینها را ایشان می ؟کنیدکار می

 کنید . کار میاید که چهیپیاده کنید که به دستتان ب

اکنون می گوئیم در قضیه الانسان موجود اگر موضوع 
شرط قضیه ضروریه به ،نفس طبیعت باشد این قضیه

محمول نخواهد بود چون نسبت وجود و عدم در ارتباط با 
یکسان است اما اگر موضوع را مقید به وجود کنیم ماهیت 

وقت آن را مقید وقت آن را مقید به وجود ذهنی یکیک
وقت مراد کنیم، در هر دو صورت یکبه وجود خارجی می
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وقت موجود در خارج موجود در ذهن است یک ،از محمول
شود الانسان المقید بالوجود است که چهار صورت پیدا می

شرط محمول، الانسان فی الذهن ضروریه بهالذهنی موجود 
المقید بالوجود الخارجی وجود و فی الخارج این قضیه نیز 

شرط محمول است الانسان المقید قضیه ضروریه به
بالوجود الذهنی موجود فی الخارج خوب این محال است 
غلط است ممتنع الصدق است زیرا انسان مقید به وجود 

لمقید بالوجود الخارجی موجود تواند، الانسان اذهنی نمی
فی الذهن این هم محال است که قبلًا اینها را هم 

گویند ببینید آن موقع شما یا ضرورت ایم، ایشان میخوانده
در صدق دارید یا ضرورت در کذب دارید، مگر اینکه ذات 
انسان را موضوع قرار بدهید، موضوع را نفس طبیعت 

محمول است و نه شرط فرض کنید نه قضیه ضروریه به
 در آن مطرح است. یاامتناع و استحاله

لذا باید بدانید در این قضایا روالمان همان روال کار با 
نفس ماهیت است، منتهی با حمل شائع نه با حمل اولی 

دهند که شما ها را توضیح میکه گرفتار بشویم، دیگر همین
ول شرط محمکه نه ضروریه به دینیبیدر الانسان موجود م

شود این می اشجهیاست و نه استحاله در صدق دارد، نت
که ما یک عنوان وجودی را بر نفسی ماهیت انسان و نفس 

شوند مصادیق اینها می میبر یبقر و نفس غنم به کار م
موجود به حمل شائع، پس نفس ماهیت موضوع شد ولی 

 .محمول بر نفس ماهیت بار شد
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گویند با این مقدمه به شما نشان دادم که ایشان می
کنیم در بسیاری از مواقع وقتی که قضایا را فنی تحلیل می

ناگزیر هستیم که با خود ماهیت کار کنیم، محمول را برای 
خود ماهیت درست کنیم، نه ماهیتی که مقید به وجود فی 

فی الخارج است، الذهن است نه ماهیتی که مقید به وجود 
ما  زیدیگر در توضیحات استاد با اجازه شما که دوستان عز 

درست هستند که استاد هم به دنبال همان  ءدر جریان مبنا
هستند، کلمه وجود ذهنی را به کار نبردیم گفتیم فی الذهن 
به کار ببریم چون وجود فی الذهن اگر به کار ببریم همین 

هایی است که همینگویند تشخص و است که استاد می
تباین دو نحو وجود هستند، اگر با وجود ذهنی کار کنیم که 

تر است، اگر کسی از خود ماهیت است که از اول راه کوتاه
جهت فنی مفهوم وجود ذهنی را در فلسفه بداند همان علم 

و تبعاً از آقایانی که  اللهرحمه به ماهیات است که تبعاً لصدرا
خواهند اشکالات وجود ند و میکنکار فلسفی عمیق می

ذهنی را جواب بدهند این است که ما با وجود ذهنی کار 
کنیم نه با وجود فی الذهن، وجود فی الذهن است که می

آن اشکالات عدیده را برای قول به وجود ذهنی به وجود 
که آقایان در پاسخ از اشکالات وجود ذهنی  آوردیم

 کننددرستش می

که کردیم فی الذهن و فی  یاصلاح با قطع نظر از این
، همه این اشکالاتی که استاد همیالخارج را بگذارید رو

گیرند که با وارد است و نتیجه می ،گویند درست استمی
خواهم کار کنم، محمول من عارض خود خود ماهیت می
 ماهیت است . 
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خواهند اگر خود این مقدمه درست در بیاید ایشان می
وجوب به صلاة  ؟کاره استبگویند حالا وجوب چهبرگردند و 

خورد یا به به صلات فی الخارج می یا خوردفی الذهن می
را قوی شده باشیم  هالیخورد؟ اگر آن تحلنفس ماهیت می

خورد و خواهند ثابت کنند که به خود ماهیت میاینها می
 اللهرحمه از آن اشکالاتی را که مرحوم آخوند کدامچیه
شود نه آن قاعده من حیث بار کنند بار نمی استندخویم

کند که آنجا ایجاد نکرد، هی لیست الا هی مشکل ایجاد می
شاءالله ببینیم این بحث خیلی رکنی نه بحث ملاکات که ان
 و جدی در اینجا است.
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عرض کردیم که ایشان سه مقدمه را برای بیان قول 
کنند، است بیان می یمختارشان که جواز اجتماع امرونه
ای را برای مقدمه سوم بحث در مقدمه سوم بود، مقدمه

ذاتیات  ،بیان کردند که باید ببینیم در جایی که محمول
به  تواندینیست و عرضی از اعراض است واقعاً محمول م

بخورد و خوردن این محمول به ماهیت منافاتی ماهیت 
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ندارد با قاعده الماهیة من حیث هی لیست الا هی، نشان 
 «الانسان کلی  »اشکال ندارد و ما وقتی مطلب دادند که این 

را می گوئیم این محمول « الانسان موجود»را می گوئیم یا 
کلی و محمول موجود که عارض این معروضشان شدند 

به قید وجود فی  ،به قید وجود ذهنی ،عارض معروض
شوند، ببینید بنده تعبیر به وجود فی الذهن الذهن نمی

کردم که دیگر آن دقت در آن تأمین بشود و دیگر لازم 
تعبیر به وجود  و نباشد که ما دائماً اشکال کنیم به استاد

عارض خود ماهیت شد و این  ،، اگر محمولکنمیذهنی نم
الماهیة من حیث  اتی با قاعدهعروضش به ماهیت مناف

خواهد مفاد هی لیست الا هی ندارد چون آن قاعده می
حمل اولی را بیان کند و ما در عارض شدن کلی بر انسان 

 کنیم.می عیحمل شا ،یا موجود بر انسان

طور هم همین «الانسان ممکن»کمااینکه در قضیه 
هیچ منافاتی ندارد که ماهیت در مرحله  نیاست؛ بنابرا
جنس و فصلش را شامل بشود و غیر از جنس  ،حمل اولی

و فصل همه از محدوده حمل اولی خارج بشوند اما آمدن 
انسان یا آمدن کلی یا آمدن موجود یا آمدن امکان مربوط 
به خود ماهیت باشد نه ماهیت به قید وجود ذهنی یا به 

این را تحقیق  ،وجود در خارجقید وجود فی الذهن یا 
 کردند.

بعد به بحث خودمان رسیدیم، آمدن وجوب سر صلات 
آید به قید وجوب سر صلات می ؟از کدام نوع است
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یا وجوب سر صلات به قید وجودش در  ؟وجودش در خارج
آید نه صلات د سراغ خود صلات مییا وجو ؟آیدذهن می

ایشان  ؟به قید احد الوجودین در ذهن یا در خارج
با همان قانون عقلی و  نجایخواهند ثابت کنند که امی

توانیم تکلیف این گزاره را که درست کردیم می یایفلسف
اگر وجوب  .روشن کنیم «الانسان کلی  »هم مثل گزاره 

ذهن بیاید آن موقع  بخواهد سر صلات به قید وجودش در
باید تکلیف به این بخورد که از من بخواهند صلاتی که 
وجود در ذهن دارد را امتثال کنم خب معلوم است که 

از آن آثار را ندارد، صلات  کدامچیصلات موجود در ذهن ه
خاطر آثارش و آثار این صلات مثلًا خواهند بهرا از من می

ی از فحشاء و منکر مقربیت است، آثار این صلات مثل نه
صلات که نیست  است خب این آثار مال وجود در ذهنِ 

لذا معنی ندارد که بگویم وجوب به صلات به قید وجودش 
 .در ذهن خورده

إن قلت: چه اشکالی دارد که بگوئیم مولا وجود را بر  
 ؟ال خارج استموجود در ذهن بار کرده اما امتثال م صلاتِ 
امتثال معنایش این است که من مأموربه را انجام  :قلت

مال خارج باشد چطور مأموربه  ،بدهم، اگر قرار است امتثال
یک، دو: اصلًا در  ؟در ذهن است من امتثال در خارج بکنم

مقدمه قبلی بحث ثابت کردیم که اینها مباین هم هستند، 
د به وجود خارجی اصلًا امکان ندارد من با صلاتی که مقی

صلات مقید به وجود در ذهن را امتثال کنم اینها دو  ،است
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بحث که  نیر مقدمه ادقسم وجود مباین هستند، من 
  .جلسه قبل مقدمه را مفصل بیان کردم ثابت کردم

پس دو اشکال دارم اولًا امتثال یعنی انجام مأموربه، 
وعاء  اگر مأموربه مال ذهن باشد باید امتثال هم در همان

که مقید به وجود در  یا انجام بشود، معنی ندارد مأموربه
 .ذهن است من در خارج آن را امتثال کنم، ثانیاً امکان ندارد

دو اشکال را هم بیان  ،زیبایی دارند اریبس ار،یبس ریتعب
اگر کسی بگوید که مقید در  :فرمایندکنند، لذا ایشان میمی

ذهن است ولی شما خارج را انجام بدهید می گوئیم که 
تنها با مأموربه موافقت ندارد و دیگر امتثال صدق نه

تی با مأمور به، ثانیاً أکند چون امتثال یعنی موافقت منمی
اینکه اصلًا امکان موافقت وجود ندارد، اینها دو واقعیت 

اقعیت مباین داشته باشم امکان مباین هستند و وقتی دو و
شود امتثال کرد، قبلًا نمی و چنین امتثالی در کار نیست

را در مقدمه دادیم، چون وجود در ذهن و وجود  حشیتوض
شود خارجی دو نوع وجود و قسیم یکدیگر هستند مگر می

شود من با فرس مگر می ؟من با بقر انسان را امتثال کنم
مباین هم هستند، صلات مقید به  اینها ؟بقر را امتثال کنم

اینکه وجود در ذهن دارد با صلاتی که مقید به وجود 
شوند لذا فرض اینکه خارجی است اصلًا با هم منطبق نمی

در واقع وجوب بیاید سراغ صلات مقید به وجود در ذهن 
این اصلًا فرض باطلی است قائلی هم ندارد صرفاً این را 

ند که حصرش کنند، آورپرشدن فروض بحث می یبرا
بگویند یا در ذهن یا در خارج یا خود طبیعت، عمده 

ماند بحث در خارج بودن که قائل هم دارد و قائلش می
 .است الله تعالی علیهرضوانهم اصولی بزرگ محقق خراسانی 
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صرار داشتند که متعلق تکالیف ا اللهرحمه محقق خراسانی
شود، اگر همان واقعیت خارجی است که از مکلف صادر می

متعلق تکلیف همان واقعیتی است که از مکلف صادر 
شود و واقعیت خارجی متعلق تکلیف است در واقع می

مقید به  نهیگز  نه،یاز بین این سه گز  اللهرحمه مرحوم آخوند
ته با آن توضیحاتی که وجود خارجی را اختیار کردند الب

  .اندتقید داخل باشد قید خارج بشود، ولی سراغ خارج رفته

 اللهرحمه ایشان در نقد این فرمایش مرحوم آخوند
خواهند این نکته را بیان کنند که اول یک مؤیدی برای می

 آورند که مؤید مهم مرحوم آخوندمی اللهرحمه مرحوم آخوند

این است که آثار و خواصی که از صلات توقع داریم  اللهرحمه
شود چون آثار و خواص بار می ،بر وجود خارجی صلات

شود بنابراین مرحوم صلات بر وجود خارجی صلات بار می
  .اندتکلیف را هم به وجود خارجی زده خودِ  اللهرحمه آخوند

طور که در بحث قبلی هم عرض کردم بالاخره همان
معراجیت، مقربیت، نهی از فحشاء و منکر اینها آثاری 
هستند مربوط به صلات این آثار قطعاً مال واقع خارجی 

اش معراجیت دارد، صلات به واقعیت خارجی .صلات است
اش قربان معراج المومن است، صلات به واقعیت خارجی

اش ناهی خارجیاست مقرب است، صلات به واقعیت 
گویند این می ،کننداست، خوب ایشان هم این را ذکر می

است چون ملاکات و آثار  اللهرحمه مؤید حرف مرحوم آخوند
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موجود در صلات مربوط به واقعیت خارجی صلات هستند 
را واقعیت به قید خارجیت  فتکلی اللهرحمه لذا مرحوم آخوند

شود و اند همان که از مکلف صادر میاند و گفتهکرده
کند آن متعلق تکلیف و ماموربه واقعیت خارجی پیدا می

 .است

 ما برای نقد فرمایش مرحوم آخوند :فرمایندایشان می

اشکالاتی داریم که این اشکالات فرمایشات شاگردان  اللهحمهر
است که قبلًا هم در بحث متعلق اوامر  اللهرحمه مرحوم آخوند

و نواهی با اینها کار کردیم حالا هم تبعاً از استاد اینها را 
  .میدهیادامه م

قید  اخواهند بفرمایند اگر واقعیت خارجی بایشان می
متعلق تکلیف است پس تکلیف  ،اشوجود خارجی

اگر چیزی واقعیت پیدا کرده وجود  ؟کار کندخواهد چهمی
عنوان معروض این عرض باید تقدم بر صلات در خارج به

می گوئیم شما  اللهرحمه عارضش داشته باشد، به مرحوم آخوند
در خارج  ،بگوئید وجود نه ایجاد، اگر خارج است دیوانتینم

باید تحقق داشته باشد چطور شما وقتی الجسم ابیض می 
گوئی می گوئید بیاض عارض بر جسم است پس باید 
جسم تحقق داشته باشد که بیاض را بپذیرد اگر شما اینجا 
می گوئید که واقعیت خارجی متعلق تکلیف است باید این 
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اشد، اگر تحقق ندارد در واقع چیزی مقید به تحقق داشته ب
خارج نیست، اگر تحقق دارد پس چه چیزی را بعث و طلب 

اینکه محقق  بعث کردید که چه اتفاقی بیفتد؟ ؟کنیدمی
  .است

 اللهرحمه لذا اشکال مهمی که خواسته به مرحوم آخوند
بگیرند این است که آن نکته مهم شما که می گوئید تقید 

ایجاد  ،وجود بیرون برود ،و قید خارج باشد داخل باشد
ایجاد مطرح بشود یعنی بالاخره این  :مطرح بشود، سؤال

طبیعت به قید وجود خارجی است در نهایت یا خیر؟ اگر 
شود همان به قید وجود خارجی نیست اشکال ندارد می

قبلًا در بحث متعلق اوامر و  اللهرحمهکه امام  یایبندجمع
 ندیگویحالا استاد اینجا آن تفاصیل را نم نواهی کردند،

ولی اجمالًا این است که بالاخره اگر شما رابطه عرض و 
معروض را در اینجا قائل هستید و این عارض یک 

 تواندینم ،معروضی است که آن معروض باید محقق باشد
 ،معروضش محقق باشد، چون اگر معروضش محقق بود
بعد طلب آن معروض غلط است، این در وجوب، در حرمت 

طور است اگر محقق است و حرمت خورده هم همین
الغصب مثلًا حرام و محرم، به غصب موجود خورده، این 

این  اللهرحمه معنا ندارد، لذا مشکل ایشان با مرحوم آخوند
 اللهرحمه گویند درست است که مرحوم آخوندمیکه است 

که مشکل را حل کنند ولی مشکل حل تلاش کردند 
سؤال  اللهرحمه شود، در این صورت از مرحوم آخوندنمی
کنیم شما که فرمودید الصلاة واجبة الصلاة موجودة فی می

الخارج واجبة معنایش این است که در واقع موضوع قبل 
اگر  ؟از محمول و معروض قبل از عارضش محقق باشد
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اگر  ؟کندآن را طلب می صلات موجود است خوب مولا چرا
لذا  ؟کندیم غصب محرم است مولا از چه چیزی زجر

آید گویند در ناحیه محرم آن اشکال دیگری نیز لازم میمی
این باشد  «شرب الخمر حرام»و آن این است که اگر معنای 

که شرب الخمر موجود فی الخارج حرام اگر در خارج تحقق 
محمول  ؟می دهیمپیدا کرده است ما از چه چیزی زجر

مقید به  یعیکه آن طب رندیپذیوجوب و محمول حرمت نم
اش معروض این عارضها باشد موضوعی واقعیت خارجی

ها، خلاصه هدف مولا در این تکالیف باشد برای این محمول
دارد از  یا ؟کنددارد حاصلی را طلب می ؟چیزی استچه 

ندارد،  دهد؟ اینکه معنایک واقعیت خارجی موجود زجر می
است و اصرارشان  اللهرحمه این دلیل مهم تلامذه مرحوم آخوند
آن تلاششان تلاش  اللهرحمه هم این است که مرحوم آخوند

با  خواستندیکه م اللهرحمه موفقی نیست تلاش مرحوم آخوند
ایجاد کار کنند نه با وجود، با ترک کار کنند و ترک و ایجاد 

بگویند مآل این حرف به کجا خواهد را فعل مکلف بداند می
؟ طبیعت به قید واقعیت خارجی موضوع و خوردیم

شود؟ این خراب است کارش معروض آن احکام شرعی می
  .مشکل دارد

اگر طبیعت به قید واقعیت خارجی نیست طبیعت به 
قید واقعیت در ذهن نیست پس خود طبیعت در واقع 

شود به ایجاد و ترک، الش میمتعلق حکم است، بعد امتث
در متعلق اوامر و نواهی،  اللهرحمهبندی زیبای امام آن جمع
کاش ای میخوانیرا م اللهرحمهشاءالله بعد عبارت امام حالا ان
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که استاد عزیز ما چون اینجا معرکه درگیری است آن عبارت 
کأنّ  اللهرحمه آوردند که مرحوم آخوندرا می اللهرحمه مرحوم آخوند
اند به مسئله تحصیل حاصل و طلب حاصل و توجه کرده
اند وجود را بیرون ببرند و ایجاد را داخل بیاورند خواسته

که تحصیل حاصل پیش نیاید ولی جواب آقایان ناظر به 
 همین است که بالاخره در نهایت مطاف محقق خراسانی

علق تکلیف را آیا مت ؟خواهید بفرمائیدشما چه می اللهرحمه
ایجاد قراردادن مآلش به این است که طبیعت به قید 

خاطر اینکه ملاک مال واقعیت خارجی واقعیت خارجی به
 ؟آورنداست متعلق تکلیف است با آن مؤیدی که اینها می

شاءالله می اگر این است گرفتاری دارید که البته بعداً ان
ت که گوئیم در مقابل این فرض یک فرض دیگری هم هس

کنیم با طبیعت کار می ،بگوئیم نه، در مقام تعلق تکلیف
آن بحث قوی دیگری  ؟کار باید بکنیممنتهی در امتثال چه

است که قبلًا هم عرض کردم، حالا عبارت استاد را توجه 
 کنند. بفرمائید دلیل اول را ایشان بیان می

خواهند بگویند ما دلیل دوم این است که ایشان می
طور که همان اشهیخواهیم بگوئیم شارع مقدس رومی

مثلًا در حجیت ظواهر خواهیم گفت استفاده از طریق 
عقلائی در مقام بعث و زجر است، کمااینکه شارع مقدس 

ور استفاده در مقام تفهیم و تفهم از رویه عقلائی حجیت ظه
کند حالا رویه عقلائی بعث و زجر عقلائی چه چیزی می

 است؟ 
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کنند آن رویه عقلائی را توضیح که بعد ایشان شروع می
دادن که رویه عقلائی این است که تکلیف سر یک طبیعتی 

گیرد بعد این تعلق تکلیف به آید، یک عنوانی شکل میمی
باید به  این عنوان هنوز خبری از تحقق خارجی نیست

اطلاع مکلف برسد اگر تکلیف که حل شد سر عنوان بعد 
مطلع شد  ،مکلف از این تکلیف جعل شده بر سر عنوان

مکلف برای فرار از عقاب مولا در مخالفت با تکلیف امتثال 
کند، این رویه عقلائی، حالا شارع مقدس یک امتناع و می

هم قرار اند که برای موافقت این تکلیف ثوابی تفضلی کرده
داده است، آن چیزی اضافه است که وقتی به گوش عبد 

  .بردیرا در امتثال بالا م اشزهیانگ رسدیم

ای گویند رویه عقلائی این است که در مرحلهایشان می
ای در کار نیست در واقعیت خارجی افتدیکه جعل اتفاق م

اعلان  ،تبلیغ کنیم ،خواهیم اطلاع بدهیمای که میمرحله
قانون و حکم مجعوله عقلائیه را، واقعیتی در کار  ،یمکن

بیانی واصل شد آن  ،نیست، بله وقتی جعلی اتفاق افتاد
گویند کند، پس اینها میموقع تکلیف تحقق پیدا می
خر است، شارع هم همین أدخالت واقع خارجی دو رتبه مت

رویه را دارد که عرض کردم یک لطفی و یک تفضلی شارع 
استحقاق مثوبت را هم بار کرده و  ،بر امتثال کرده است که

لو استحقاق مثوبتی در کار نیست، لذا بیان ایشان این 
کنیم متعلق است که ابتداء قوانین عقلائیه را بررسی می

و مراحلی که حکم تا زمان موافقت  ؟احکام نزد عقلا چیست
ها را پس از صدور کند چیست؟ همینیا مخالفت طی می

دهند، در خود تکلیف، تکلیف خورده است یبعث توضیح م
ای در کار نیست، بعث به این عنوان و واقعیت خارجیبه
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عنوان خورد، صدور بعث برای تحقق عنوان خارجی کافی 
نیست، باید به گوش مکلف برسد، اگر به گوش مکلف رسید 

که حکم عقل است را  انیو جلوی جریان حکم عقاب بلا ب
که مکلف خودش را از استحقاق گرفت آن موقع برای آن

شود خارج، این رویه کند میامتثال می ،عقاب نجات بدهد
گویند وقتی به گوشش رسید مکلف توجه گویند، میرا می
خاطر مخالفت ممکن است تی که بهبکند به عقومی

 دهد.خارج را انجام می وگریبانش را بگیرد 

ه شده، استادمان در شرع هم این بر آن اضاف ریبه تعب
 ،حالا استحقاق مثوبت و الا برای ترک استحقاق عقوبت

ها برای نرفتن به فرموده خیلی .شودامتثال محقق می
 اللهتیکنند به تعبیر زیبای استادمان آجهنم عبادت می

ها از اینجا منبعث فرمایند؛ لذا خیلیمی اللهرحمه جوادی
مثوبت دارد کسی را منبعث  همهنیشوند، نماز شب که امی
کند ولی نماز صبح نه اینکه کتک دارد و نه اینکه عقاب نمی

، خوانندیشوند و نمازشان را مبلند می ،کنددارد منبعث می
فرقی با  جهتنیگذاری شرعی ازابه اینکه قانونحالا باتوجه

شویم که عقلا که گذاری عقلائی ندارد متوجه میقانون
ست شارع هم همین رویه را دارد، بعد این ا شانهیرو

این دلیل  .کنندها را در روال شرعی پیاده میدوباره همین
  .دوم

کنیم می گوئیم اگر از دلیل سوم این است که سؤال می
کند به ادخل د را مخاطب میمولای عرفی که عبد خو
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کنیم چرا بعث کردی؟ السوق و اشتری اللحم سؤال می
شراء لحم محقق بشود، دخول در  خواهمیگوید من ممی

کنم، یعنی وقتی برای تحقق آن بعث می ،سوق و شراء لحم
کنید می گوئید چون راه شما از مولای عرفی سؤال می

است که منبعث دخول در سوق و راه تحقق شراء لحم این 
به وجود بیاید نه اینکه به موجود  نکهیکنم تا اکنم، بعث می

 بعث کرده باشم . 

کنیم چرا وقتی از مولای عرفی سؤال می گریدعبارتبه
گیرد که گوید چیزی مورد بعث من قرار میبعث کردی؟ می

احتمال وجود و عدم در آن هست و من با بعثم راه عدم را 
موجود بشود یا با زجرم راه وجودش را  بندم تادر آن می

گویند وقتی شما از مولای بندم تا معدوم بشود، میمی
جوابتان را  طورنیکنید مولای عرفی اعرفی سؤال می

دهد، بعث من راهی است برای تحقق، زجر من راهی می
است برای اعدام و معدومیت درباره موضوعی که احتمال 

  .وجود و عدم برایش هست

گویند چنین وجودی ماهیت است که ان میایش
احتمال وجود و عدم برای این ماهیت مطرح است و چون 
احتمال جود و عدم برای ماهیت مطرح است بعث و زجر 

شود احتمال وجود معنا دارد، آیا برای وجود خارجی می
کنیم لذا ما وقتی سؤال می ،شودعدم داد؟ معنا ندارد، نمی
که این مسئله که متعلق  میفهمیاز موالی عرفی قشنگ م

بعث و زجر باید در آن دو احتمال وجود و عدم مطرح باشد 
شود، نه ماهیت به قید وجود منحصر در آن ماهیت می
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ذهنی نه واقعیت به قید وجود خارجی، این را هم قشنگ 
  .کند تحلیل کردنشروع می

هم که همیشه در فرمایشات ایشان هست  یایک نکته
که خارج مساوق تشخص است و در تشخص این است 

متشخص به قول ایشان سه مرحله دارد،  یءش دیدانیم
ماهیت، وجود ماهیت و عوارض مشخصه، لذا اگر شما 
سراغ واقعیت خارجی رفتید دیگر از وجود گذشتید، پس 

 .شود دلیل سوماین می

شود که شما وقتی از در اینجا یک إن قلتی مطرح می
کنید به چه چیزی بعث کردی؟ فی سؤال میمولای عر

راه عدم آن را ببندم  ،گوید به ماهیت تا بعث به ماهیتمی
مال  ،شویم که ملاکتا محقق بشود آن موقع متوجه می

واقعیت خارجی است اگر ملاک مال واقعیت خارجی است 
دهند کند؟ ایشان جواب میچرا مولا به واقعیت بعث می

ملاک  ،گویند این حرف درستی است که وجود ذهنیمی
دخالتی ندارد، وجود در ذهن، ملاک مال خارج است ولی 

خواهد خارج محقق بشود برای حواستان باشد مولا می
جز بعث به ماهیت ندارد، بعث به اهی بهتحقق خارجی ر

کند تا خارج محقق بشود بعث به ماهیت ماهیت می
راه تحقق ماهیت در خارج است پس صدور دستور  ،کردن

این ندارد که ما هم قبول داریم ملاک  امنافاتی ب ،به طبیعت
شود همان نکته فنی که قبلًا عرض در خارج است که می

بیان اول که ایشان در بیان سوم  کاش ایشان درکردم که ای
شود امتثال عند العرف و العقلا، اند آن را که آن میآورده
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گوید آن را عرف می ،کندمولا وقتی بعث به واقعیت می
امتثالش کن یعنی تحقق به آن بده، وقتی زجر از ماهیت 

گوید آن را ترک کن آن ایجاد و ترک راه کند عرف میمی
ایشان این را هم قشنگ توضیح تحقق ماموربه است، 

گویند ما حواسمان هست که ملاک مال خارج دهند میمی
ماند یعنی اینجا است فقط اینجا آن پله آخر باقی می

را در  اللهرحمهقشنگ همه مطالب استادشان حضرت امام 
  .اندمتعلق اوامر و نواهی خوب گفته

ثال ماند سر آن یک نکته که اینجا در مقام امتفقط می
شود با شود؟ میوقتی یک واقعیت است دو ملاک چه می

یک واقعیت دو ملاک را امتثال کرد که دو ملاک با هم 
این بخشش ماند که اینجا جا داشت که بگویم  ؟تضاد دارند
بار در مرحله امتثال، بار در مرحله جعل است یکجواز یک

ایشان  توانیم این بخش را از عبارتحالا ببینیم در نتیجه می
شد یعنی من  یایمسیر قو ،و الا الان مسیر ؟در بیاوریم

 ،مسئله زجر را تحلیل کردم ،مسئله بعث را تحلیل کردم
کردم و قبول کردم که راه تحقق  لیسیره عقلائیه را تحل

 ،کنم راه تحقق ملاکخارج است ولی اصرار می ،ملاک
ماهیت بخورد، این  ، بهمنحصر به این است که بعث

ما هم دلیل آوردیم برای این که  کهیری قشنگ درحالتعبی
متعلق احکام عبارت است از طبائع و ثابت کردیم که تعلق 
احکام به قید طبیعت محال است و در اینجا هم 

خواهیم بگوئیم مراجعه به مولای عرفی نیز این معنی را می
کند که ما باید بین مؤثر در حصول غرض و متعلق می دییتأ

وجود خارجی  ،ثر در حصول غرضؤا تفکیک کنیم متکلیف ر
نفس طبیعت است یعنی بعث  ،است ولی متعلق تکلیف
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به نفس طبیعت یعنی بستن راه عدم آن طبیعت، زجر از 
نفس طبیعت یعنی بستن راه وجود طبیعت که بستن راه 

خواهند وجود یا بستن راه عدم مال واقع است مال ... می
ست، ما راه وجود را باید در نهی بگویند ما حواسمان جمع ا

م، راه عدم را باید در کار ببندیم، چطور؟ با بعث الی یببند
 ،بیان نجاینداریم، تا ا یاالطبیعة و الزجر عن الطبیعة، چاره

 .بیان خوبی شد

پاسخ یک اشکال  جانیاز هم :فرمایندبعد ایشان می
ال این است که اگر شود و آن اشکدیگری هم معلوم می

نید چرا کخواهید با وجود کار کسی بگوید که اگر شما می
؟ شما می گوئید مولا  به طبیعت دیکنیبا ذهنی کار نم

اش که واقعیت تحقق پیدا کند خب این طبیعت به زده
وجود ذهنی تحقق پیدا کند، چه اشکالی دارد مولا بعثش 

طبیعت اما به وجود یت یافتن عرا به طبیعت بزند برای واق
  ؟ذهنی

گویند: قبلًا گفتیم ارتکاز عقلائی و جواب می در ایشان
فهم ما از لسان دلیل این است که نه، ملاک را وجود خارجی 

کند، پس می گوئیم مولا به دنبال واقعیت یافتن تأمین می
ک را تأمین کند یعنی وجود خارجی لاماهیتی است که م

هیتی که ملاک را تأمین کند ولی برای واقعیت یافتن ما
باید بعث به ماهیت کند، باید بعث به ماهیت اتفاق بیفتد 

 داکردنی، برای واقعیت پدتا آن ماهیت واقعیت پیدا کن
کنیم چون مشتمل بر این ماهیت ما با واقع خارجی کار می

ملاک نهی از فحشاء و منکر  مینیبیاین ملاک است و لذا م
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، ملاک مقربیت که با وجود در شودکه در ذهن محقق نمی
ها مال واقعیت خارجی شود این ملاکذهن محقق نمی

است، واقعیت خارجی باید محقق بشود تا این ملاک 
محقق بشود، ولی راه تحقق این ملاک که واقعیت خارجی 

طبیعتی است  یسویافتن ماهیت است از طریق بعث به
 که احتمال وجود و عدم در آن هست . 

ن این سه مقدمه، یعنی این مقدمه سوم سر این پایا
بحث ما بیان خوبی بود انصافاً و آن بیان استادشان 

را در متعلق اوامر و نواهی که قبلًا آن را  اللهرحمه حضرت امام
رساند مخصوصاً این ذیل عقلائی و  ،بحث کرده بودیم

 گفتمیقبلًا به ایشان هم واقعاً دائماً اول بحث م اشیعرف
آوردند یعنی ا هم ایشان میجکاش همین بیان را آنکه ای

تفکیک حیث عقلی از حیث عقلائی عرفی مسئله در بحث 
متعلق اوامر و نواهی و تعیین تکلیف آن عبارت مهم مرحوم 

که ایجاد مطرح است نه وجود، اینها  اللهرحمه آخوند
و عرفاً ایجاد چیزی جز این نیست  خواهند بگویند عقلاً می

اقع تکلیف به طبیعت بخورد ایجاد بشود راه امتثال که در و
آن عرفاً و عقلائیاً ترک بشود راه امتثال نهی عرفاً و عقلائیاً 

 .ردیگیچون سه احتمال بیشتر جلوی پای ما را نم

حالا این مقدمه سوم هم خیلی زیبا و عالی توسط 
گیری این ماند تبیین و نتیجهاستاد بزرگوار ما تبیین شد می

گیری هم وارد فرمایشات نتیجه نیمقدمه که بعدازا سه
خواهند در این فضا شوند که میمی اللهرحمه محقق نائینی

شاءالله اشتباه کردند ان اللهرحمه بگویند که محقق نائینی
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  اللهرحمه استادشان حضرت امام
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... فرمایشات استاد بزرگوارمان را در جواز اجتماع 
طور که همان میدادیکردیم و توضیح مامرونهی بررسی می

له سه مقدمه را ارائه فرمودند، معظم دیملاحظه فرمود
در مقدمات  میتوانیمقدمه اول نشان دادند که ما نم

ای دیگری جتکوینی حکم، حکم را از ملاک خودش به
منصرف کنیم، هر حکمی متعلقی دارد و آن متعلق مشتمل 

تواند بر ملاکی است و آن حکم تابع آن ملاک است و نمی
جای دیگری منصرف از متعلقش که واجد آن ملاک است به

بشود، این را توضیح دادند و خیلی هم خوب این مطلب 
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گیرد و هم را بیان کردند و این قانون هم صلات را می
گیرد چون بر اساس این قانون اراده تشریعی غصب را می

مانند اراده تکوینی است و معنا ندارد فاعلی که ملاک را در 
جائی تصور کرده و تصدیق ملاک کرده و بعث کرده یا از 
آن ملاک زجر داده بخواهد بعث یا زجرش را از جای دیگری 

صلات، زجر شارع از  یسومنتقل کند، پس بعث شارع به
تکان  گاهچیغصب سر جای خودشان هستند و ه

، امر محرک نیست الا به سمت چیزی که واجد خورندینم
دهد الا از چیزی که آنجا ملاک ملاکش است، نهی زجر نمی

ی به ما اجازه لزجر وجود داشته باشد، بنابراین هیچ عق
دهد )به تعبیر ایشان در آنجا( که معتقد بشویم که امر نمی

سوزنی از محدوده ملاک خارج شده، این مقدمه  یا نهی  سر
  .اول

مقدمه دوم ایشان اطلاق را تحلیل کردند و خیلی در 
هم خوب تحلیل کردند و نشان داند که اطلاق یک قانون 
عقلی است و لذا با مقدمات حکمت و حکمت هم یعنی با 

ما کند و لذا در این قانون عقلی شهمان بحث عقل کار می
دنبال تمام الموضوع حکم هستید، هیچ کاری به مقارنات 

هیچ کاری به لازم متحد با این موضوع  ،این حکم ندارید
ندارید شما هستید و چیزی که تمام الموضوع است، با این 

شود عقل کنید، لذا وقتی مقدمات حکمت تمام میکار می
 گوید تمام الموضوع حکم این است، متعلق حکم تماماً می

آن ماهیتی هستند که اطلاق  ،این است، موضوع و متعلق
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گرفته است و اطلاق یک حکم عقلی است با بر آنها شکل
  .قرینه حکمت

طور که بیان کردند فرق بین عام و مطلق را و لذا همان
دانیم ولو اینکه اینها در نحوه دلالت با هم فرق مدلول می

دارد بر کثرات  دارند، عام عقلائی لفظی است و دالی وجود
در آنجا لفظاً و اصالة العموم یک اصل عقلائی است اما 

یک تعبیر بسیار  ،اطلاق یک مسئله عقلی است این تعبیر
عموم ناظر به تعدد است که هم با نظرات  ؛خوبی است

لفظی و وضعی و هم از جهت توجه و بیان کثرت، ولی 
به مقارنات  ،به خصوصیات ینظارت گونهچیاطلاق نه خیر، ه

و به لوازم ندارید و عقلی هم هست لذا به مقدماتش هم 
می گوئیم مقدمات حکمت، این را هم در مقدمه دوم 

 .درست کردند که البته بارها با این دو مقدمه کار کردیم

اند در این بحث ولی کار خیلی ارزشمندی که انجام داده
اوامر و نواهی را با یک مقدمه سوم بود که مسئله متعلق 

خیلی  - میخور یکه ما حسرت م - بیان بسیار خوب 
حسب که چه به دهدیورفته و با مراحل فنی نشان مشسته

متعلق  ،حسب فهم عرفی و عقلائیمتن ثبوتی واقع و چه به
را باید ماهیت و طبیعت بدانید و تقید به وجود خارجی یا 

داخل در متعلق بدانید  دیتوانیتقید به وجود در ذهن را نم
و مسئله ایجاد و ترک که راه امتثال این امر هستند 
معنایش این نیست که متعلق مقید به وجود خارجی شده 

اند و ما است، این را در مقدمه سوم خیلی عالی بیان کرده
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بسیار خوبی است،  انیب ،واقعاً تشکر داریم جهتنیازا
  .اندچون پلکانی جلو آمده

ه فنی فلسفی گفتند حساب الماهیة من یک مقدم
حیث هی لیست الا هی را روشن کردند، تقید به وجود در 
ذهن یا تقید به وجود در خارج حسابش روشن شد، حیث 

حسابش روشن شد که اگر ایجاد و ترک در امتثال هم
، کنمیبخواهم این امر را امتثال کنم آن طبیعت را ایجاد م

ادی امتثال معنایش این نیست طبیعت در و جادکردنیاما ا
ایجاد است که بعد بگویم وجود بوده ولی  ،که متعلق

قیدش را بگذار بیرون و تقیدش را بیاور داخل که مرحوم 
این کار را بکنند، خیلی عالی  خواستندیم رحمه الله آخوند

 اند. ایشان در مقدمه سوم این را تبیین کرده

طرف متعلق را ارزشمند ازیک اریبس ار،یاین تلاش بس
طرف معنای اطلاق را در متعلق تبیین شناسائی کرد، ازیک

توانند از طرف نشان داد که اوامر و نواهی نمیازیک ،کرد
این سه مقدمه نتیجه .متعلق منصرف به چیز دیگر بشوند

د، می شواین است یعنی شما از آخر بیائید به جلو بهتر می
گوئید آن ماهیت شد متعلق، یک، آن ماهیت با مقدمات 

دانیم، تمام حکمت اطلاق دارد، دو، معنای اطلاق را می
که  دانمیموضوع برای این حکم آن است، سه: آن موقع م

تواند سر سوزنی از حکم بر اساس آن مقدمه اول نمی
و آن طرف برود، حالا اگر این سه مقدمه  طرفنیمتعلقش ا

 کنند. یر یگجهیخواهند نتتعقل شد و تبیین شد ایشان می
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ای که باید از این تحقیق فنی بگیریم گویند نتیجهمی
کنند با هم اجتماع می یاین است که وقتی امرونه

کنند، در این خواهیم ببینیم که کجا با هم برخورد میمی
کنند برای اینکه بعد از آن می یایک توطئه انشانیب

گویند درگیر بشوند، می رحمه الله خواهند با محقق نائینیمی
شوند ببینید مثلًا وقتی صلات با نظر به اجنبیه جمع می

کسی مشکل ندارد، چون دو واقعیت کنار هم هستند، کسی 
دارد، این  - العیاذ بالله -و نظر به اجنبیه هم  خوانندینماز م
کند هم مطیع است و هم که به اجنبی نظر می یاننمازخو

عاصی است ولی کسی مشکلی ندارد چون دو واقعیت کنار 
هم داریم، چون بر اساس قبول این سه مقدمه مشکلی پیدا 

کنیم؟ وقتی که یک کنیم، اما کجا مشکل پیدا مینمی
واقعیت وجود داشته باشد و این یک واقعیت هم امتثال 

یان نهی، وقتی یک واقعیت داریم که امر باشد و هم عص
آید و هم به وجود می ،موربهأاین یک واقعیت هم در آن م

 کند. منهی عنه تحقق پیدا می

، قبلًا خوانده زنندیمشهور مثال به صلات و غصب م
گفتند صلات و تصرف می رحمه الله بودیم که محقق بروجردی

م تبعاً در مال غیر نه عنوان غصب که ما هم ترجیح دادی
که فرمایش آقای  رحمه الله و استادمان آقای فاضل رحمه الله لامام

تر است، بعضی از اشکالاتی که بعداً دقیق رحمه الله بروجردی
آید بعضی توهمات و شبهات، عیب می گوئیم به وجود نمی

ه یعنی صلات و هم بمورأندارد وقتی یک واقعیت هم م
، یک در بر داشته باشد منهی عنه یعنی تصرف در مال غیر را
خواهند آید، ایشان میواقعیت، اینجا شبهه پیش می

شود که برخورد بگویند که این یک واقعیت سبب می
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که  یطور امرونهی کجا شکل بگیرد، این یک واقعیت همان
الان توضیح دادیم یعنی امتثال، پس معلوم است در مرحله 

عناوین  تعلق تکلیف هیچ مشکلی ندارم چون تکالیف به
اند، یک، این عناوین و ماهیات اند به ماهیات خوردهخورده

اطلاق دارند، دو، اطلاق کاری به مقارنات و خصوصیات 
توانند از محدوده ندارد و این تکالیف نمی یءهمراه یک ش

چیزی دیگری  هماهیتی که اطلاق دارد سرسوزنی بروند و ب
، پس بعث الی کند سرایت کندکه الان با آن تحقق پیدا می

الصلات و الزجر عن الغصب یا زجر عن التصرف فی مال 
آن  ،این صلات اطلاق دارد ،الغیر آن تصرف اطلاق دارد

تکلیف است و این هم تکلیف است، بله اینها در مرحله 
خواهند اینها را ، یک واقعیت میخورندیامتثال به هم م

آیا  محقق کند، یعنی به تعبیر ایشان در مرحله خارج،
خوردن اینها در مرحله امتثال و خارج که مرحله سقوط همبه

گویند نه، بله کند؟ ایشان میتکلیف است اشکال ایجاد می
 ،تام بود و مرحله خارج رحمه الله اگر مطلب محقق خراسانی

کردیم حق با مرحوم مرحله تعلق حکم بود مشکل پیدا می
ه تحقق و در مرحله بود، چون من بودم و مرحل رحمه الله آخوند

تحقق حکم آمده است بر سر یک واقعیت، دو تا حکم 
  .هستند سر یک واقعیت با هم

به عناوین  ،اما اگر ثابت کردم که حکم در مرحله تعلقش
خورده است به ماهیات خورده است، آن ماهیات اطلاق 
دارند و معنای اطلاق را هم تحلیل کردند که غیر عموم است 

حاکم به اطلاق غیر از حاکم به عموم است، یک جا  نکهیکماا
لفظ است یک جا عقل است و عقل هم در احکامش کاملًا 

ی کند، اگر این است پس تلاقی اینها م عمل شدهیکشخط
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را در واقع خارجی دارم، واقع خارجی ظرف امتثال است و 
خوبی  اریبس ار،یکند، لذا بیان بسامتثال تکلیف را ساقط می

کنند بر اساس آن سه مقدمه  نییخواهند تبشان میکه ای
 این است.  اشجهینت

مثل نظر به  مقدمات با این مقدمه ریپس در مورد سا
کنیم که کسی نیامده است اجنبیه و غیبت ملاحظه می

برخورد آنها با اقیموا و مسئله امتناع را مطرح کند چون دو 
تر بگوئیم عیت هستند، اما در بحث غصب یا دقیقواق

تواند در تصرف در مال غیر روشن است که این برخورد نمی
مرحله تعلق حکم باشد، تعلق حکم مرحله طبائع و ماهیات 
و عناوین است و هیچ اصطکاکی وجود ندارد و اصلًا اگر 
مولا مولای عادی باشد خیلی از اوقات وقتی حکمش را سر 

عنوان غصب و تصرف ه است اصلًا حواسش بهصلات برد
، خوب توجه میرسینیست، بله وقتی به مرحله خارج م

کنید ها، ایشان تعدد عنوان را با آن دو مقدمه دیگر را 
بگذارید بر روی آن که آن عنوان اطلاق دارد اطلاق قید 
عموم است آن را سرایت ندهید به مقارنات و لوازم آن و 

کنید و عقل هم اجازه قل درست میحکم عاطلاق را به
ور بشود، یعنی  و آن ورنیدهد که تکلیف سر سوزنی انمی

عنوان خورده بعد کنید می گوئید بهاز آخر که شروع می
اطلاق را روی آن پیاده کنید بعد مقدمه اول را هم به آن 

  .اضافه کنید که فهممان عمیق بشود

یم این دو عنوان بینمی مییآیبله وقتی به سراغ خارج م
شوند و گاهی اوقات در یک وجود خارجی با هم جمع می
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مفادمان سوء اختیار است بحث مندوحه که قبلًا در 
مقدمات بیان شد، در صلات در دار غصبی دو واقعیت با 

شوند، وقوع در دار غصبی از لوازم وجود هم انجام می
لاة بینیم اتحاد با صکنیم میصلات خارجی است، نگاه می

از لوازم خارجی وجود غصب است، این مال خارج است 
این اتحاد مال امتثال است، امتثال  ؟حکم داردچه ربطی به

مخالفت با تکلیف، اینها در  ،مال مرحله موافقت با تکلیف
مرحله متأخر از حکم و تکلیف بلکه در مرحله سقوط تکلیف 

راین شود بنابهستند، تکلیف با امتثال و عصیان ساقط می
که تصادق اینها چه به ارتباطی دارد  دیخواهند بگواینها می

رند که در عالم یکه تکلف را ممتنع کند، لذا نتیجه می گ
و تصادق خارجی که مربوط به  میتکلیف هیچ مشکلی ندار 

مرحله امتثال است هیچ مساسی به مسئله تکلیف پیدا 
 کند. نمی

به گویند باتوجهکنند میبعد یک ترقی هم می
توضیحاتی که قبلًا دادیم و گفتیم دعوای ما سر تکلیف 
محال است الان، نه تکلیف به محال لذا می خواهیم 
بگوئیم اگر تصادق همیشگی هم بود اشکال نداشت، 

آید بله اگر تصادق همیشگی تکلیف به محالی پیش نمی
تواند آید یعنی مکلف نمیمی ال پیشحباشد تکلیف به م

 مقدور است و بحث دیگری است. ریغامتثال کند، تکلیف به

فرمایند با توضیحاتی که دادیم و روندی لذا ایشان می
که رفتیم معلوم است که دیگر مسئله تکلیف محال را محل 
بحث قرار دادیم تا وقتی تعدد عنوان داریم تا وقتی دقت 
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اطلاقشان یعنی چه؟ و تا وقتی  داریم که این تعدد عنوان
دهد حکم از عنوان که حواسمان هست که عقل اجازه نمی

خودش که اطلاق دارد به لوازمی که متحد هستند سرایت 
کند هیچ مشکلی نداریم، فرض کنید که این دو عنوان 

کند، تکلیف به محالی پیش همیشه با هم تحقق پیدا می
یعنی وقتی  در رساله  آید، بله در بحث تکلیف به محالنمی

خواهیم فتوا بدهیم به تعبیر مرحوم و می میرویعملیه م
مکلفی محل بحث  می، باید همه قیود را بگوئرحمه الله آخوند

ما است که به سوء اختیار این کار را کرده باشد یعنی قدرت 
داشته باشد هر تکلیف را سر جای خودش امتثال کند، آنجا 

خواهیم یک چیزی بگوئیم که نه دیگر در خروجی بحث می
تکلیف محال باشد و نه تکلیف به محال آن سر جای 

آوریم از می آوریم و سوء اختیار راخودش، مندوحه را می
الان در حیث بحث ما که تکلیف محال  ها، امااین حرف

آید چون تلاقی در واقع است، تکلیف محال پیش نمی
خارجی ولو اینکه همیشگی باشد هیچ تکلیف را از این جا 

فرمایند بنابراین کند، ایشان میجا منتقل نمینبه آ
کنید که هیچ مشکلی توضیحی که دادیم شما ملاحظه می

 کنیم.پیدا نمی

خواهند بگویند که بهترین راه جواز جا میاز همین
خواهند بگیرند، جا یک نتیجه میهمین است، از همین

اندام که تنها پهلوانی که در مقابل ما عرض رندیگینتیجه م
رحمه  داست، مرحوم آخون رحمه الله بکند مرحوم آخوند تواندیم

که تنها راه امتناع این است که وقتی  انددهیخوب فهم الله
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یک واقعیت داریم که محل بحث ما یک واقعیت است من 
 مرحوم آخوند ،نشان بدهم که تکلیف به خارج خورده است

هم به دنبال همین بود لذا ببینید اینها به مرحوم  رحمه الله
دیدید که مرحوم  گویند، میدهندیامتیاز م رحمه الله آخوند
، مجمع یک واقعیت گفتیچقدر بادقت م رحمه الله آخوند

است یک وجود است با یک ماهیت، چون تکلیف 
تواند، تکلیف محال است، بخورد به خارج نمی خواهدیم

که نه صلات ماهیت  کردندیاصرار م رحمه الله مرحوم آخوند
است و نه غصب، نه تصرف در مال غیر، آن یک واقعیت 
است چه یک وجود باشد و چه ماهیت باشد، صاحب 

کند، چه جنس و فصلش گفتند فرقی نمیمی رحمه الله فصول
دو واقعیت، تا وقتی  ایک واقعیت تحقق پیدا کند چه ب اب

جنس و فصل واحد دارد، یک  اشیدو ماهیت است فلسف
ماهیت وجود واحد دارد، یک ماهیت جنس و فصل واحد 

و این یک واقعیت اگر قرار  اشیسفدارد، جنس و فصل فل
آید، ما هم است که حکم به آن بخورد امتناع پیش می

حکم واقع  ،ایستادیم که نه رحمه الله مرحوم آخوند یقوی روبرو
، برای رساندن حکم به یک واقعیت خواهدیخارجی نم

واقع خارجی نشان دادیم که حکم بهایستادیم، اگر هم
تا نکته فنی، یکی اینکه با خود  خورد ایستادیم سر دونمی

کنیم و ماهیت یکی اینکه اطلاق را بادقت عنوان کار می
از این یک طرف  گذارمیگوید نمکنیم، بعد عقل میمعنا می
 .دیگر برود
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خواهند بگویند اما متأسفانه محقق جا میاز همین
نه،  رحمه اللهو تلمیذ بزرگوارشان محقق خوئی  رحمه اللهنائینی 

شوند اینها با ما مشکل دارند، چرا؟ وارد آن بحث جدی می
رحمه  اند جواب مرحوم آخوندخواسته رحمه الله که محقق نائینی

کیب انضمامی را بدهند و بگویند در صلات و غصب تر  الله
اند که بگویند سعی کرده الله تعالی علیهرضواناست، محقق خوئی 

نه ترکیب انضمامی است علی قولٍ و ترکیب اتحادی است 
را خواندیم ، تکلیف هوی را  شانیهاعلی قولٍ آخر، عبارت

معلوم بکنید، تکلیف نهوض را معلوم کنید، معنای سجده 
ا نیست، بعد می گوئید را بگوئید که استقرار در آن هست ی

بحث کردند  یطور نیدر این صلات سجده دارید یا ندارید، ا
اناء  ی،ااناء فضه ،دیگر، اما در مسئله تصرف در اناء ذهبی

  .ترکیب قطعاً اتحادی است ،غصبی نه

 ندیخواهند بگواینها می ؟خواهند بگوینداینها چه می
شن است مرحوم رو رحمه الله با مرحوم آخوند فمانیکه ما تکل
پهلوان مقابل ما است بناء ایشان بر این است  رحمه الله آخوند

خارجی  تیکه یک واقعیت است، یک و تکلیف به واقع
خورده است، دو، امتناعی هستیم، محذور تکلیف محال 
وجود دارد، ما می گوئیم یک واقعیت داریم، اما تکلیف 

اقع جای خورد، این واقع خارجی در وواقع خارجی نمیبه
عنوان خورده و اطلاق هم در همان امتثال است، تکلیف به
شود لذا همیشه هم تلاقی باشد مرحله عنوان پیاده می
آید، بله توضیح دادم اگر همیشه تکلیف محالی پیش نمی

 تلاقی باشد تکلیف به محال ... 
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اند به رفته رحمه اللهامام آقایان دیگر تلمیذ محقق نائینی 
واقع خارجی اثبات ه در فضای خوردن تکلیف بهدنبال اینک

گویند یعنی چه؟ یعنی کنند که دو واقعیت داریم، اینها می
بگوئید که اینجا مثل  دیخواهیشما م رحمه الله محقق نائینی

صلات و نظر به اجنبیه است؟ ما از بحثمان خارج شدیم، 
مگر شبهه  ؟بعد مگر کسی شک دارد در جواز اجتماع

جتماع در ترکیب انضمامی وجود دارد؟ ببینید استحاله ا
 خواهند وارد بشوند . اینها در این فضا قشنگ می

کنیم آنجا را یک مروری می رحمه الله این بیان محقق نائینی
آید که اگر کسی گفت درست می این سؤال ما پیش می

آید، پیش نمی مانیگوئید که ما امتناع در مقام جعل برا
امتثال چطور؟ ببینید اینجا آن سؤال پیش امتناع در مقام 

آید، آن بیان با تمام لطافت و دقت و استحکامش با می
فنی که در آن وجود دارد که شما تکلیف  یهایکشتمام خط

 کنید، تکلیف محقق نائینیرا معلوم می رحمه الله مرحوم آخوند

کنید، آن بیان را معلوم می رحمه الله و محقق خوئی رحمه الله
 رحمه الله شاءالله عبارت محقق نائینی، انماندیجایش خالی م

انجام  شیهارا ملاحظه کنید که ما ملاحظه کردیم بحث
شده الحمدلله و الان دیگر کار روی سرازیری است تا 

 .رسدیکنیم ببینیم کار به کجا م یبندشاءالله جمعان
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الله رضوانمرحوم آقای فاضل  ،بعد از اینکه حضرت استاد

نظریه مختارشان را که قول به جواز بود با سه مقدمه  تعالی علیه
ای به کلام محقق بیان فرمودند، اشاره ،بندی مطالبو جمع
 حمدلله قبل از بیان ایشان کلاملدارند که ا اللهرحمهنائینی 

را مفصل خواندیم،  اللهرحمهو محقق خوئی  اللهرحمهمحقق نائینی 
قبلًا هم در بحث ثمره خوانده بودیم ولی الان هم که 

بحث ادله را بررسی کنیم هم کلام ایشان و  میخواستیم
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را از روی عبارت  اللهرحمههم کلام تلمیذ ایشان محقق خوئی 
 بررسی کردیم . 

 اللهرحمهکنند که محقق نائینی می یاایشان هم یک اشاره
در یکی مقدمات بحث اجتماع امرونهی فرمودند و درست 

این گفته شد که صلات و  ،هم هست که قبلًا در مقدمات
و بین مقولات گانه هستند غصب از دو مقوله از مقولات نه

گانه تباین ذاتی وجود دارد و امکان اتحاد بین آنها در نه
خارج وجود ندارد به همین جهت ترکیب بین صلات و 

شود این غصب را در خارج ترکیب انضمامی دانستند و نمی
 ترکیب را اتحادی دانست.

و آن  رندیگیایشان بر اساس این مبناء یک نتیجه م
این است که اگر عقیده پیدا کنیم که امرونهی روی طبائع 

کنند و امرونهی به خارج سرایت می کنندیاستقرار پیدا نم
معتقد است، وجود  اللهرحمه طور که مرحوم آخوندهمان

موربه و وجود خارجی غصب أعنوان مخارجی صلات به
این بود  اللهحمهر عنوان منهی عنه، در مقدمات مرحوم آخوندبه

هیچ مانعی  حالنیدیگر ما یصدر عن المکلف خارجاً، درع
شویم، چرا؟ چون نیاز نداریم در مرحله ندارد ما جوازی می

عنوان بمانیم، در مرحله معنون و در مرحله مصداق خارجی 
هم که تکلیف را متوجه خارج کنیم باز دو واقعیت داریم و 

اند کلام مرحوم طریق خواستهاز این  اللهرحمه محقق نائینی
 نکهیباوجودا اللهرحمه، لذا محقق نائینی کنند را نقد اللهرحمه آخوند
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کردن ترکیب ولی با مطرح کشاندیامرونهی را به خارج م
خواهد مسئله جواز اجتماع امرونهی را ثابت انضمامی می

 کند.

خاطرتان هست که ما می گوئیم این حرف را قبول 
داریم ولی می گوئیم استاد باید این حرف را یک مقداری 
توسعه بدهد، آیا کشاندن امرونهی در خارج فقط در مرحله 

را  اللهرحمهجعل است یا اگر بخواهیم کلام محقق نائینی 
 مجموعاً  اللهرحمه یاضافه کلام تلمیذ بزرگوارشان محقق خوئبه
قرائنی وجود  اللهرحمه که البته در خود کلام محقق نائینی -

صراحت  اللهرحمه دارد، اضافه کنیم ولی در کلام آقای خوئی
بیائید مسئله تضاد ملاکات را مطرح کنید،  - وجود دارد

بکشانیم به مرحله  ،تضاد در مبدأ و منتهی را مطرح کنیم
کاش استاد بزرگوار له جعل، یعنی ایامتثال، نه فقط در مرح

دائماً  اللهرحمهما در مقام تقریر قول به جوازی که محقق نائینی 
قائل هستند علاوه بر مرحله  الجملهیف اللهرحمهو محقق خوئی 

کردند، آن موقع این مرحله امتثال را هم مطرح می ،جعل
 خواهندیبیان یک مقداری ناقص است، یعنی ایشان نم

کنیم، ند که ما در مرحله امتثال الزاماً با خارج کار میبگوی
خواهند بگویند حتی اگر در مرحله جعل با عنوان کار می

خاطر تضاد دو حکم اعتباری را حل کنیم به میتوانیکردیم م
اختلاف عناوین ولی مشکل مهم و مسئله اصلی ما ملاکات 

تیم که ملاکات احکام، اینجا مجبور هس ریاحکام است و تأث
به دنبال ترکیب انضمامی برویم، یعنی جواز در وادی امتثال 



 
 تقریر درس خارج اصول

 جلسه پانزدهم دامت برکاته آیت الله فرحانی

، همین توضیحاتی که دادیم، الان کنندیرا اینها دنبال م
را  اللهرحمهبیان محقق خوئی  ،بیان استاد دیکنیملاحظه م

الله تعالی رضوانمحدود کرده است، حالا اسمی هم از آقای خوئی 

با همین توضیحاتی که  بردندیکاش ماند و اینبرده علیه
 شد . عرض کردم که کاملًا معلوم می

استاد در این مرحله همین مقدار را ذکر  حالیایعل
را  شانیخواهند نقد کنند که قبلًا نقدهاکنند بعد میمی

 خواندیم:

اشکال اول مبتنی بر این است که قبول کنیم اوامر و  
ثابت کردیم  کهیکنند درصورتنواهی به خارج سرایت می

، بسیار حرف مانندیاوامر و نواهی در مرحله عناوین باقی م
درستی است اگر دعوا سر جواز در مرحله جعل باشد، اما 

تثال کشاندیم آنجا باید بحث اگر مسئله را به مرحله ام
 هایدیگری بکنیم، استاد این بحث را در ذیل بحث امتناع

مطرح کنند، یا محقق  نجایگویند اما جا داشت که امی
پله گفتند و به ترتیب پلهجا میرا همین اللهرحمه نائینی
خواهند این مسئله مهم را بگویند رفتند، یا اینجا که میمی
گفتند، نه اصلًا باید سازمان را درست کنند را می شیدوتا

 و سازمان همینی است که عرض کردم.

 ،اشکال اول این است که ما قبول نداریم متعلق احکام
کنیم را رد می اللهرحمه خارج است، یعنی حرف مرحوم آخوند
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واقع در دار  دانیم، یعنی صلاتِ ما متعلق احکام را طبائع می
دار غصبی از عوارض مشخصه وجودی  غصبی که وقوع در

ما قبول نداریم، ما  ،خواهند بگویند نهآن است، ایشان می
خواهیم بگوئیم غصب از عوارض صلات است صلات از می

عوارض وجودی، ولی حکم در مرحله  ،عوارض غصب است
 یک واقعیت خاصِ  دیتوانی، نمماندیطبیعت باقی م

غصب و یک  خارجی را که یک صلات است با عوارضش
است با عوارضش صلات این را متعلق تکلیف غصب 

حکم چیزی غیر از  بدانیم، ما ثابت کردیم که در عالم تعلقِ 
تواند مطرح باشد، آن عوارضی که متحد طبیعت نمی

نه ملاک واقعی  ؟هستند با این طبیعت آنها را کجا بیاوریم
یم دهد که به مقارنات و ملازمات بروحکم به ما اجازه می

حرف بسیار خوبی در مرحله  ،و نه اطلاق که گفتیم این حرف
های خوبی هستند و ما هم جعل است، اینها حرف

مدعی هستیم آن نقص اینجا باید خوب  و کردیم دشانییتأ
 تبیین بشود.

ایشان صلات و غصب را از دو مقوله  :اشکال دوم
واقعاً عنوان صلات یک  ،دانند، بحث کردیممی نیمتبا

مرکب اعتباری است که اینها را خواندیم و دیگر معطلتان 
قبول قابل اللهرحمهنکنیم، عنوان غصب، این کلام محقق نائینی 

نیست که بگویم صلات از یک مقوله است و غصب از یک 
کلام ایشان را مطرح  ،مقوله است اولًا، در بعضی از مقدمات

کردیم این معنا را نپذیرفتیم و آنجا گفتیم که غصب مطرح 
ن عنوان ینیست و تصرف در مال غیر مطرح است و ب
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تصرف در مال غیر و غصب عموم و خصوص من وجه 
به نام  یامطرح است، در غصب عنوانی وجود دارد نکته

، پس اصلًا مثال غصب اللهرحمه استیلاء تبعاً لمحقق بروجردی
م مبناء قرار بدهیم این اولًا، ما آن موقع که توانیرا نمی

 ،کردیم بیشتر از این گفتیم، گفتیم اصلًا این بحثبررسی می
کار ام را بکنم، من چهمن باید بحث اصولی و فقهی است

عنوان غصب یا عنوان تصرف یا حتی عنوان صلات دارم، به
مصادیق فقهی مسئله است من اگر جهت اصولی  هانیا

، لذا به افتدیمبناء قرار بدهم مسئله بهتر جا م مسئله را
استادمان هم عرض کردیم که بهتر بود مثل استادتان 

جای اینکه خودمان را معطل مسئله به اللهرحمهحضرت امام 
کردیم که در صلات رکوع چه چیزی است سجده صلات می

نه خود صلات،  میگویچه چیزی است آن اجزاء صلات را م
لات از مقوله أین هستند یا از مقوله وضع آیا اجزاء ص

شود، اینها را شود نهوض چه میهستند آیا هوی چه می
بحث کردیم تبعاً از آقایان، اما حقش این بود که مسئله 

ام را مبناء قرار بدهیم، استاد هم تبعاً از آقایان در اصولی
کنند اشکال کردن، ما با غصب همین حیث فقهی شروع می

کنیم ثانیاً غصب و تصرف دو نیم با تصرف کار میککار نمی
  .عنوان اعتباری هستند مثل خود صلات

عنوان ثانیاً مسئله بعدی این است که ایشان به
عنوان ثالثاً بیان کنید به این به دیتوانیگویند شما ممی

کنیم، کنیم با تصرف کار میصورت اولًا با غصب کار نمی
عناوین اعتباری هستند، ثالثاً  ثانیاً غصب و تصرف و صلات

بر فرض که در باب صلات با بعضی از افعال صلاتی کار کنیم 
نه خود عنوان اعتباری، مثل رکوع و سجود که جزء واقعیات 
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گویند که اینجا تکوینی اصل را در نظر بگیریم، ایشان باز می
مسئله مقوله أین را درباره رکوع قائل هستیم، ... استادشان 

، عنوان تعظیماً را مطرح کردند، ترقیچقدر دق اللهحمهر امام
گویند عنوان اعتباری در خود جزء است، می ،عنوان تعظیماً 

 .کار کنیم ییتنهاتوانیم با خود واقعیت تکوینی بهنمی

البته اینها را خواندیم ولی انصافاً مطالب خوبی است 
 اللهرحمه ر مقایسه با فرمایش استادشان حضرت امامولی د

رفتند اولًا حیث اصولی را می اللهرحمه کاش همان مسیر امامای
گفتند ثانیاً در حیث اصولی چه در عنوان صلات چه را می

در عنوان غصب چه در عنوان تصرف چه در عناوین اجزاء 
مسئله جامع را لازم داریم، اگر در عنوان اجزاء یا  ،عبادات

در عنوان مرکب با جامع کار کردم و نشان دادم که اینجا با 
، حقیقتاً خلط حقیقت و کنمییک عنوان اعتباری کار م

اعتبار است که حتی در رکوع بگویم أین است یا وضع است 
یا در سجده تصرف چطور است استقرار دخالت دارد یا 

این فقیه  اللهرحمه خیلی عجیب است از محقق خوئی ندارد
بزرگوار، شما چه در مرکب و چه در اجزاء با عنوان باید کار 

3کنید که به تعبیر استادشان در آن  اللهرحمه حضرت امام 
عناوینی مثل تعظیماً هست، انحناء تعظیماً وضع الجبهة 

قیودی  علی الارض تعظیماً اینها را لازم دارد، اگر یک چنین

                          
 استاد آقای فاضل که حضرت امام )ره( هستند  3
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توانم اینها را با صرف چیز کار کنم؟ وجود دارد واقعاً می
  .خوب این هم حالا اشکال دوم شما بگوئید سوم

دارند که خوب است تحت  یتر یولی یک بحث فن
نی این عنوان ثالثاً که به آن هم اشاره کردیم آن بحث ف

دست برداریم نگوئیم رکوع  مانیهااست که ما از همه حرف
أین است نگوئیم سجده أین است بعد هم بگوئیم غصب 
هم أین است یا تصرف هم أین است اینها را نگوئیم، 

شود با تکوین نگوئیم در اینها قیودی وجود دارد که نمی
شان هم  در کل نکهیمرتبطشان کرد حتی در اجزاء کماا

است، اینها را بگذاریم کنار، یک بحث کلی داریم که  چنین
آیا شما  اللهرحمهمحقق خوئی  ،اللهرحمهانصافاً آقای نائینی 

قائل به جواز در ترکیب انضمامی بشوید؟ این  دیخواهیم
که مخالف ندارد، این حرف خوبی است، این حرف، حرف 

که قبلًا هم گفتیم ایشان  ییبایاصولی است، به تعبیر ز 
گویند بر فرض اینکه صلات و غصب یا تصرف را دو می

تواند مقوله دانستیم و بگوئیم ترکیب این دو مقوله نمی
اتحادی باشد و باید از باب ترکیب مقولات عشر انضمامی 

مقولات سبعه  ،باشد تازه یادتان نرود در مقولات عشر
یم، یعنی مقوله هم که داننسبیه اینها را خارج محمول می

وید گبشوند باز جا داشت که استاد خارج محمول را هم ب
، اینها اللهرحمهکه ما همه را گفتیم تبعاً لاستادشان حضرت امام 

نیستند، حالا مقوله دانستیم، یک،  همحمولات بالضمیم
 اللهرحمه دانستیم مثل مرحوم آخوند ههمه مقولات را بالضمیم
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 اللهرحمه البته مرحوم آخوند داندیم همیمکه مقولات را بالض
عبارت ایشان را خواندیم  دانندیصلات و غصب را مقوله نم
دانند، قبلًا در بحث احکام می هولی مقولات را بالضمیم

به کجای فرمایش  دانمیوضعیه این را بررسی کردیم من نم
جای ک اشکال کنیم به اللهرحمهو آقای نائینی  اللهرحمهآقای خوئی 

اما از  ؟اینجا باید اشکال کنیم اللهرحمه فرمایش شهید صدر
همه اینها کوتاه آمدیم اینها را مقوله دانستیم که مرحوم 

گفت صلات و غصب مقوله نیستند حرکت در  اللهرحمه آخوند
دار غصبی یک واقعیت است نه صلات ماهیتش است نه 

بع تو به میغصب ماهیتش است، ولی اگر مقوله دانست
برای همه مقولات ترکیب انضمامی  اللهرحمه مرحوم آخوند

انضمامی است  بشانیقائل شدیم، حالا اگر هم مقولات ترک
و اینها هم مقوله هستند آیا واقعاً اختلاف دعوایی داریم 

  .کنندسر جواز؟ استاد خیلی زیبا اینها را بیان می

فتیم فرمایند که اگر ترکیب را انضمامی گرلذا ایشان می
با همه مراتب اشکالاتی که گفته شد این سؤال مطرح 

قائل به  تواندیشود آیا در ترکیب انضمامی کسی ممی
کاش که، ای اللهرحمه امتناع شود؟ آیا واقعاً مرحوم آخوندی

کردند خود ایشان قائل به ترکیب انضمامی اضافه می
رد؟ بگویند استحاله دا توانندیمقولات عشر هستند واقعاً م

به دنبال این هستند که در  اللهرحمه یا واقعاً مرحوم آخوند
ترکیب اتحادی این حرف را بزنند از باب اینکه تصریح 

 ار،یکنند که صلات و غصب مقوله نیستند لذا تعبیر بسمی
زیبای استاد ما این است که اصلًا مسئله انضمام در  اریبس

محل دعوای ما نیست مثل صلات با نظر به اجنبیه، لذا یک 
زیبای دیگری استاد بزرگوار ما ذکر  اریبس ار،یتعبیر بس
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کنند اینجا خیلی زیباست که اصلًا آقایان در عنوان می
مسئله تصادق را که هل یجوز تعلق الامر و النهی  ،بحث

گویند ترکیب لعنوانین المتصادقین فی واحد تصادق میبا
کنند که یک ، اینها با من در مجمعی کار میندیگوینم

اند در این یک ان تصادق کردهوواقعیت است و دو عن
واقعیت، عنوانین متصادقین فی واحد شما بردید آن را که 
نه دو واقعیت است، یعنی واقعاً در دو واقعیت دعوا 

فرمایند که اگر مسئله انضمام بدون ذا ایشان میکنند؟ لمی
اجتماع امرونهی پیش هیچ ، اتحادی مطرح شود گونهچیه

کسی ممتنع نیست زیرا مجرد اتصال و مجاورت سبب 
  .پیش بیاید یاشود که استحالهنمی

اینجا یک  اللهرحمهرا، امام  اللهرحمهخدا رحمت کند امام 
چون مسئله سوء اختیار را  دارند که اینجا یامطلب اضافه
قع لوازم هم نیستند یعنی مقارنات اتفاقی اداریم در و

هستند حتی نسبت لازم و ملزومی اینجا وجود ندارد اگر 
دو واقعیت باشند، اگر دو واقعیت هستند که حتی لازم و 

توانم بگویم اینجا کسی قائل به می ،ملزوم هم نیستند
خوبی  اریبس ار،یبس ریبتع ر،یاستحاله هست؟ لذا این تعب
دهد که بحث سر واحد است است عنوان تصادق نشان می

هم سیر کلامشان و سوق کلامشان با  اللهرحمه و مرحوم آخوند
نکته دقیقی که در توضیح کلامشان استفاده کردیم 

اثبات کنند که یک واقعیت است با یک وجود  خواستندیم
 ،نه غصب ماهیت آن است و ،و یک ماهیت و نه صلات

  .وید امتناعگماهیت آن است در این یک واقعیت ب
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دهند و خوب هم توضیح ایشان اینها را توضیح می
گویند: لقائل أن می دیآیپیش م یادهند بعد یک شبههمی

شود کسی به ما بگوید اگر در ترکیب یقول به اینکه نمی
امتناع بدیهی  جواز بدیهی است در یک واقعیت، ،انضمامی
حالا  دیگویشود کسی این حرف را به ما بزند؟ ماست نمی

شد اقلًا این را از ما بپذیرید که حق با مرحوم  طورنیکه ا
است امتناعی بشوید، اشکالتان به محقق  اللهرحمه آخوند
، اما اقلًا در یک است وارد اللهرحمه و محقق خوئی اللهرحمه نائینی

بشوید، استاد  اللهرحمه رحوم آخوندواقعیت تسلیم حرف م
 اللهرحمه جا با مرحوم آخونداتفاقاً ما همین ،فرمایند نهمی

واقع خارجی خوردند بله، بحث داریم که اگر تکالیف به
اولًا یک واقعیت  میبگوئ م،یخواهیم همین را بگوئاتفاقاً می

 یک واقعیت پهلوان مقابل ما مرحوم آخوند نیدر ا ،داریم

درگیر هستیم  اللهرحمه است و ما هم با مرحوم آخوند اللهرحمه
خواهیم بگوئیم در همین یک واقعیت خاطر اینکه میبه

تکلیف به یک واقعیت نخورده است پس جوازی بشویم 
 دهند که ببینید:این را هم قشنگ توضیح می

جواز  ،ممکن است کسی بگوید اگر در ترکیب انضمامی
در اتحادی امتناع را بدیهی اجتماع بدیهی است چرا 

؟ در پاسخ می گوئیم ما یک واقعیت داریم اما در دیدانینم
خواهیم جوازی بشویم، به عبارت همان یک واقعیت می

جا که مقوله واحد است و ترکیب در تر در همینروشن
ترکیب اتحادی است دو مبناء وجود دارد، مبناء ما  ،خارج

تواند از مرحله طبیعت به خارج این است که حکم نمی
تواند این کار را بکند، مناط سرایت بکند، اطلاق نمی

تواند این کار را بکند ولی کسانی که معتقد هستند نمی
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قائل به  کندیحکم از مرحله طبیعت به خارج سرایت م
، لذا در ترکیب انضمامی جواز را بدیهی امتناع هستند

دانیم در ترکیب اتحادی نه خیر امتناع را بدیهی می
 .خاطر اختلاف مبناءمان در حکم، بهمیدانینم

کاش استاد آن جمله آخر را جا می گوئیم که ایهمین
داریم، یکی که در ترکیب اتحادی دو شبهه  دیگفتیهم م

تعلق حکم به خارج یکی تحصیل ملاک در خارج، اگر این 
را اضافه کنید آن موقع یک راهی برای آقایان درست 

نشود که فرمایش  یارزشیشود که حرفشان حرف بمی
صریح در این بود و آن راه این است که  اللهرحمه آقای خوئی

ماع چون دو محذور در مسئله امتناع داریم یکی محذور اجت
دو حکم یکی محذور وجود دو ملاک و چون در مسئله دو 

قائل به تضاد دو ملاک در یک واقعیت هستیم گیر  ،ملاک
شد آن موقع آن فرمایش  طورنیکنیم که اینجا اگر امی

شود محقق زنده می اللهرحمه ارزشمند محقق بروجردی
گویند راست می گوئید ممکن است در می اللهرحمه بروجردی

نتوانیم  ،کنیم نیواقعیت نتوانیم دو ملاک را تأمیک 
کنیم اما معنایش این نیست که قائل به  نیمقربیت را تأم

امتناع بشویم، قائل به بطلان صلات در دار غصبی 
ما  الشأنمیکاش استاد عظشود، ایطور میشویم، اینمی

 اریبس ار،یبا این بیانات بس اللهرحمه فاضل اللهتیحضرت آ
ارزشمند و شافی و وافی تا اینجا که قشنگ مسیر را روشن 

طرف مبناء استاد بزرگوارشان حضرت امام کنند ازیکمی
را در مسئله متعلق اوامر و نواهی اینجا خیلی خوب  اللهرحمه
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و عالی توضیح دادند و عرض کردم که واقعاً ممنون ایشان 
را کاش در خود آن بحث متعلق این بیانات هستیم ای

طرف خیلی عالی بیان استادشان حضرت گفتند ازیکمی
دادند جزاه الله خیراً و خیر الجزاء را توضیح می اللهرحمه امام
را تبیین  اللهرحمه طرف قشنگ موقف مرحوم آخوندازیک

 اللهرحمه که درگیری با پهلوانی به نام مرحوم آخوند کنندیم
کاش این ، ایخواهد کار کنداست که در یک واقعیت می

این  .شد به آنخوب ایشان اضافه می اریبس ار،یبیان بس
با یک  اللهرحمه دو نکته: اولًا نشان بدهیم که مرحوم آخوند
اینها را  اللهرحمه واقعیت کارکرده، چرا؟ چون مرحوم آخوند

نه ما و اصرار  اللهرحمه خود مرحوم آخوند داندیماهیت نم
ک وجود است و یک ماهیت دارند که این یک واقعیت ی

 کدامچیو دو ماهیت در کار نیست نه صلات و نه غصب، ه
طرف نشان بدهند که حتی اگر در ماهیت نیستند، ازیک

اجزاء هم بخواهیم کار کنیم باز در اجزاء قیودی وجود دارد 
بحث حقیقی اعتباری که عناوین و اجزاء صلات هم قابل

 استادشان حضرت امامنیستند که اینها دیگر بیانات خوب 

است، بعد اضافه کنند به اینکه اگر اینها هم بروند در  اللهرحمه
 ،مقولات تازه باید بحث کنیم که در مقولات سبعه نسبیه
انضمام مطرح است یا خارج محمول هستند این هم این 

  .نکته

نکه اگر هم از همه اینها بگذریم و نکته پایانی ای
بخواهیم سر یک واقعیت کار کنیم بحث تحصیل ملاک و 
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تحصیل مناط و جواز در وادی امتثال را در هندسه بحث 
دخالت بدهند که جایگاه این مقابله مدرسه قم و نجف 

 اللهرحمهدرست بشود، یک، فرمایش ارزشمند محقق بروجردی 
آن موقع آن جواب بسیار جایش را پیدا کند، دو، بعد 

در حیث  خواهمیکه من م اللهرحمهارزشمند استادشان امام 
و در حیث مقربیت هم جوازی بشوم، بگویم امکان  کملا

تحصیل دو ملاک در یک واقعیت و امکان تحقق مقربیت 
 ریپذدر جایی که یک واقعیت وجود دارد برای ما امکان

که بنده الان عرض کردم آن مطالب  طورنیاست، اگر هم
و یک دو سه  اللهرحمه قبلی برای نظم فرمایش مرحوم آخوند

کردن فقه اکبر مسئله بود، فقه اکبر و فقه اوسط را در آنجا 
درست کند، حیث فلسفی را دقیق بگوید حیث دخالت 

را  اللهرحمه عناوین و جامع را دقیق بگوید موقف مرحوم آخوند
عد در این بحث اخیر ما حیث جواز در وادی دقیق بگوید ب

طور که امتثال و تحصیل ملاکات را یا تحقق مقربیت را آن
بود در منظومه بحث ارائه  اللهرحمه دغدغه محقق بروجردی

توقع داریم  الشأنمانمیکنند، جا داشت یعنی از استاد عظ
را هم از جهت فقه  اللهرحمه که خیلی منظم فرمایشات امام

ش در آن بحث قضایا دیدید الانسان کلی و الانسان اکبر
دادند در مقولات سبعه نسبیه موجود این را باید ادامه می

 دادند. باشد آن را ادامه می

این پایان بررسی فرمایش استاد ما در مسئله جواز 
طور تبیین کردند که دیگر مروری باشد که ایشان جواز را این

خواهیم داشت، من  اللهرحمه امبه عبارات استادشان حضرت ام
دیگر عملًا با این نکات فرمایشات استاد را هم تقویت کردم 
آن جاهای قابل تقویت را و هم آن نکاتی را که در 
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قبل گفتیم الان در ذیل فرمایشات ایشان مرتب  یهادرس
کردیم تقدیم کردیم خدمت شما ولی انصاف مسئله  میتنظ

یک مقداری مظلوم واقع  انشانیر بد اللهرحمه این است که امام
اند و هم فقه اند، ایشان خیلی منظم اینها را بیان کردهشده

اند اکبر و حیثیت مبدأ تصدیقی و فلسفی اینها را دقیق گفته
شاءالله عبارات حضرت اند مسئله را تا انو هم منظم کرده

لله بحث شاءارا در این مسئله بررسی و ان الله تعالی علیهرضوانامام 
 بندی کنیم.جواز را جمع
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بود  اللهرحمهبحث ما در ارتباط با فرمایشات حضرت امام 
الله که بعد از اینکه فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت آیت

و  یرا در تبیین مسئله اجتماع امرونه الله تعالی علیهرضوانفاضل 
کردیم و در آن ارائه  اللهرحمهنقد فرمایشات محقق خراسانی 

را نقد  اللهرحمهاستاد فرمایشات محقق نائینی  ،سیر هم
را هم بنده اشاره کردم قرار شد  یلیفرمودند و آن نکته تکم

را بررسی کنیم و ببینیم  اللهرحمهعبارات استادشان حضرت امام 
خودشان مسئله جواز  اللهرحمهکه استاد ایشان حضرت امام 
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کنند و اگر هم تفاوتی در یاجتماع را چگونه تبیین م
الله و فرمایشات حضرت آیت اللهرحمهفرمایشات حضرت امام 

 این تفاوت را به دست بیاوریم. ،وجود دارد اللهرحمهفاضل 

گذشته که سال  -بعد از آنکه امر تاسع را  اللهرحمهامام 
، کنندارائه می -کردیم  یبندجمع ،درباره شروط جریان نزاع

اذا » رسندیبسیار دقیق به اصل مسئله م یهااین بحث در
فالتحقیق »گانه را دانستید اگر این مقدمات نه «عرفت ذلک

تبیین  به کنندشروع می «هو الجواز و یتضح بتقدیم امور
  .مقدمات مختارشان

مقدمه مهمی را که در بیانات استاد ما هم  آن «الاول»
کل حکم امراً کان او نهیاً اذا تعلق  أن»آورند که بود می

و أن یتجاوز الی ما »از آن عنوان  «بعنوان لایمکن تخلف
 ،خاطر اینکه آن موقع تعدی حکمبه ؟چرا «لیس بمتعلقه

یک تعدی گزاف بی ملاک است که این را توضیح دادیم، 
اجازه بدهید که دیگر  .ت استاد هم بیانات خوبی بودابیان

صلحت است، مملاک  ،تابع ملاک است ،تکرار نکنیم، امر
 ،نهی تابع ملاک است، ملاک مفسده است، بعث الی عنوان

تواند جای صلحتی است که در آن عنوان است و نمیتابع م
است که در  یاتابع مفسده ،دیگری برود، زجر از یک عنوان
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تواند جای تحقق آن عنوان مطرح است لذا این زجر نمی
کما لایمکن تعلقه بالفاقد » رندیگیلذا نتیجه م دیگری برود

تواند به فاقد ملاک یعنی طور که بعث نمیهمان «لها
ت، یا نهی به فاقد ملاک یعنی مفسده تعلق بگیرد مصلح

بالخصوصیة »تعلق این حکم یعنی بعث و زجر  «لایمکن»
 ،خصوصیتی که دخالت ندارد «الغیر الدخیلة فی تحصیلها

  .خوردیبعث و زجر به آن نم ،ملاک ندارد

کانت »این است:  اللهرحمهامام  شبخش زیبا در فرمای
در بیان استاد ما بود، حالا آنی  این خلأ «مقارنة او ملازمة

مقارن است یا ملازم است، این یا که فاقد ملاک است 
است،  اللهرحمهنقد فرمایشات محقق نائینی  ،مقارن یا ملازم

 اللهرحمهدنبال ملازمه بود، امام  اللهرحمهچون محقق نائینی 
هم در کار نیست،  یاخواهند بگویند که اینجا ملازمهمی

تحقق عنوان  ،مقارن است ،چرا؟ چون به سوء اختیار است
صلاة شده است تقارن مقارن تحقق عنوان غصب، حتی 

  .ملازم نیست که در هر وجودی این باشد

 «کانت مقارنة او ملازمة للماموربه فی الوجود الخارجی»
خواهند ، اما الان که میبرندیکه بعداً آن را سر خارج م

فلا یتعدی الامر عن عنوان الصلاة الی »گویند یا ذهنی ب
اگر با غصب کار  «عنوان آخر ولا النهی عن عنوان الغصب

 الله تعالی علیهرضوانکه آقای بروجردی  «او التصرف»کردید 
بعد هم  «فی مال الغیر بلا اذنه الی غیره مطلقاً »اند کارکرده

ود که بحث ... آن جمله خوبی که در بیانات استادمان هم ب
در این جهت هیچ فرقی  «ارادة التشریعیة کو ... التکوینیة»

کما أن و »بین اراده تکوینی و اراده تشریعی وجود ندارد 
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این مقدمه اول  «الثانیة تابعة لادرک الصلاة و کذلک الاولی
 که اصل مطلب در فرمایشات استاد بزرگوار ما بود . 

کند را دقت عدی نمیاین بخش که به ملازم یا مقارن ت
کردید، ملازم وقتی است که این دو واقعیت همیشه با هم 
هستند، یا این دو عنوان همیشه با هم هستند و در 

اصطلاح  ،کنند، این دو واقعیتواقعیت تحقق پیدا می
 ،است، این دو عنوان در یک واقعیت اللهرحمهمحقق نائینی 

رکیب کنیم چون تاصطلاحی است که ما اختیار می
با ترکیب  اللهرحمهانضمامی را منکر هستیم، محقق نائینی 

کرد، اگر ملازمه خراب دو واقعیت ملازمشان می یِ انضمام
دو عنوان  میگفتیشدند، ما مدو واقعیت مقارن می، شدمی

شرط اینکه آن اشکال وادی در یک واقعیت هستند به
 .چیست اللهرحمهامتثال حل بشود که حالا ببینیم سیر امام 

این مقدمه اول بادقتی که خواهش دارم من عمداً آن 
عبارات استاد بزرگوارمان را خواندم که اینجا عبارت 

را شما بادقت تلقی کنید، سر  اللهرحمهاستادشان حضرت امام 
افتد شود رهزنیتی اتفاق میسوزنی این تعابیر جابجا می

ان مثل شهید که متأسفانه در فرمایشات بعضی از بزرگ
 هانیاین اتفاق افتاده است یعنی هم اللهرحمه الله صدرآیت

 سبب شده که ایشان بیایند و اشکال کنند.

اگر به دنبال  «الثانی المراد بالاطلاق المقابل للتقیید»
 این را هم استاد بزرگوارمان خیلی ،اطلاق مقابل تقیید رفتم

هو کون الماهیة تمام »خوب توضیح دادند اطلاق چیست؟ 
آخر دخیلًا فی  یءالموضوع للحکم بحیث لا یکون ش
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الموضوع کان متحداً معه فی الخارج او لا، ملازماً له او 
تعبیر خیلی زیبا است، اینها با یک واقعیت  «مقارناً او لا

تحقق پیدا کنند که بشود اتحاد دو عنوان در یک واقعیت 
انکار ترکیب انضمامی، یا دو واقعیت ملازم باشند یا دو  و

فارق اینها را  و واقعیت مقارن، اینها را قبلًا توضیح دادم
فالرقبة فی قوله ... حتی اعتق رقبة مطلقة بمعنی » دیدانیم

 «انّه تمام الموضوع لوجوب العتق من غیر دخالت قید فیها
 یة را می گوئیم.خدا رحمتشان کند حالا تفسیر تعریف الماه

با  ،کنندتعبیر می «اطلاق»ایشان تعریف الماهیة را به 
فرقی که الرقبة باید ال داشته باشد که الرقبة بشود تعریف 
الماهیة که این بخش بحث تفسیری مانده است اما الان 

گویند با رقبه کارکردند، با رقبه کارکردن چون اطلاق می
تر است، اگر با الرقبة کار کنیم یک طور دیگری راحت
ه عهد که ال، ال تعریف الماهیة باشد ن نیشود بنابرامی

عزیز  یهاآقایان طلبه «بمعنی آنها»ذهنی و نه استغراقی، 
باید اطلاق علمی ما روی زمین  اللهرحمه فضلای فقه الخمینی

اینها را پیاده  اللهرحمهامام  .در تفسیر لسان دلیل، پیاده بشود
که برای بعضی از  یهاکردند حتی در آن آخرین نوشتهمی

و چه دیگران  اللهرحمه احمد دیعزیزانش که مرحوم آقا س
خیلی عالی  ،از این نکات فنی در تبیین ،در آن نوشتیم

 .کردنداستفاده می

خلاصه معنای اطلاق چه چیزی است؟ معنای اطلاق 
بمعنی أنها تمام »این است که این تمام الموضوع است 

در مقابل  «الموضوع لوجوب العتق من غیر دخالة قید فیها
دیگری وجود دارد که نه، اطلاق چه چیزی این نظر یک نظر 
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بتمام حالاته و  یءو لیس معنی الاطلاق کون الش»است؟ 
خوانیم را عمداً می مطلب این «اللواحقه موضوعاً للحکم

آورند ولی استاد می اللهرحمهچون در مقدمه بعدی که امام 
گویند خواهند این را رد کنند میمی هایبعض ،نیاوردند

موضوع  ،را با تمام حالات یءاست که من این شاطلاق این 
قرار دادم، نسبتش را به لواحق ببینم بگویم نسبت به همه 

حتی یکونا معنی »شد  طورنیلواحق این را بیاورم، اگر ا
عالمة و جاهلة  ،اعتق رقبة اعتقها سواء کانت عادلة او فاسقة

لعدم دخالت هذه القیود فی موضوع الحکم »چرا؟  «و هکذا
موضوع حکم را غیر خودش را در آن  میتوانیچون نم «ولاً ا

این بخش را استادمان خیلی خوب  -دخیل کنیم، اطلاق 
عنوان این است که مقدمات حکمت به - توضیح دادند

قرینه عقلی بیاید و به من بگوید، قرینه عام عقلی بشود 
حکم عقل که آقا چیز دیگری جز اینی که در لسان دلیل 

لعدم دخالت هذه »آمده است دخالت در حکم مولا ندارد 
  .این یک اشکال است «القیود فی موضوع الحکم اولاً 

آورند می اللهرحمهایی امام اشکال بعدی که یک مقدمه جد
بیان استادمان نیامد این بود که  درو این مقدمه متأسفانه 

و عدم امکان کون الماهیة عادة للحاظ تلک الخصوصیات »
، استاد سه مقدمه آورده میدهیاین را بعداً توضیح م «ثانیاً 

چهار مقدمه، این بخش را هم باید  اللهرحمهبودند ولی امام 
 اللهرحمهبا روال خود امام  .خوانیمشاءالله میان درست کنیم،

 بخوانیم بهتر است . 

 تیخواهند بگویند که آنها باید بدانند که ماهامام می
ماهیت مرآت هیچ ماهیت  نکهیمرآت وجود نیست کماا
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دیگری هم نیست، دال دیگری لازم است، اگر فنی فهمیدم 
 از این اللهرحمهکه ماهیت مرآت هیچ چیزی نیست و امام 

کند آن موقع باید چند جای اصول استفاده می در مطلب
دال لازم دارد،  ،غیر از کشف است، کشف ،بگویم که اتحاد

آید کل می ،لازم دارد، در عموم این دال را دارم وضع ،کشف
آید دلالت کند، ایّ میبر خصوصیات و لواحق دلالت می و

لالت کردند که کند، دال وضعی دارم، مقدمات حکمت دمی
تمام الموضوع ماهیت است، بر خصوصیات دلالت 

کند، ماهیت هم که نتوانست کاشف از آنها باشد، اگر نمی
افتد؟ اتحادی کاشفی وجود ندارد در واقع چه اتفاقی می
ایشان این  یبایوجود دارد، اتحاد کشف نیست، لذا تعبیر ز 

ه اطلاق کنیم این است کاست اولًا اطلاق را که تحلیل می
 دهدیحکم عقل که نشان ممقدمه عام حکمت است به

چه چیزی است، لواحق خارج از چنین  ،تمام الموضوع حکم
مقارن هستند یا لوازم هستند  یا هستند، لواحق یارهیدا

کشف  ،اینها با این واقعیت متحد هستند، از اتحاد
کاشف  ؟چه چیزی کاشف از این لواحق است دیآیدرنم

 نداریم. 

و عدم امکان کون الماهیة آلةً للحاظ تلک »
الخصوصیات ثانیاً و لابدّ للحاظها من دال آخر و الفرض 

شود اگر هم دال آخری باشد عموم حاصل می «عدمه و معه
یعنی اگر فرض کردیم دال دیگری داریم  «معه»نه اطلاق و 

این نکته،  «یکون عموماً لا اطلاقاً  أن»شود عموم این می
خواهم فارق بین عموم و اطلاق وقتی می .ی استنکته مهم

را بگویم خیلی قشنگ استاد فرمودند که دال لفظی وجود 
دارد آنجا بحث عقلی است لذا حکمت می گوئیم، اما این 
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نکته اتحاد را باید یک مقدار تبیین کنیم که خود بیان امام 
ا بلا فاطلاق الصلاة عبارة عن تعلق الحکم به»را ببینیم  اللهرحمه

التصرف  جوزیدخالة شیئاً آخر فی موضوعه و اطلاق قوله لا
باید  اللهرحمه که از نظر محقق بروجردی «فی مال الغیر بلا اذنه

فاطلاق عبارة عن کون »با حرمت تصرف کار کنیم نه غصب 
ذلک العنوان تمام الموضوع للحرمة فلا یمکن أن یکون 

که از مقارنات  «صوبةالاول ناظراً الی الصلاة فی الدار المغ
  «.ولا الثانی الی التصرف الصلاتی»آن است 

که در  یااز آن نکته اللهرحمهامام  .درست شد نجایتا ا
خاطر اهمیتش خودش را توضیح اطلاق استفاده کردند به

کنند و بعد هم وارد مقدمه عنوان مقدمه ثالث بیان میبه
 .شوندیچهارم م

الثالث الماهیة اللا بشرط و إن تتحد مع الف شرط » 
فی الوجود الخارجی مما هو خارج عن ذاتها و لاحق بها 

 یءلکن لا تکون کاشفة و دالة علیه و آلة للحاظه لانّ الش
لایمکن أن یکون کاشفاً عن مخالفته بحسب الذات و 

هر مفهومی با مفهوم دیگر مباین است، در  «المفهوم
 بارنیاول اللهرحمهتر است، امام روشن، مقولات عشر که بروید

 .انداین مطلب را در اصول در ذیل اقسام وضع بحث کرده
مقولات عشر متباین به تمام ذات هستند، از مقولات هم 

لانّ »است  طورنیکه در بیاید با مفاهیم هم که کار کنید هم
لایمکن أن یکون کاشفاً عن مخالفاته بحسب الذات  یءشال

و المفهوم و إن اتحدا معها وجوداً فالابیض و البیاض 
م و إن اتحدا للایمکن أن یکونا کاشفین عن الانسان و المتک
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کما أن الماهیة لا تکشف عن الوجود و اتحدا  معهما وجودا
ی این مقدمه خیلی مهم است این مقدمه باید جدا «خارجاً 

از مسئله اطلاق و عموم تبیین بشود که ما یک مسئله اتحاد 
داریم یک مسئله کشف داریم حیث اتحاد را باید از حیث 

فالاتحاد فی الوجود غیر الکشف عن ما »کشف جدا کنید 
فعلًا یک مقدمه  اللهرحمه پس امام «یتحد به و هو واضح

عموم را  ،اطلاق را معنا کنم ،اضافه کردند که خوب فهم کنم
فرق بین اطلاق و عموم در مدلول و در نحوه  ،معنا کنم

یکی  ،یکی لفظی است یکی عقلی است ،دلالت است
خصوصیات  خواهدیممدلولش ماهیت است یکی 

اما حیث فرق  ،وجودیه آن را بیان کند آن سر جای خودش
لازم دارد و  منشأکاشفیت  ،بین اتحاد و کشف را باید بدانم

 کند. اشفیت را درست نمیک ،صرف اتحاد

 - گویندکنند و میمقدمه چهارمی که ایشان ارائه می
این است که باید ببینیم متعلق حکم چه  - این عمده است

الله فاضل این را استاد بزرگوارمان حضرت آیت ؟چیزی است
متعلق »که عنوان مقدمه سوم وارد شدند به الله تعالی علیهرضوان

لیس الوجود الخارجی لانّ التعلق الحکم بالوجود  احکام
خاطر احترام به عبارت ایجاد را به «الخارجی او الایجاد

وجود و ایجاد وقتی وارد شد  ،آورندمی اللهرحمه مرحوم آخوند
چون  ؟چرا ،متعلق حکم باشند توانندینماین وجود و ایجاد 

اگر  «ایجاد المتحقق والبعث الی»ظرف تحقق است  ،وجود
مولا بخواهد بعث به ایجاد متحقق کند تحصیل للحاصل 

در نهی بدتر است اگر گفتم  «کما أن الزجر عما وجد خارجاً »
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 وجود لاو»واقعیت خارجی مورد زجر است این ممتنع است 
اما دقتی دارند که ولو اینکه در ظرف  «الذهنی بما هو کذلک

فرق است  ،قید نه ستااما ذهن ظرف  کنمیمذهن کار 
اینها را قبلًا خدمت شما  ،بین قیدیت زید و ظرفیت زید

 ،خواهم حکم کنمچون وقتی می: گویندمی ،توضیح دادیم
فالطبیعة » نه قید دانمیمتصور لازم دارم من تصور را ظرف 

متعلقة للحکم فی الذهن لا بماهیة موجودة فی الذهن و لا 
و لا بما هی » ؟تیت چطورمرآ «بماهیة موجودة فی الخارج

اثر مقدمه سوم را الان در مقدمه چهارم می  «مرآتة للوجود
تواند مرآتیتی ما که گفتیم نمی :ندیفرمایمایشان  ،ببینید

که در  یامقدمهاثر آن  ،از واقعیت خارجی داشته باشد
نیامد اینجا معلوم  اللهرحمه الله فاضلفرمایشات استادمان آیت

 ،توانید آن را مقید کنید چون ملاک نداردشما نمی ،شودمی
ماهیت  ،تش کند چون مرآتیتی وجود نداردآتوانید مرنمی

دال  ،اگر بخواهید سراغ خارج بروید ،مرآت وجود نیست
این  ،کندمی تریفن خیلی سیر را مطلب، این ،لازم دارید

ت تعبیر مهمی اس اللهرحمهامام  نظرتعبیری را که خواندم از 
نه  ،نه با قیدیت ذهن «فالطبیعة متعلقة للحکم فی الذهن»

اصل مرآتیت اشکال  ،نه با مرآتیت للوجود ،با قیدیت خارج
ملاک ندارد یک بحث است اینکه مقید  ،اینکه وجود ،دارد

اینکه  ،به وجود بشود تحصیل حاصل است یک بحث است
کنم خواهش می ،یک بحث است مرآتیتی وجود ندارد اصلاً 

گرفتار تحصیل  ،کنممن به وجود مقیدش می .وجه کنیدت
ایجاد متحقق یا زجر عن  ،شومحاصل و طلب متحقق می

خواهم اینکه می ،این یک اشکال است ،شومالمتحقق می
بعد ایشان  ،مرآتیتی وجود ندارد ،از برای وجود مرآتش کنم
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 «فمتعلق الهیئة فی قوله صلِّ »کنند اینها را خوب تبیین می
 ،همان مبانی را انصافاً استاد اینجا خوب توضیح دادند

متعلق هیئت چه چیزی  ؟مفاد هیئت چه چیزی است
و مفاد الهیئة هو البعث و  لابشرطهو الماهیة » ؟است

التحریک الی تحصیلها و لازم امتثاله ایجادها کما مرّ الکلام 
که قبلًا در متعلق اوامر و نواهی بحث کردیم  «فیه سالفاً 

امتثال  ،بعث الی تحصیل این است که امتثال کنم زمهلا
 مال واقع خارجی است.  امتثالبله  ،یعنی ایجاد

آورند که این را هم استاد بعد هم آن توضیح را می
و قلنا أن تعلق البعث بنفس » انددادهخیلی خوب توضیح 

الطبیعة لا ینافی قولهم الماهیة من حیث هی لیست الا 
ثرة فی تحصیل ؤذلک کونها بما هی مهی و لا یلزم من 

اینجا فاصله بین وادی  ،این تعبیر خیلی عالی است «الغرض
کنند ایشان همه این بخشی را جعل و امتثال را تبیین می

 «لا بما هی مؤثرة فی تحصیل الغرض و» انددهیدکه گفتم 
این  خواهد،ینمبما هی مؤثرة مال تحقق است ولی این را 

عبارت نباید از دست برود و ما چون مقدماتش را در 
بما »کنیم فرمایشات استاد داشتیم این بخش را درست می

را باید درست کنیم بگوئیم  «رة فی تحصیل الغرضثهی مؤ
حواسمان هست که در وادی امتثال با واقع خارجی کار 

کنید و حواسمان هست که در این واقع خارجی فکر می
تواند در یک جا جمع بشود ولی که دو ملاک نمیکنید می

محذور  ،کنیمما اول وادی جعل را از وادی امتثال جدا می
کنیم و بعد هم محذور وادی وادی جعل را برطرف می

بود که عرض کردم  جهتنیازا ،کنیمامتثال را برطرف می
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اینجا دقت الله تعالی علیه رضوانعبارت استاد اساتید ما امام 
 ری دارد. بیشت
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بود و  الله تعالی علیهرضوانبحث ما درباره فرمایشات امام 
بر خلاف استاد بزرگوار ما چهار  اللهرحمهعرض کردیم که امام 

کنند، آن بیان می یمقدمه برای اثبات جواز اجتماع امرونه
داشتند و استاد ما بیان نکرده بودند  اللهرحمهکه امام  یامقدمه

بود  اللهرحمهمقدمه سوم امام ، برای اینکه برسم و تکرار نشود
نشان دادند که ماهیت لابشرط با الف شرط  ایشانکه 

متحد است اما حاکی از آن شرائط نیست، اتحاد در ظرف 
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غیر از حکایت است چون حاکی نیست  ،وجود خارجی
لت ندارد، دلالت فرع بر حکایت است و چون حکایتی دلا

، این خیلی مهم بود و گفتیم دلالت هم ندارد وجود ندارد
، چرا؟ آوردندیاین مقدمه چهارم را استاد نیاوردند و باید م

شود، سد همه اشکالات نمی ،چون اگر این مقدمه نیاید
مقدمه چهار مقدمه را آوردند،  اللهرحمهاستادشان حضرت امام 

بیان فرموده بودند که  اللهرحمه الله فاضلاول را حضرت آیت
خیلی مدیون  اللهرحمهما در فهم بعضی از نکات مهم امام 

ایشان هستیم، خدا رحمت کند ایشان را، شاید اگر سلامتی 
توفیقات بیشتر از محضر ایشان ، کردیمادامه پیدا  ایشان

الان در بحث فقه مخصوصاً در خود فقه،  بودیدر حوزه م
کند آن توضیحاتی را که خیلی آدم احساس میغنا خیلی

چقدر  دهندیم اللهرحمهایشان در ذیل فرمایشات و فتوای امام 
 را رحمت کند.  اللهرحمه گشا است، خدا مرحوم آقای فاضلراه

مقدمه دوم  ،گویندمیولی بالاخره اینجا مقدمه اول را 
گویند که اطلاق و تقیید یعنی چه ولی این مقدمه را می

الماهیة لابشرط و إن تتحد مع الف شرط ففی »سوم که 
الوجود الخارجی مما هو خارج عن ذاتها و لاحق بها و لکن 

و آلة للحاظه لانّ »دلالت ندارد  «لا تکن کاشفة و دالة علیه
فاته بحسب الذات و المفهوم لایمکن کاشفاً عن مخالیء الش

از مقدمات مهم  مطلب که این «و إن اتحد معها وجوداً 
است که در اقسام وضع آنجا که اقسام  اللهرحمهنظریات امام 

آنجا دیگر یادتان هست، در  کردندیاربعه وضع را تبیین م
الصلاة و إن تتحد احیاناً » جاهای مختلف هم استفاده شد.
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چون ایشان غصب را  «غیر بلا اذنهمع التصرف فی مال ال
با تصرف کار  اللهرحمه تبع آقای بروجردیو به ندیگوینم
کنند در غصب مفهوم استیلاء هست که الان محل بحث می

لایمکن أن تکون مرآة له و کاشفة عنه  لکن»ما نیست 
 «فالاتحاد فی الوجود غیر الکشف عما یتحد به و هو واضح

 ارائه کردند. اللهرحمهبود که امام این مقدمه، مقدمه مهمی 

بر اساس این مقدمه باز شروع کردند نظر خودشان را 
بیان کردند که بالاخره حواستان باشد اگر این چهار مقدمه 
مخصوصاً این نکته که من در مقدمه چهارم سر عنوان بمانم 
عنوان را حاکی از معنون خودش بدانم نه حاکی از ما یتحد 

یعنی اگر مقدمه چهارم را بدانم،  بندمیراه را ممعه آن موقع 
یک و بار مقدمه سوم سر مقدمه چهارم بیاید، حکایت فرع 
کاشفیت و مرآتیت و ... و این حکایت راهش بسته بشود 

نتواند از مباینش حکایت کند ولو اینکه با مباینش  یءو ش
در  توانمیمتحد باشد، اگر راه اینها بسته بشود آن موقع نم

ین مرحله برای یک عنوانی مرآتیتی برای یک چیز دیگری ا
تیت آدرست کنم، بله آن اشکال قبلی باقی است که اگر مر

بخواهد من را در واقع خارجی ببرد تحصیل حاصل است، 
این را استاد گفتند اما بر روی این تکه هم باید بایستیم، 

مسئله  هایاین خیلی مهم است، چون عرض کردم بعض
خواهند حل کنند با تفکیک بین وجود تحصیل حاصل را می

جواب این  اللهرحمه الله فاضلو ایجاد که البته حضرت آیت
کند، این دیگر مطلب را دادند ولی این بخش را حل نمی

 کند.قلع ماده اشکال می تریاساس
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تر که اگر بخواهیم با به این نکته مهم بعد بحث رسید
 یقواحتمالبه اللهرحمهبه تعبیر زیبای امام  ،ایجاد کار کنیم

شویم که نکند این طبیعت به اعتبار دچار این شبهه می
لِ » داخل در بحث ما شده است، بحث  «غرض بودن محصِّ

ل غرض بودن برم به وادی امتثال،  گرددیاین است، محصِّ
کنند که اساس آن ابهام لی زیبا این را درست میانصافاً خی

ها برطرف بشود، من خیلی از وقت اللهرحمهمحقق خوئی 
و حل  اللهرحمهرا ناظر به مرحوم آقای خوئی  اللهرحمهعبارت امام 

، آورندیولو اینکه اسم ایشان را نم دانمیشبهه ایشان م
همین  ثلم آورندیحالا بعضی از جاهای دیگر صریح اسم م

اینجا دیگر  ،، ولی نهمیدادیبحثی که هفته گذشته انجام م
و آقای  اللهرحمهبدون اینکه اسم آقای خوئی  زنندیریشه را م
 را بیاورند.  الله تعالی علیهم اجمعینرضواننائینی 

این بود، یعنی استاد بزرگوارمان آقای  شانیا ریتعب
اگر کسی مسئله  باید این را اضافه کنند که اللهرحمه فاضل

ایجاد و یا وجود را دخیل کند از باب اینکه این ماهیت از 
باب محصلیت آن در غرض محل بحث است چون مرحوم 

حواسشان بود که وجود را کنار گذاشت که  اللهرحمه آخوند
آورد اما گفت  ایجاد را وسط ،تحصیل حاصل نشود

ل غرضنمی  شود ایجاد را نیاوریم چون ماهیت که محصِّ
سراغ  اللهرحمه نیست تا موجود نشود، یعنی مرحوم آخوند

طور وجود و ایجاد رفتند، این یک، دو: وجود و ایجاد را این
آوردند که اگر این نباشد که تحصیل غرض تحقق پیدا 
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شود نه با کند، غرض نه با وجود ذهنی محقق مینمی
مفهومی که مستقل از وجود این است، غرض با واقع 

شود، بعد وجود را گذاشت که تحصیل صیل میخارجی تح
حاصل نشود با ایجاد کار کردند و بعد که نه صلات ماهیت 
است و نه غصب ماهیت است آن موقع یک وجود است، 

یک ایجاد است، امتناعی شد، ببینید  ،یک ماهیت است
 سیر از اینجا شروع شد. 

 اللهرحمه هم سیر را با مرحوم آخوند اللهرحمهمحقق خوئی 
رویم، اما به شما نشان رفت و گفت سراغ خارج می

چون  ،که دو وجود است چون دو ماهیت است میدهیم
، با استادشان محقق اشهیدو مقوله است ولی موجبه جزئ

ه اش اشکال درگیر شد که فرمایش شما بالجمل اللهرحمه نائینی
درست است، تعدد عنوان با حیثیت  اشالجملهیدارد ف

کند، ببینید استاد تقییدی همیشه دو واقعیت درست نمی
تبعاً لامام جواب آقای  اللهرحمه بزرگوار ما حضرت آقای فاضل

را دادند و گفتند چه  اللهرحمه و جواب آقای نائینی اللهرحمهخوئی 
است؟ چه کسی گفته  کسی گفته است که غصب ماهیت

فرمودند  اللهرحمهآقای خوئی  ؟است که صلات ماهیت است
خودش ماهیت نباشد اجزائش، گفتند در اجزائش هم 
عناوین اعتباری تعظیم دخیل است، اینها را خواندیم و تکرار 

 .میکنینم

ثانیاً مقولاتی که الان محل بحث شما هستند مقولات 
خارج  ،نیستند هالضمیمسبعه نسبیه هستند که محمولات ب
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 محمول هستند این هم خیلی فنی است، منتهی همه این
دعواها وقتی است که شما رفتید در خارج، چرا رفتید در 

ثریتش در غرض ؤگوید این ماهیت به اعتبار مخارج؟ می
 ثریتِ ؤدر م رشیآمده متعلق شده، اگر ماهیت به اعتبار تأث
الان در ابتدا راه را  غرض بیاید یعنی در خارج رفتید، باید

بر خلاف  اللهرحمهبگوئیم که امام  میخواستیببندیم، ما م
استاد دیگر ، اللهرحمه تلامذه بزرگوارشان حضرت آقای فاضل

این دو بزرگوار، اما از همان اول  ظلهدامحضرت آقای سبحانی 
خواهند جواز جعل را از جواز کنند، میکأنّ دو تا را جدا می

  .امتثال جدا کنند و بگویند که نه ما آنجا هم مشکل نداریم

بعد  کنندیمدر اول بحث این را جدا ن اللهرحمه آقای فاضل
خواهند حل کنند، چطور حل کردند؟ در دفع شبهه می

 - خوانیمآن را میکه  -هم  اللهرحمه یادتان نرود آقای فاضل
خواستند بگویند که بله اگر واقعاً دو واقعیت باشد که 

خواهند شوند، اینها میهم جوازی می اللهرحمه مرحوم آخوند
 اللهرحمهامام  ؛نداریم یارویم چارهبگویند وقتی در واقع می

خواهند بگویند نه اول در واقع نروید، من جلوی شما را می
بگیرم، چرا؟ این تعبیری که خیلی روی آن ماندیم گفتیم 

بعث را به ماهیت بزنیم،  میتوانیاین خیلی مهم است، ما م
با مطلوب  «ماهیت من حیث هی لیست الا هی»یک و 

شد با مبعوث الیه بودن بودن ماهیت منافات نداشته با
باشد، طلب و بعث به حمل شایع  هماهیت منافات نداشت

نه به حمل اولی داخل در جنس و  خورندیبه ماهیت م
 اللهرحمه فصل ماهیت هستند، هنر ارزشمند محقق اصفهانی
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توضیحات آن را سر جای خودش دادند هم در هم است، 
را دادند،  اللهرحمه متعلق اوامر و نواهی جواب مرحوم آخوند

 این تا اینجا حل است.

و لا یلزم » است اللهرحمههنر امام  ،منتهی این بخش از آن
این آن  «ثرة فی تحصیل الغرضؤمن ذلک کونها بما هی م

به اعتبار  ،اشکال است که کسی بگوید شما با ماهیت
کنید پس مجبور ثریتش در تحصیل غرض کار میؤم

 دیرویوقتی سراغ خارج مهستید سراغ خارج بروید، 
گوید وجود را کنار می ردیگیرا م تانقهی اللهرحمه مرحوم آخوند

ایجاد است، منتهی چون  ،بگذارید که تحصیل حاصل نشود
فرق وجود و ایجاد اعتباری است یک واقعیت دارید چون 
آن دو هم ماهیت نیستند پس امتناعی هستیم، اینها 

خواهد ولی نه اینکه ایجاد، میگویند نه، مولا ایجاد را می
خواهد، ایجاد یا حکم عقل متعلق باشد، مولا ایجاد را می

است یا مثلًا دلالت دلیل لفظی است علی اختلافی که بین 
در متعلق اوامر و نواهی  اللهرحمه و مرحوم آخوند اللهرحمهامام 

ماهیت است، آن موقع وقتی مولا  ،بود ولی حقیقتاً متعلق
حکم عقل آن موقع آن زمینه پیش خواست ولو به ایجاد را

ایجاد را  اللهرحمهکه خیلی خوب شما حضرت امام  دیآیم
متوجه شدید، ایجاد را بیرون از متعلق کردید که 

وامر و نواهی مفصل بیان کردیم، ا را در متعلق شیهابحث
بل المولی لما رأی أن اتیان الصلاة و وجودها خارجاً »ببینید 
ل لغرض فلامحالة یتوسل الیه بوسیلة و لا یکون ذلک  محصِّ

لیبعث »چرا این کار را کرد؟  «الا بالتشبث بالامر بالطبیعة
فمتعلق الامر هو الطبیعة »متعلق امر شد  «العبد الی ایجادها

اما لاجل »حالا یا از باب اینکه  «و الهیئة باعثة نحو ایجادها
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که هیئت دلالت یا از باب این «دلالتها علی طلب الوجود
عدم در نهی، بعث الی  وجود در امر و طلبِ  کند بر طلبِ می

او لاجل حکم »الوجود در امر و زجر عن الوجود در نهی مثلًا 
یا اینکه بگوئیم نه اصلًا عقل حاکم به این مسئله  «العقل

است که در جای خودش در متعلق بحث شد، منتهی 
ا ایجاد دخالت علی ایجاد در تحصیل غرض متعلق ر

 کند، خوب دقت کنید.نمی

در این فضا آن  اللهرحمهطور شد دوباره امام بعد اگر این
، ندیگویرا دوباره م اللهرحمه مقدمه گفته نشده آقای فاضل

گویند اگر کسی بگوید چه اشکال دارد ماهیت مرآت می
تواند مرآت باشد از گویند نمیمی اللهرحمهوجود باشد، امام 

کجا وجود در کار آمد؟ وجود را عقل آورد در کار برای 
تواند بیاید در کار چون تحصیل ملاک، اینکه وجود نمی

تواند ایجاد بیاید در کار چون تحصیل حاصل است نمی
تواند با وجود و ایجاد ، طبیعت نمیآوردیچیزی ایجاد را نم
اول این را  «و ما قد یقال» ندیفرمایذا مکار کند که ایجاد؛ ل

و ما قد یقال من أن »که  یاگویند تا برسد به آن قلهمی
التکلیف یتعلق بالطبیعة باعتبار مرآتیتها عن الوجود غیر 

تحصیل حاصل است،  اشجهیچرا؟ چون اولًا این نت «تام
لایمکن أن تکون مرآة للوجود  مضافاً الی أن الطبیعة»ثانیاً 
که آقای  «عرفت من أن الاتحاد فی الوجود غیر کاشفیة لما

این مطلب را بیان نکردند، رضوان خدا بر استاد  اللهرحمه فاضل
  .بزرگوارمان
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طور شد آن موقع زمین آن بحث فنی فراهم اگر این
در حکم شود، کدام بحث فنی؟ اینکه اگر ایجاد دخالت می

کند؟  نیتواند دو ملاک را تأمکند، یک واقعیت میعقل می
کنیم، بله خوب گویند بله، ما با این بحث میمی اللهرحمهامام 

تواند کنیم، یک واقعیت میاست اشکال ندارد بحث می
تواند هم مقرِب باشد و هم مبعد باشد؟ یک واقعیت می

شد، عقل هم مصلحت داشته باشد و هم مفسده داشته با
کند تا به تو بگوید ایجاد کن و این را برای خودش حل می
  .ایجاد نکن این واقعیت را

از این توضیحاتی که بنده دادم معلوم شد که در این 
که فعلًا جواز در مرحله جعل را اثبات کردیم، عدم  یامرحله

دخالت ایجاد در متعلق بعث و زجر را اثبات کردیم، ولی 
شد برای ایجاد یک سؤال، حالا که من  فراهم یانهیزم
خواهم ماهیت را بعث کنم به آن، برای اینکه عقل بگوید می

شود دو ملاک آن را ایجاد کن تا ملاک تحصیل بشود، می
را با یک چیز تحصیل کرد؟ ... آن موقع زمینه بسیار خوبی 

 شود . فراهم می اللهرحمه ی شبهه مرحوم آقای بروجردییبرا

 اللهرحمه در فرمایش استادمان حضرت آقای فاضل بنابراین
شی وجود دارد، جعل را درست کردند ولی چون سیک پر

یکی  شدیباید گفته م اللهرحمهکه از امام  یااین دو سه نکته
این که مرآتیت غیر از اتحاد است، یکی اینکه دخالت 
ماهیت در متعلق بعث بودن نه از باب این است که 

خواهد مسئله ایجاد را بیاورد این را نگفت، ماهیت می
شود ولو استاد چون این دو سه تا نکته مهم گفته نمی

یا صاحب المحصول حضرت  اللهرحمه بزرگوار ما آقای فاضل
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 ایشان وارد آن اشکالات آقای بروجردی ظلهدام حانیآقای سب

شوند اما می اللهرحمهو جواب استادشان حضرت امام  اللهرحمه
 یاشود، اما در بیان منظومهله پر نمیصاین تکه این فا

این روال قشنگ طی  الله تعالی علیهرضواناستادشان حضرت امام 
 کنید.شود حالا ملاحظه میمی

 اللهرحمه استادمان آقای فاضل ا این بیانِ پس تا الان ب
 اللهرحمهاصل جواز را درست کردیم، با بیان حضرت امام 

تکمیلش کردیم، باقی ماند آن تتمه رفع اشکالات، فردا 
 اللهرحمه شاءالله اول اشکالات را از زبان استادمان آقای فاضلان
خوانیم، همین اشکالات ملاکی و مقربیت و شبهات می
، سال گذشته هم اصلش را به اللهرحمه وم آقای بروجردیمرح

را گفتیم در بحث ترتب ثمره این  شیهایبعض ،یک جهاتی
بحث، ولی محلش الان است، بعد که فرمایشات استادمان 

شاءالله وارد را ملاحظه کردید ان اللهرحمه آقای فاضل
ر شویم که به نظمی اللهرحمهفرمایشات استادشان حضرت امام 

دارند، ولی از این صحبت ما وزان  یتر قیما دقت دق
معلوم  اللهرحمهمحقق خوئی و  اللهرحمه فرمایش آقای نائینی

هم به فرمایشات شهید  یا، اگر رسیدیم یک اشارهشودیم
خواهم خیلی طول نکشد چون یک ، میمیکنیم اللهرحمه صدر
 یهاکیاز آن را قبلًا عرض کردیم، در همین تفک ییهابخش

به یک مناسبتی سال گذشته بیان کردیم، اگر  نهایمتعلق و ا
کنیم که دوستان یک مروری می طورنیشاءالله همشد ان

را به این نکاتی که در  اللهرحمه علی ذُکرٍ پاسخ فقه الخمینی
حوزه نجف بزرگ و عظیم و قوی مان داریم و حتی پاسخ 

که بالاخره  اللهرحمه را به محقق بروجردی اللهرحمه فقه الخمینی



 
 تقریر درس خارج اصول

 جلسه هفدهم دامت برکاته آیت الله فرحانی

گویند شاگرد بزرگی است و امروز بعضی از بزرگان ما می
 هستیم از نجف این را بدهیم. اللهرحمه آقای بروجردی
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الله بحث در ارتباط با فرمایشات استاد بزرگوار ما آیت
، استاد میرفتیجلو م یابود عرض کردم پله اللهرحمه فاضل

بعد از آنکه آن مقدمات ثلاثه  اللهرحمه الله فاضلبزرگوار ما آیت
که با  - کنندتبیین می یرا برای تبیین جواز اجتماع امرونه
ردیم ک اشسهیمقا اللهرحمهفرمایشات استادشان حضرت امام 

با کلی نکات دقیق فنی که در آن  -که چهار مقدمه داشت 
بعضی از نکات در بیان استاد  ،بخش اول عرض کردیم
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نیامده و یک حالت فاصله و پرشی در بیان وجود دارد که 
  .از آن گذشتیم

کند به این را متصل می اللهرحمهاما گفتیم در ادامه امام 
آن شبهاتی که برای حل امتناع مطرح است ولی پرش 

به خوانیم بعد ندارد، بیان استادمان را در مرحله دوم می
گردیم، استاد بزرگوار ما در ادامه برمی اللهرحمهمام بیانات ا

ها را بحث کنند، فعلًا با آن سه خواهند نظریه امتناعیمی
مقدمه جواز را درست کردند که در حد جواز در مرحله جعل 

فرمایند که بود با همان نکاتی که گفته شد، ایشان می
 . اندمودهیرا پ ییهاقائلین به امتناع هم راه

   اللهرحمه راه اول و پاسخ استاد فاضل

هم  یئیشود یک شاند نمیراه اول این است که گفته
مستلزم این  ،موربه باشد و هم منهی عنه، جواز اجتماعأم

موربه باشد و هم منهی عنه، أواحد هم م یءاست که ش
که قبلًا این را برسی کردیم و  دهندیایشان هم جواب م

گفتیم در مقام جعل با عناوین کار داریم و چون تعدد عنوان 
وجود دارد و اطلاق هم هیچ ربطی به کثرات ندارد و وقتی 

طلاقه إموربه است، یک عنوانی بأطلاقه مإیک عنوانی ب
گویند منهی عنه است کاری به کثرات نداریم، ایشان می

و معنای اطلاق این است  میتوضیح داداینها را برای شما 
کار دارید به این عنوان است، چه ،ام موضوع حکممکه ت

تواند سر سوزنی از کثرات و بعداً هم گفتیم که حکم نمی
متعلقش جای دیگری برود، پس در مسئله جواز مشکلی 
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وربه و منهی أمواحدی نداریم که به معنای م یءنداریم، ش
ویند قشنگ جواب این اشکال را گعنه است لذا ایشان می

ردیم آن سه کدادیم و رفت، این هم خوب است، عرض 
از در مرحله جعل ومقدمه در این حد مشکلی ندارد یعنی ج

 کند.را حل می

به امتناع گفتند مگر  نراه دوم این است که قائلی
حد است و وا یءواحد که به قول شما ش یءشود شمی

را  اللهرحمه ترکیب اتحادی است و شما که حرف محقق نائینی
درباره ترکیب انضمامی قبول نکردید، چطور ممکن است 

 ؟واحد برای مولا محبوبیت و مبغوضیت داشته باشد یءش
گویند امر کاشف از محبوبیت آید؟ میمحبوبیت از کجا می

ت و است، نهی کاشف از مبغوضیت است و مرحله محبوبی
به آن  مطلب مبغوضیت، این خوب شد منتهی این

مقدمات ابتدائی وصل نشد، آن پرش، ایشان دارند این را 
کنند، انکار ما در مرحله جواز، جواز در مقام جدا بحث می

وجود خارجی و مقام مثلًا واقع خارجی را بحث نکردیم، 
آمد نه، چون چهارتا  اللهرحمهکنیم، در بیان امام الان بحث می
قشنگ حیث ایجاد را تحلیل کردند که  اللهرحمهکنار هم و امام 

 ردیم، پرش در آن نبود. کجلسه گذشته تحلیل 

ها شوند و در بیان دوم امتناعیاستاد اینجا وارد می
خواهند بگویند که محبوبیت و مبغوضیت مال عنوان می

 که گویندذهنی نیست، مال وجود خارجی است، زیبا می
مال مرحله وجود خارجی است و  تو مبغوضی محبوبیت

ربطی به مرحله تعلق احکام ندارد که پای طبائع به میان 
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و شما با تعدد عنوان مشکل مرحله جعل را حل کنید،  دیایب
شود یک موجود خارجی هم محبوبیت برای مولا چگونه می

داشته باشد و هم مبغوضیت؟ یک موجود است، شما 
 و از محقق خوئی اللهرحمه حقق نائینیترکیب انضمامی را از م

قبول نکردید، یک واقعیت خارجی چگونه ممکن  اللهرحمه
 ؟است که هم محبوبیت داشته باشد و هم مبغوضیت

مشکل چیست؟ محبوبیت و مبغوضت تضاد با هم دارند 
واحد  یءواحد در شدرآن توانندیمثل سواد و بیاض، نم

شد، استاد قشنگ  اجتماع کنند، ببینید حالا بحث خوب
گویند این راه اگرچه راه خوبی است یعنی رفتیم در می

مرحله واقع خارجی، یعنی از مرحله جعل و از مرحله عنوان 
خوانیم عبارات استادشان حضرت امام طور، بعد میاین
خواهند مسئله تضاد بین محبوبیت و را، می اللهرحمه

عاً مسئله، مسئله مبغوضیت را بررسی کنند ببینند که آیا واق
طور که در سواد و بیاض تضادی سواد و بیاض است؟ همان
اینجا . بردیواحد را از بین م یءدارم که امکان اجتماع در ش

طور است که در محبوبیت و مبغوضیت هم وضعیتم این
دیگر تسلیم بشوم، الا در مواردی که ترکیب انضمامی است 

ضمامی مشکلی وجود که ما هم قبول داریم که در ترکیب ان
فرمایند که این راه، راه خوبی است ولی ندارد لذا استاد می

خواهیم بررسی کنیم که ببینیم آیا حب و بغض مثل ما می
 .سواد و بیاض هستند یا بینشان فرق است

 سواد و بیاض اعراض خارجی هستند.
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ایشان برای بررسی این مسئله چند نکته ارزشمند بیان 
کنند همه هم تبعاً لاستادشان است که بعداً اصل عبارت می
خوانیم، نکته اول این است که سواد و را هم می اللهرحمهامام 

شوند و بیاض اعراض خارجی هستند و عارض بر جسم می
جسم معروض آنها است و باید یک جسمی داشتم باشم 

عنوان یک کیف محسوس عارض بر آن بشود، که سواد به
محسوس  کیف عنوانیک جسمی داشته باشم که بیاض به

بیاضی دارم، عارض  ،دارمعارض بر آن بشود، پس سوادی 
و معروضی دارم خارجی، معروضشان جسم است 
عارضشان هم این کیفیات هستند که بینشان تضاد است 

ل در فن فلسفه، ایشان می گویند حالا این نکته علی ما فصِّ
که روشن است در سواد و بیاض، ببینیم در محبوبیت و 

 شود.مبغوضیت چطور می

خواهند بفرمایند اگر بخواهیم محبوبیت و ایشان می
مبغوضیت را با اصطلاح فلسفی بگوئیم اینها کیف نفسانی 

مثل علم هستند، فرق کیفیات نفسانی با کیفیات  ،هستند
 خواهند از جهت فنی بر روی اینمحسوس چیست؟ می

کار کنند که وقتی کیفیات نفسانی دارم یعنی  مطلب
کنم م به نفس انسان، آن موقع نگاه که میاوصافی دارم قائ

تند، یا بینم اوصاف قائم به نفس انسان دو جور هسمی
اوصافی هستند که قائم به نفس انسان هستند اما ذات 
الاضافه هستند، یا اوصافی هستند که قائم به نفس انسان 
هستند ولی ذات الاضافه نیستند، مثلًا وقتی من علم دارم 

کیف نفسانی است بنا بر مشهور ولی  ،لمبه یک موجودی، ع
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کیف ذات الاضافه است که الان دعوای ما سر این بخش از 
که ذات الاضافه نیستند  ییهاکیفیات نفسانی است، آن

تواند با سواد و بیاض ارتباط با خارج ندارند کسی نمی
کند که از محل بحث خارج هستند، آقایان  شانسهیمقا

کاری به آنها ندارند و آنها را کنار مستدلین بر امتناع هم 
اند، اگر کیف نفسانی ذات الاضافه داشتم مثل علم گذاشته

مثلًا علم یک کیف نفسانی ذات الاضافه است، این کیف 
شود، مثلًا واقع خارجی اضافه میبه ،نفسانی ذات الاضافه

شود بدون خواهد، مگر میگویند علم معلوم میعلم می
علم قائم به نفس من است  ؟حاصل بشودمعلوم علم برایم 

کیف نفسانی  ،و من عالم هستم اما معلومی لازم دارم، اراده
ذات الاضافه است علی المشهور، خوب مرید من هستم 
اراده وجود دارد مرادی هم لازم است، به اینها می گوئیم 

 کیفیات نفسانی ذات الاضافه. 

اینها و  حالا سؤال این است معنای ذات الاضافه بودن
شدن اینها به خارج این است که اینها را مثل سواد و اضافه

خارجی واحد جمع بشوند  یءکند که نشود در شبیاض می
سؤال  ؟بعد آن اشکال تضاد بیاید و امتناع درست بشود

این است یا اینها در عین حالی که ذات الاضافه هستند اما 
، لذا فرق تواند در خارج مطرح باشدالیه شان نمیمضاف

های کنند با سواد و بیاض، خیلی زیبا استاد با مثالمی
 .کنندمتعدد و یک بیان شافی وافی اینها را تبیین می

اما حب و بغض مانند علم از اوصاف قائم به نفس 
انسان است و این اوصاف قائم به نفس بر دو قسم هستند 

لاضافه اول امتیاز را به آنها بدهیم که الان سر اوصاف ذات ا
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کنیم اوصافی که در عین قیام به نفس دارای اضافه کار می
خواهند و این اوصاف با به خارج نیز هستند، متعلق می

اوصاف  و خارج ارتباط دارند، پس شد اوصاف ذات الاضافه
  .دیگری که ذات الاضافه نیستند فعلًا محل بحث ما نیستند

باید علم و حب و بغض از اوصاف دسته اول هستند و 
در آنها دو جنبه را ملاحظه کرد یکی قیام به نفس و یکی 
اضافه به خارج، متعلق علم و حب و بغض در ناحیه قیام 
به نفس مثل سواد و بیاض است یعنی اگر نفس تحقق 
نداشته باشد معنی ندارد که حب و بغض و علم تحقق پیدا 
کند، چرا؟ لذا به سواد و بیاض می گوئیم کیف محسوس، 

عشان جسم خارجی است اینها کیف نفسانی هستند موضو
گویند موضوعشان نفس است حالا به تعبیری که استاد می

که روان بشود  میبر یرا به کار م اشیما تعبیر فلسف
که اینها عرض هستند و کیف هستند و کیف  جهتنیازا

خواهد با این فرق که موضوعی می ،خواهدهم جوهری می
ن جسم خارجی است که قبلًا در سواد و بیاض موضوعشا

 آنجا اشاره کردم اینجا هم موضوعشان نفس است. 

اما در ناحیه اضافه به خارج تمام دعوا این است که 
همان ناحیه ارتباط با معلوم و محبوب و حالا مراد است 
که من اراده را هم اضافه کردم ایشان سر علم و حب مثال 

 ؟گونه نیستنی چرا اینو ما اراده را اضافه کردیم یع زدند
خواهیم گونه باشد مواردش را میتواند اینچون اصلًا نمی

خواهند بگویند که اصلًا در ناحیه مثال بزنیم ایشان می
طور باشد، من اول آخرش را تواند اینمتعلق خارجی نمی
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، البته کردندیمبیان  استاد کاشیاز جهت فلسفی بگویم، ا
 کند. می اشیولانگویند ولی طایشان هم می

خواندیم  اللهرحمهقبلًا در فلسفه قانونی را از آقای طباطبایی 
که نسبت در هر ظرفی که وجود داشت طرفینش هم باید 
در همان طرف وجود داشته باشند، اضافه نسبت است اگر 

تواند علم که یک اضافه است در جایی ظرفش شد ... نمی
علم وقتی شد اضافه باشد که معلوم بشود معلوم خارجی، 

باید طرفین آن عالم و معلوم در صقع نفس باشند، اراده 
رفینش در صقع نفس باشند، قانون طاگر شد اضافه باید 

 ییفلسفه این است، معنای حرفی و معنای ربطی در هرجا
که بود طرفینش باید در همان جا باشند، یک اگر ربط 

طرفینش باید در خارج باشند، بیاض و سواد  است خارجی
و ربطشان، بیاض و جسم و ربطشان، اگر در صقع نفس 
بود آن موقع باید طرفینش در آنجا باشند، خدا رحمت کند 

را، ایشان برای اینکه شما را برساند به  اللهرحمه آقای طباطبایی
مثلًا در بسیاری  دیگوی. مروندیاین مرحله پله، پله جلو م

از موارد انسان نسبت به چیزی کمال محبت یا بغض را 
خواهد که آن چیز وجود خارجی ندارد، میدارد درحالی

بگوید که محبوب من در صقع نفس وجود دارد مبغوض 
قع نفس است، کاری به خارج ندارم، الان با صمن در خود 

کنند حتی گاهی این وجود خارجی برای این اینها شروع می
هم ندارد یا برای محبوب، خیلی هم  مبغوض امکان

تواند به وجود بیاید، زیرا ستش دارم اما نیست، نمیود
ظرف زمانی آن در آینده است، در مورد این علم مسئله 

الان برای من معلوم است اما  یئیروشن است، یک ش
که حالا مثال اراده  - وجود خارجی ندارد، در باب اراده نیز
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از مبادی اراده عبارت است از شوق  که یکی - زنندیرا هم م
به مراد، مرادی در کار نیست خارجاً، من شوق دارم به 
مرادی که معلوم است الان در خارج و این شوق هم همان 

کنیم این اشتیاق حب است که الان پیرامون آن بحث می
موردعلاقه است، پس  یءمحرک برای تحقق مراد و ش ،معالِ 

قبل از تحقق اراده وجود دارد شوق من و حب من در رتبه 
که مرادی در کار نیست، خود اراده وقتی شکل درحالی

 خواهم اراده کنمگیرد مرادی در کار نیست من تازه میمی
 مثالتحقق خارجی پیدا کند، ایشان اول با یک  ،آن مراد تا

 کنند. کار می

گویند ست، درست میتر بحث علت غائی ااز این روشن
ک فاعل است درصورت غایت هنوز  کهیعلت غائی محرِّ

محقق نشده است، تعبیر ایشان مقداری تسامح فلسفی 
دارد که از آن بگذریم، تفکیک بین غایت و علت غائی است، 

می گوئیم ولی اصل مطلب درست است،  تریبه بیان فن
ائی علت غ ،فرمایند که یکی از علل چهارگانهایشان می

چیزی است که انسان عمل را برای رسیدن به آن انجام 
دهد، این غلط است، غایت چیزی است که عمل برای می

شود، یعنی تحقق غایت متأخر رسیدن به آن انجام می
است، اما تصورش که در واقع علت غائی من است، چون 
حیث علت باید بر معلول تقدم داشته باشد، خصوصیت 

خر از أکه در مرحله وجود خارجی تعلت غائی این است 
 اصطلاح فلسفیمعلول دارد، نه غایت تأخر دارد، غایت به

است، خیلی مهم است ذهن در فلسفه  «ما الیه الحرکة»
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علت غائی متمم  ،منظم عمل کند، غایت متأخر است
فاعلیت فاعل است و حیث علت که بیاید حیث توقف 

غایت توقف بر  آید، معلول توقف بر علت غائی دارد ومی
است ولی در مرحله  «ما الیه الحرکة»اصطلاح حرکت دارد، به

 تحقق این عمل تقدیم بر این عمل دارد. 

عرض کردم که ما جسارت نکنیم و مطلب را اصلاح 
غیر از علت  ،کنیم، چون اصل مطلب درست است، غایت

دهد که من غایتی این نشان می حالیایغائی است، عل
بعد متمم  کنمیتصور م را خارجی ندارد که هنوز وجود

واسطه علت غائی تام شود، فاعل بهفاعلیت فاعل می
، در مثال تیغابه رسدیکند مشود حرکت میالفاعلیة می

 اش کنیم که خیلی آسمانی نشود. پیاده

خواهم به خانه رفیقم بروم، او را تصور مثلًا من می
 ،کنمرفتن به خانه او را، گعده و شوق پیدا می ،کنممی

غایت حرکت من  ،کنم، رسیدن به منزل زیدحرکت می
گعده و  ،دنیمن است، تصور رس «ما الیه الحرکه»است، 

شود، با اینکه از نظر آثار آن، علت غائی حرکت من می
وجود خارجی غایت مترتب بر معلول است، ولی از نظر 

دارد، شما با این مثال خیلی خوب تقدم بر معلول  ریتأث
ایشان را با تفکیک بین غایت و علت غائی برای خودتان 

خواهم نشان بدهم وفصل بفرمائید. پس من اینجا میحل
که کلی مفاهیم دارم که قیام به نفس دارند و در نفس 

 آورندیاثرگذار هستند و فاعل مختار را به حرکت درم
ند و هیچ اشکالی هم ندارد، اواقعیت خارجی هم پیدا نکرده
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طور است، در طور است در ارتباط با غایت ایندر حب این
 طور است. طور است در ارتباط با علم ایناراده این ارتباط با

: در نتیجه این رندیگیایشان با این امثله نتیجه م
مطلب بدیهی است که متعلق حب و بغض و علم و اینها 

موجود در خارج باشد بلکه چیزی  یءت که یک شسلازم نی
متعلق حب و  تواندیکند الان مهم که بعداً تحقق پیدا می

بغض و علم قرار بگیرد، در علم اصلًا من به امور ممتنع علم 
، دیآیبه وجود نم و کنم که اصلًا در خارج ممتنعپیدا می
از علم است تا من تصور پیدا نکنم علم پیدا  یاشعبه ،تصور
، بنابراین شریک الباری متعلق علم من است ولی کنمینم

 .خارجاً وجودش ممتنع است

کنند که وارد آن پله بعد ایشان به خودشان اشکال می
مگر ممکن است چیزی که قائم  «قلتإن »بشوند  ترقیعم

الیه اش نباشد به نفس است و صفت اضافه است مضاف
وید اگرچه این خودش باشد، ممکن است که کسی بگ

که شما زدید  ییهاالثانکار نیست این مها قابلحرف
ت ولی چگونه ممکن است علم که های درستی اسمثال

صفت قائم به نفس است الان وجود داشته باشد ولی 
الیه آن بعداً واقعیت پیدا کند، مگر علم از معلوم و مضاف

اوصاف ذات الاضافه نیست؟ بعد وارد آن پله عمیق 
گویند نسبت و اضافه در هر صقعی که هست شوند میمی

شود یک چیزی ش هم در همان صقع هستند، نمیطرفین
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نسبتی باشد که یک طرفش در نفس باشد و یک طرفش 
در خارج باشد، اصلًا حرف آخر را باید همان اول بزنیم که 
از جهت فنی معنای حرفی هر جا بود طرفینش همان جا 

 هستند.

در پاسخ می گوئیم در همان جایی که معلوم ما در 
تواند همان وقتی وجود دارد نمیخارج وجود دارد حتی 

تواند ارتباط با موجود خارجی باشد، موجود خارجی نمی
نفس پیدا کند، وجود ذهنی و وجود خارجی قسیم یکدیگر 

تواند عنوان موجود خارجی نمیهستند و موجود خارجی به
کنیم در ذهن بیاید، ما که زید موجود در خارج را تصور می

در ذهن  اشید به وجود خارجبه این معنی نیست که زی
ما بیاید، معلوم بالذات ما صورت است، معلوم بالعرض ما 
واقع خارجی است، مراد بالذات ما غیر از مراد بالعرض 
است، بلکه معنایش این است که صورتی از این موجود 
خارجی که حاکی و مرآت از آن موجود خارجی است در 

 ذهن ما نقش ببندد.

گویند در جایی که علم به یک می لذا بزرگان فلاسفه
گیرد دو معلوم وجود دارد، معلوم وجود خارجی تعلق می

عنوان معلوم بالذات و معلوم بالعرض، موجود خارجی به
بالعرض و صورتی که در ذهن ما نقش بسته و حاکی از 

عنوان معلوم بالذات، پس جمله معلوم بالعرض است به
دارای مسامحه  «ممن به این موجود خارجی علم دار»

صورت آن موجود خارجی حاصل شده نه به است، علم به
وجود خود آن، در این صورت چه فرقی وجود دارد بین 
اینکه معلوم ما در خارج وجود داشته باشد یا وجود نداشته 
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باشد و در آینده تحقق پیدا کند، یا اینکه مانند شریک الباری 
 ممتنع باشد. 

ایشان حرف اصلی را نزد، من پس خلاصه این است باز 
در صقع نفسم اینجا که عالم هست معلوم هم همان جا 
باید باشد تا این اضافه و نسبت محقق بشود، اگر این 
نسبت خارجی بود طرفینش در خارج هستند، جسم در 

بیاض در خارج است ربط بیاض و جسم هم  ،خارج است
ط علی در خارج است که البته آن ربط از باب زیادة الرب

آید، وجود المحدود در تعریف کیف محسوس می
عین وجود برای غیر است، ولی اصلش این  اشنفسهیف

است که نسبت و ربط در هر ظرفی که بود طرفینش در 
شود که بگویم همان ظرف هستند، لذا برهان دارد که نمی

عالم نفس است، معلوم من هم صورتی است، نسبتش 
اند به خارج بخورد، اینها را قبلًا توشود داخل نفس، نمیمی

به یک مناسبت دیگری در بحث متعلق اوامر و نواهی 
 خوانده بودیم و البته اشکالاتی را که با محقق اصفهانی

و آن اشکالات  اللهرحمه اینجا بود و آن جملات آقای مظفر اللهرحمه
متعدد، حیث وجود ذهنی وجود فی الذهن، نِسَب ها 

ل های قبل بررسی کردیم دیگر بیشتر از مفصل بوده که سا
این در اینجا معطلی جایز نیست، در حد همین مقدار که 
استاد نشان دادند ما در باب حب و بغض محبوب بالذات 
ما صورت ذهنی است مبغوض بالذات ما صورت ذهنی 
است، حب هم به طور مستقیم به موجود خارجی تعلق 

با نفس ما ندارد نگرفته، وجود خارجی سنخیت اشتراکی 
این حرف خوبی است بلکه محبوب نیز مانند معلوم بر دو 
قسم است بالذات و بالعرض، در نتیجه در عالم حب و 
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کند که محبوب و مبغوض و معلوم بغض و علم فرقی نمی
ینده بخواهد آوجود داشته باشد یا  جما بالفعل در خار 

 وجود پیدا کند، حالا این درست شد.

گویند صلات طور شد من ببینم وقتی میاگر این
کنم وقتی محبوب بالذات است، با عنوان صلات کار می

کار  غصب گویم غصب مبغوض بالذات است با عنوانمی
گردیم و در مورد صلات به اصل بحث برمی 4کنم، اکنونمی

حاد پیدا در دار غصبی که دو عنوان صلات و غصب با هم ات
اند وقتی مسئله را در اند و در یک جا با هم جمع شدهکرده

کنیم در نفس دو صورت برای ارتباط با نفس ملاحظه می
طور که از این موجود خارجی هست صلات و غصب همان

نظر ماهیت متغایر هستند از نظر صورت ذهنی هم متغایر 
هستند و این موجود خارجی دارای دو صورت است صورت 

معنی متعلق حب نفسانی است، صورت تمامصلاتی که به
معنی متعلق بغض نفسانی است، پس تمامغصبی که به
توانیم مسئله حب و بغض را با مسئله بیاض و چگونه می

آنها کیف محسوس هستند اینها کیف  ؟سواد مقایسه کنیم
جسم  ،نفسانی هستند، بیاض و سواد مربوط به خارج است

واحد هم معروض سواد و هم تواند درآنواحد خارجی نمی
گونه معروض بیاض قرار بگیرد، اما مسئله حب و بغض این

نیست بلکه بالاتر از این در مسئله علم و آگاهی ملاحظه 
کنیم که یک موجود خارجی در ارتباط با جنس و فصلش می

                          
  رحمه الله عبارت آیت الله فاضل 4
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جهت معلوم که بین آنها کمال اتحاد وجود دارد دارای یک
 .استجهت مجهول و یک

گویند اش کنند میخواهند در علم هم پیادهایشان می
 شناسمیجنسش را م ،بینمآید من میهی از دور میبَ شَ 
دانم فصلش گویم متحرک است، حیّ است اما نمیمی

دانم فصلش دانم حیوان است اما نمیچیست، می
اما  چیست، جنس و فصلش در خارج با هم متحد هستند

کنند از این نوع در حیث علم و جهل من نه، شروع می
ها زدن که اصلش همین نکته فنی بود که گفتند که مثال
واقع خارجی را با آن کیف عند  ،کیف محسوس را توانمینم

 یهاشود در صقع نفس قانونالنفس مقایسه کنم، نمی
خاص به خودش را درباره کیفیات نفسانی حتی علم باید 

کنم، یک شبهی را از دور مشاهده کنیم ندانیم آیا  رعایت
دانم آید اما نمیدانم حیوانی میانسان است یا بقر، می

دانم، دانم، صورت نوعیه را نمیکدام حیوان، فصل را نمی
حساس  ،نامی است ،دانم، جسم استاما جنسش را می

دانم، در اینجا متحرک بالاراده است، حیوان را می ،است
یقین به حیوان بودن آن داریم ولی فصلش  نکهیاباوجود

شود که یک موجود برای ما مجهول است ملاحظه می
خارجی هم برای ما معلوم و هم برای ما مجهول و علم و 

ه خارجی تعلق گرفته، چرا؟ با بَ جهل به یک چیز یعنی شَ 
همین تحلیلی که گفتیم وقتی ما با جنس و فصل توانستیم 
با هم تفکیک کنیم با اینکه جنس و فصل قطعاً یک واقعیت 
است چه اشکالی دارد که من در حب و بغض بین دو عنوان 
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تفکیک کنم، در باب صلات در دار غصبی نیز تفکیک امکان 
با صورت غصبی دارد آنچه  دارد، صورت صلاتی چه ربطی

متعلق به حب است صورت صلاتی و آنچه که متعلق به 
بغض است صورت غصبی است و در محل نفس اینها دو 

  .صورت هستند نه یک صورت

ی مسئله، یک اشکال کبروی هم به بحث ااین صغر
 رفتندیرا م اللهرحمه تضاد دارند که بعداً اگر ایشان مسیر امام

قانون تضاد را  ،استحاله اجتماع ضدین بهتر بود که در
 ،توانیم پیاده کنیم؟ چون وقت ما گذشته استچگونه می

فنی مهم است ولی تا  یهااین هم حیف است از بحث
نشان دادند که نه، ولو  اللهرحمه اینجا استاد ما آقای فاضل

خارجی است در  یءمسئله حب و بغض مربوط به ش
ئله عنوان ذهنی نیست استدلال مستدل و مربوط به مس

که اشتباه کردید حب و بغض  میدهیولی نه، ما نشان م
شود چون کیف ذات الاضافه هم با عنوان ذهنی درست می

کند و اصلًا است و این کیف ذات الاضافه آن را خارجی نمی
ممتنع خارجی بشود، لذا صغرویاً مسئله قیاس اینها با 

در کیفیات  مسئله سواد و بیاض که مسئله تضاد را
کنیم محسوس و در موضوع جسم خارجی داریم مطرح می

اینها متفاوت هستند، اجمالًا متوجه شدیم که یک پله بحث 
جلو رفت از جواز در مرحله جعل رفتیم سراغ اشکالات در 

شاءالله آن اشکال وادی امتثال، در وادی خارج اجمالًا، ان
ببینیم کار را  را هم بخوانیم و بعد تفصیل بدهیم شانیبعد

 باید به کجا برسانیم.
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بحث ما درباره فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت 
ها را نقد و بود که ادله امتناعی الله تعالی علیهرضوانآقای فاضل 

ها مرحله جعل بود که دلیل اول امتناعی .کردندیبررسی م
راحت جواب دادیم، تعدد عنوانی شدیم با اطلاق آن 

امام  که یاکه ایشان بیان کردند و اربعه یامقدمات ثلاثه
علیه بیان کردند، مرحله دوم بحث این بود که در  اللهرحمه
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وادی واقع خارجی بیایند و مسئله محبوبیت و مبغوضیت 
 .را تحلیل کنند

ایشان نشان دادند که محبوبیت و مبغوضیت و این 
ذات  ،کیف نفسانی ،امور ذات الاضافه هستند ،مطالب

با توضیحات خوبی که بیان کردند و نشان  باشدیالاضافه م
دادند که مسئله تضاد بین سواد و بیاض که در کیف 
محسوس مطرح است از این جهتی که اینها کیفیاتی 

کرد اما انصافاً  شانسهیشود مقایم ،هستند قائم به نفس
شوند معنای اضافه واقع خارجی اضافه میجهت که بهازآن
شوند بلکه واقع خارجی این نیست که به خارج اضافه میبه

طرفین اضافه در صقع نفس وجود دارند لذا مشکلی 
شود که توضیح دادند و عیبی هم جهت پیدا نمیازاین

و فصل را که با یک  جنس ،نداشت که در یک واقعیت
 واقعیت موجود هستند تفکیک کنیم.

خواهند در نقد قیاس محبوبیت و نکته دومی که می
مبغوضیت به سواد و بیاض بیان کنند این است که اگر به 

استحاله اجتماع ضدین  ،بیاض هستیمو دنبال سواد 
طور نیست شود یعنی اینص متفاوت نمیحسب اشخابه

اگر یکی از دو نفر بخواهند که  که اجتماع ضدین را بگوئیم
سفید کند و یکی از آنها سیاه کند استحاله برطرف  را دیوار
شود چون دو نفر هستند، نه اجتماع ضدین استحاله می

دارد چه یک نفر بخواهد این واقعیت خارجی را یعنی هم 
یاده کند و هم بیاض را و چه ده نفر، خودش سواد را آنجا پ
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مستحیل است و لذا در اموری مثل اجتماع ضدین نسبت 
رفع استحاله  ،تعدد اشخاص ،های خارجبه واقعیت

 و این روشن است.  کنندینم

فیه معلوم است که اگر دو نفر داشته باشیم در مانحن
مبغوض که یکی از آنها این را محبوب بداند و یکی این را 

که این محال است، حالا که یک  دیگویبداند هیچ کسی نم
خواهد این را محبوب و مبغوض بدارد آقایان نفر می

تبع استادشان شود، ایشان بهگویند مشکل پیدا میمی
خواهند بگویند پس ببینید مسئله، می اللهرحمهحضرت امام 

و مسئله سواد و بیاض نیست اگر اینها واقعاً ضد هستند 
، برای دو نفر هم نباید شوندیخاطر تضادشان جمع نمبه

جمع بشوند مثل سواد و بیاض، چطور شما مسئله اجتماع 
برای دو نفر قائل  و ضدین را برای یک نفر قائل هستید

شود که مسئله، مسئله دیگری پس معلوم می ؟نیستید
است و اصلًا آن نسبتی که بین سواد و بیاض خارجی که 

جسم اتفاق افتاده است با محبوبیت و در موضوع 
کردید غلط است لذا اینجا هم قشنگ  درستمبغوضیت 
 .دهندتوضیح می

در مسئله امتناع اجتماع ضدین فرقی وجود ندارد که 
این اجتماع از ناحیه شخص واحد باشد یا از ناحیه 
اشخاص متعدد، درهرصورت اجتماع ضدین امتناع دارد، 

نیست که توضیح آن  گونهنیاولی در مسئله حب و بغض 
را بیان کردیم و دیگر معطل نشویم، در نتیجه این راهی که 

به امتناع پیمودند و خواستند حب و بغض را مثل  ینقائل
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سواد و بیاض بدانند و استحاله اجتماع حب و بغض در 
 واحد را دلیل امتناع بدانند این غلط است. یءش

 میشویراه سوم که بیشتر به وادی امتثال نزدیک م
مسئله مصلحت ملزمه و مفسده ملزمه است، مستدل 

محبوبیت و مبغوضیت کیفیات قائم به نفس ذات  :گویدمی
الاضافه بودند شما توانستید نشان بدهید اینها مثل سواد 

حت یک واقعیت خارجی است، و بیاض نیستند اما مصل
کاملًا خارجی است، مفسده یک واقعیت خارجی است، 

اگر مفسده  ،کاملًا خارجی است، اگر مصلحت خارجی است
واحد چطور ممکن است مشتمل  یءش ،خارجی است، یک

این دیگر عین سواد و بیاض  ؟بر مصلحت و مفسده باشد
لاضافه توانید آن را به کیفیت ذات اجهت نمیازاین .است

یک نفر  دانمی، دو نفر هستند نمهالیبرگردانید و آن تحل
ها را به رخ ما بکشید و فارق را تبییت و آن حساب و کتاب

کنید و اشکال را برطرف کنید، شما به ما بگوئید چطور 
واحد هم مشتمل بر مفسده ملزمه و  یءممکن است که ش

لازم  و هم مشتمل بر مصلحت ملزمه باشد لازم الاجتناب
الاکتساب باشد؟ چطور ممکن است، اجتماع ضدین است 
و دیگر اینجا خیلی واضح و روشن است که حساب، حساب 

 سواد و بیاض است.
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و خوب هم  دهندیاستاد بزرگوار ما باز این را توضیح م
خواهد بگوید گویند که مستشکل میدهند میتوضیح می

بر فرض که مسئله حب و بغض را بپذیریم ولی این جای 
تردید نیست که تضاد بین مصلحت و مفسده همانند 
تضاد بین سواد و بیاض است، موضوعش واقع خارجی 

های خارجی کاری به منظر یک شخص است و این واقعیت
از راه حب  تریهم ندارد، اگر این راه قوو دو شخص اینها 

حب و بغض را اینجا  یهالیو بغض باشد و ما نتوانیم تحل
پیاده کنیم باید زیر بار دلیل امتناع برویم، بگوئیم اجتماع 

خاطر مبارکتان هست . واحد یءمصلحت و مفسده در ش
خواهند امتناع در اینها در واقع می گفتمیکه من چرا م
شما از اول باید  میگفتیرا درست کنند و لذا م وادی امتثال

باشد که اینها را شامل بشود  یطور کیطرح دلیل جوازتان 
در مقدمه چهارم بیان کردند، ولی  اللهرحمه طور که امامهمان

صریح است  شاتشانیبه هر شکل اینجا دیگر استاد فرما
خواهیم که مسئله، مسئله واقع خارجی است و ما می

بشویم در وادی امتثال، بگوئیم با تعدد عنوان  تناعیما
رسیم در وادی کنیم اما وقتی میوادی جعل را حل می

از جملات اینها  ترحیشود، صر امتثال می گوئیم دیگر نمی
شاءالله سر است که ان اللهرحمه جملات مرحوم آقای بروجردی

تواند واحد واقع خارجی نمی یءمقربیت و مبعدیت، ش
تواند مشتمل بر دو ملاک متضاد باشد، اگر نمی مشتمل بر

موربه و هم منهی أتوان گفت هم مدو ملاک باشد پس نمی
عنه است. استاد برای پاسخ به این مسئله انصافاً بیان 

 که البته بعداً بیان استادشان هم مرور خواهد ی دارندخوب
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 است ولی انصافاً پرورش اللهرحمه اصل این بیان مال امام شد،
  .و بیان ایشان خیلی خوب و روان است

این دقت شما در فرق بین مصلحت  :ندیفرمایایشان م
و مفسده با حب و بغض خیلی خوب است اینکه توانستید 
حساب مصلحت و مفسده را از حساب حب و بغض جدا 

اید ببینیم آیا کنید بسیار درست است، منتهی ما واقعاً ب
حکم مصلحت و مفسده عین حکم سواد و بیاض است یا 

را درباره سواد و بیاض دقت کنیم  مطلب نه؟ بعد که این
لیست الماهیة من »یک قانونی را در فلسفه یاد گرفتیم که 

الماهیة من »یا حالا به تعبیر مشهورش  «حیث هی الا هی
سلباً علی قدماً » گفتندیآنها م «حیث هی لیست الا هی

  .فعلًا این بخشش سر جای خودش «الحیثیة

گفت گفت؟ قانون به ما میآن قانون به ما چه می
ماهیت در مرحله ذات و ذاتیاتش فقط جنس و فصل است 

توانید ضدین را در مرحله ذات و ذاتیات از ماهیت شما می
توانید نقیضین را از ماهیت سلب کنید، سلب کنید حتی می

که معنایش این  دادندیفلاسفه توضیح مبعد آقایان 
نیست که ارتفاع نقیضین جایز است نه معنایش این است 
که درست است که ماهیت یا موجود است یا معدوم، اما 

عنوان امور خارج از ذات و وجود و عدم به حمل شائع به
شوند، پس ماهیت در مرحله ذاتیات بر ماهیت عرضه می

اد است، نه ابیض است و ذاتش نه بیاض است و نه سو
نه موجود است و نه معدوم است، اگر کسی  ،نه اسود است

این قانون زیبای فلسفی را خوب یاد بگیرید و حداقل در 
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ها این را فهمیدند که مشائی یطور ها آنفضای مشائی
سلب  میخواندیخوب با آن کار کند، به قول تعابیر که قبلًا م

داشتیم اگر  اللهرحمه صدر در مرتبه، یک درگیری با آقای
خاطرتان باشد، سلب در مرتبه منظور است نه سلب 

حمل اولی  اللهرحمه تحصیلی یا به تعبیر زیبای ملاصدرا
موردنظر است، ماهیت به حمل اولی فقط جنس و فصل 
است، به حمل شائع یا موجود است و یا معدوم است، به 

گویند اگر یحمل شائع سواد دارد بیاض هم دارد، اینها م
ر مرحله دشوید که شما این قانون را مطرح کنید متوجه می

 ماهیت تضادی در کار نیست.

 یءتضاد مال مرحله تحقق است و تشخص این ش
است، هذا الجسم، این هذویتی لازم است و الا جسم به 
ما هو جسم بحث سواد و بیاضی در آن مطرح نیست، 

ت لذا اگر آن بحث تضاد سواد و بیاض آنجا مطرح نیس
دهند که قانون را خوب یاد بگیریم فلاسفه به ما یاد می

های خاص و واقعیت دیرسیوقتی سراغ مصادیق م
ه  خارجی، یا وجود دارید و یا عدم دارید، اعراض مشخصِّ
دارید بله درست است یکی از الوان حالا چون سواد و 

ا خواهید داشت، ام یرنگکیبیاض قابل ارتفاع هستند ... 
بودن این الوان و اعراض مشخصه به حمل شائع معنایش 
این نیست که اینها در مرتبه ذات و ذاتیات ماهیت مطرح 

شود؟ اینها نشان شان کجا پیدا میهستند، اینها سروکله
گویند سروکله اینها در مرحله هذا الجسم پیدا دهند میمی
طور شد و خصوصیات شود، اگر خصوصیات افراد اینمی
راد یک ماهیت است که زمینه بحث تضاد را فراهم اف

کند، خصوصیاتی که به حمل شائع در خارج از رتبه ذات می
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شود، خواهش و ذاتیات ماهیت بر ماهیت عارض می
کنم خوب دقت کنید، آن موقع شما می گوئید این فرد می

واحد سفید و یا سیاه باشد، تواند درآنخاص خارجی نمی
تواند طویل القامة و قصیر القامه نمی تواند،با هم نمی

حالا یا تضاد دارند یا تضایف  سازندیباشد، اینها با هم نم
دارند یا عدم و ملکه دارند یا هر چه که دارند یا حتی 

است، قبلًا خواندیم به  طورنیتناقض، وجود و عدم هم هم
حمل شائع در مصادیق و تحقق آنها سروکله اینها پیدا 

 شود.می

شود که در قضیه هذا اش این مینتیجه فنی پس 
الجسم ابیض آنچه موضوع قضیه است ماهیت جسم 

جسم خارجی متشخص به  ،نیست، بلکه موضوع
خصوصیات فردیه است و این جسم خارجی با اتصافش به 

تواند اتصاف به سواد داشته باشد، خدا رحمت بیاض نمی
گویند اگر شنگ میو شاگردانش را ببینید ق اللهرحمه کند امام

شوید که ظرف شما فقه اکبرتان قوی بشود متوجه می
تحقق تضاد واقع خارجی است اما کجای واقع خارجی؟ 
خصوصیات خاص فردیه، عوارض مشخصه یا علامات و 

کمک کنم، عوارض  خواهمیتشخص، حالا من به ایشان م
مشخصه در فضای غفلت از اصالة الوجود است، علامات 

 اللهرحمهای اصالة وجود است، بعد عبارت امام تشخص در فض
شوید که ما در وجود هم که متوجه می میخوانیرا که م

 بیائیم باز تضاد نیست. 

را در فروض اصالة  اللهرحمه خدا رحمت کند آقای طباطبایی
ها خیلی الوجود نهایة این مطلب را بیان کردند آقایان طلبه
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ه متأسفانه با آن خوب اطلاعات فنی به شما داده شده ک
، تضاد مال عوارضی است که یا علامت دیکنیکار نم

تشخص هستند یا مشخص هستند، حالا این درست، 
برویم سراغ مصلحت و مفسده ببینیم آیا مصلحت و 

 مفسده مال اینها است؟

یک بحث بسیار که خواهند بفرمایند ایشان می
گفتید حسن و حُسن و قبح داشتید، شما میارزشمندی در 

گفتید ضرب طور است مثلًا میقبح در خیلی از مواقع این
 ،گوید چون ظلم استیتیم قبیح است، چرا قبیح است می

ضرب یتیم للتشفی قبیح است چون ظلم است، للتادیب 
کنیم، ایشان تربیتش میو احسان است  نخوب است چو

 جورنیاد گرفتید که اگر در اگویند آنجا یک قانونی یمی
شود در واقع موارد سروکله حد وسطی پیدا شد معلوم می

حسن مال او است، قبح هر جا مال آن کبری است خیلی 
قشنگ و دقیق و درست، هر جا شما صغری و کبری چیدید 

ی شما از باب اینکه مصداق موضوع ادر واقع این صغر
د سر حد اصغر آیکبرای شما است محمول را حد اکبر می

اما به وساطت آن حد وسط، در واقع مال حد وسط است 
رفتید یک جایی  تانیآن حد اکبر، هرگاه شما در تحلیل فن
گویند در موارد حسن و صغری و کبری کردید، ایشان می

قبح وقتی شما این را خوب دقیق بشوید از توی آن به 
که پس حسن و قبح مال آن کبری است،  دیآور یدست م

گویند حال به سراغ می ،گویندببینید خیلی خوب می
رویم مسئله مصلحت و مفسده مصلحت و مفسده می
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 «حسن   یءهذا الش»مانند حسن و قبح است در جمله 
هذویت اوست مسامحه وجود دارد و به تعبیر  لحُسن ما

دیگر واسطه در کار است در حالی در هذا الجسم ابیض 
مال هذویت اوست  در کار نیست، بیاض یاواسطه

صه  تشخص و شخصیت او است حالا یا عوارض مشخِّ
کند، پس من است یا علامت تشخص است فرقی نمی

کمک کردم که اصالة الوجود هم بیاید کسی در ذهنش، 
می  زندیکسی سیلی به گوش یتیمی م مینیبیوقتی ما م

، اگر از علت قبح از ما سؤال کنند می گوئیم  گوئیم هذا قبیح 
هذا پس  قبیح هذا ظلم و الظلم، ه ظلم و الظلم قبیحلانّ 

، پس معلوم است که قبح مال ظلم است مال هذا قبیح  
 نیست. 

الظلم قبیح،  ببینید صغری من هذا ظلم، کبری من و
به  آورمیکه هذا قبیح، حداکبر را م رمیگیبعد نتیجه م

، موضوع صغری حد اصغر است، چسبانمیحداکبر م
ا قبیح، قبیح حداکبر است هذا حد اصغر محمول کبری هذ

 هذا ظلم ولم حد وسط است، قیاس تشکیل بده، ظاست 
آید حد اکبر ، خوب حد وسط که میالظلم قبیح، هذا قبیح

به حد اصغر، واسطه در ثبوت است مال  چسبانندیرا م
خودش است حداکبر، این چون مصداق حداکبر است آمده 
اینجا، خوب بر روی این خوب دقت فنی کنیم، یعنی 

و این عمل  میدهیلم قرار مظموضوع برای قبح را عنوان 
چون ظلم بر آن صادق است قبح برای آن ثابت است، اگر 

اسطه در کار نباشد عنوان وچنین صغری و کبرایی به
 هذا العمل الصادر منتوانیم به طور مستقیم بگوئیم نمی

، باید صغری و کبرایی در کار باشد و هذا الشخص قبیح
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معنای تشکیل صغری و کبری این است که موضوع برای 
قبح عبارت است از یک عنوان کلی به نام ظلم، پس هذا 

است، اگر کاره است؟ می گوئیم هذا مصداق این عنوان چه
هذا مصداق شد و موضوع واقعی آن کبری بود در واقع 

خواهیم بگوئیم اگر انطباق ظلم بر این هذا نبود قبح می
، لذا اگر کسی لطفی در حق یتیم بکند آمدیسراغ هذا نم

ت بلکه ضرب للتادیب است می گوئیم سضرب للتشفی نی
، هذا احسان و کل احسان حسن  فهذا  هذا احسان و حسن 

اینها کبریات است  «إن الله یأمر بالعدل و الاحسان» ن  حس
 . 

قبح را آوردیم و با حد وسط  ،اگر با حد وسط ظلم
 ،احسان حسن را آوردیم معلوم است که حسن و قبح

خیلی خوب  .مصلحت و مفسده مال آن عنوان کلی است
طور شد حساب حسن و قبح و آن موقع اگر این ،شودمی

شود، قانون اد و بیاض جدا میمصلحت و مفسده از سو
تضاد را در مرحله کلیات دیدیم ما تضاد نداریم، خیلی خوب 

شود، حُسن و قبح مال مرحله کلیات است آنجا تضاد می
ببینید قانون را  «من حیث هی لیست الا هی»نداریم 

گوید شما دقت را رحمت کند، می اللهرحمه درست کرد خدا امام
خورد؟ به تشخص، اد به کجا میکنید ببینید سازمان تض

حسن و قبح و ملاکات احکام مال تشخص نیست، همین 
امر است که خیلی عالی است این توضیح استاد ولی آن 
پرش اگر نبود در بیان استاد تمام بود، یعنی از اول که دلیل 
جواز را می گوئیم باید دو مرحله را بگیرد که راه بر محقق 

بسته بشود و  الله تعالی علیهرضوانخوئی  و محقق اللهرحمه نائینی
که دیگر عن علمٍ اینها را  اللهرحمه مخصوصاً محقق بروجردی
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گویند نه، حالا کنند ایشان میگوید، حالا آنها غفلت میمی
رسیم قبلًا در ثمره هم یک به مقربیت و مبعدیت هم می

یم که دمروری کردیم، همین امر است قشنگ اگر نشان دا
قبح ملاکات احکام مصلحت و مفسده اینها در  حسن و

مرحله کلیات هستند و وقتی بر افعال خاص تطبیق 
شوند بر خلاف شوند از باب دخالت حد وسط تطبیق میمی

 سواد و بیاض که مال مرحله تشخص هستند. 

قبلًا ثابت کردیم که در مرحله کلیات مسئله تضاد 
ن مرحله که ملاکات مطرح هستند تضادی در نداریم، در آ

کار نیست، در آن مرحله که تضاد مطرح است ملاکاتی در 
فیه را از مسئله کار نیست، همین امر است که مانحن

 یاواسطه هذا الجسم ابیضکند، در جدا میالجسم ابیض 
در کار نیست و ... ابیض برای خود هذا هذویتش دخالت 

کند که چرا این ابیض ال نمیکند کسی از علتش سؤمی
است؟ ابیض است دیگر تشخص دارد و ابیض علت 

مت تشخصش است مال لاتشخصش است یا ع
تشخصش است دیگر و کبرای کلی در مورد هذا ابیض 
وجود ندارد و این هذا بودن در مسئله تضاد نقش دارد اگر 
هذا بودن محفوظ باشد جای تضاد است، چون هذا 

راه  فتدید بسته است، اگر هذویت بمحفوظ است راه اسو
شود چون در مرحله ماهیت ما تضاد اسود هم باز می

تضاد نداریم به  ،نداریم، قانون را یاد گرفتیم تناقض نداریم
حمل اولی، داریم به حمل شائع یعنی مال مصداق و واقع 

شود اینها می باتریخارجی است، حالا با وجود اینها خیلی ز 
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کنند در واقع ماهیتی و فهم عرف کار می چون با لسان ادله
 کنند ولی مطلب خیلی فنی است.کار می

صورت کلی فرض کردیم بنابراین اگر الجسم را به
هم ابیض باشد و هم اسود زیرا آنچه  تواندیواحد مدرآن

معروض بیاض است جسم است و آنچه معروض اسود 
است هم جسم است، در معروضیت جسم هر دو مشترک 

هذا الجسم معروض  ند ولی فرقشان این است که هست
یعنی در هذا و ذاک  للبیاض و ذاک الجسم معروض للسواد
 بین آنها مغایرت است که بیان شد.

کار فیه چهرویم، در مانحنفیه میحال به سراغ مانحن
هذا العمل صلاة و الصلاة مشتملة علی کنیم پیاده کنید 

مصلحت مال  المصلحة هذا العمل مشتمل علی المصلحة
هذویت این عمل نیست، مصلحت مال صلاتیت این عمل 

هذا است واسطه شد دیگر، مصلحت به صلاتیت خورد، 
العمل غصب و الغصب مشتمل علی المفسدة فهذا العمل 

 ،پس مصلحت به صلات خورد مشتمل علی المفسدة
داشت تضاد از مفسده به غصب خورد هذویت دخالتی ن

بین رفت، کبرای این دو قیاس با یکدیگر فرق دارند در یکی 
صلات مشتمل است و در دیگری غصب مشتمل است و 

 مطرح است. هذا العملنیز در صغری هر دو 

بنابراین در هذا نه مصلحت داریم نه مفسده داریم بلکه 
در کبرای کلی مطرح است و قانون را هم خواندیم که اگر 

رای برای کبرایی قرار گرفت دیگر انطباقش بر چیزی صغ



 
 تقریر درس خارج اصول

 جلسه نوزدهم دامت برکاته آیت الله فرحانی

توانیم آنچه را که نمی ،صغری از باب مصداقیت است
مصداق است مستقیماً محمول برای چیز قرار بدهیم، 

برمان را مستقیماً بر این بار کنیم الا کا توانیم حدنمی
اش کنیم ببینیم، یعنی در مصداق بالمسامحة و التجوز، فنی

صه اش دخالت ندارند در یک کل داریم آ ن عوارض مشخِّ
کلش، قبلًا یادتان است که قانون را خواندیم، مصداق 

شود جزئش، نسبت به آن طبیعی کل است طبیعی می
جزئش صلات است، لذا مصداقیت سبب شده که او را ما 
ذو مصلحة بدانیم نه هذویت آن، مصداقیت آن برای 

یعی جزء فرد غصب یعنی یک طبیعی و فرد دارم که آن طب
ذو مصلحة بودن کاری  نمیبیکنم ماست دقت عقلی که می

و هذا که از کار  افتدیبه هذویت آن ندارد، هذا از کار م
 افتاد دیگر مشکل تضاد ندارم.

 آورندیایشان اینجا خیلی زیبا دارند آن مسیر فنی را م
بکنید تضاد منتفی شده  دیخواهیکار مکه شما اینجا چه

فرودگاهش هذاویت است و هذویت اینجا  است، تضاد
مطرح نیست، هذویت نه فرودگاه مصلحت است و نه 

که  ماندیباقی م یافرودگاه مفسده است، فقط یک شبهه
گفتید اگر اینجا تضاد نداریم که نداریم پس چطور شما می

خورد، اگر که آثار مال وجود است ولو حکم به طبیعی می
خورد الان که به طبیعی میآثار مال وجود است و حکم 

وجود را از کار انداختید در بحث متعلق احکام که اوامر و 
نواهی متعلقات احکام شرعیه چه چیزی است ما این بحث 

این را در خود  اللهرحمه استاد مثل امام کاشیرا کردیم، ا
 شدیدر آن مقدمه خیلی مسئله حل م آوردندیاستدلال م
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می گوئیم، ایشان مجبور هستند که  شاءالله این راحالا ان
 آن پرش را اینجا جبران کنند.
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بحث ما درباره فرمایشات استاد بزرگوارمان حضرت 
 میتوانیبود که ایشان نشان دادند که نم اللهرحمهآقای فاضل 

ه سواد و بیاض را بین مصلحت و مفسده پیاده کنیم، مسئل
چرا؟ چون در تضاد سواد و بیاض از مرحله ماهیت باید 

در مرحله ماهیت  ،بیرون بیائیم تا تضاد درست بشود
از این  یءارتفاع نقیضین و ارتفاع ضدین و نبود أی ش



 
 تقریر درس خارج اصول

 ستمیجلسه ب دامت برکاته آیت الله فرحانی

در آنجا  «من حیث هی لیست الا هی»مفاهیم مسلّم است 
واقع تضادی مطرح است در هذویت  حاکم است اگر در

هذا الجدار لیس اشیاء است، مثلًا هذا الجدار ابیض و 
شود هذا الجدار هم ابیض باشد و هم اسود ، نمیباسود

باشد، مسئله مهم در تضاد این هذویت است، در مصلحت 
 .رسدیو مفسده اتفاقاً مسئله این است که به هذویت نم

در مصلحت و مفسده مثل مسئله حُسن و قبح است که 
یک کبرایی وجود دارد آن کبری است که مصلحت را میاورد 
پس مصلحت مال آن کبری است و صغری از باب مصداق 

ذو مفسدة است، آن موقع اگر  ،آن کبری ذو مصلحة است
محط مصلحت و مفسده در آن کلیتی وجود دارد این 

در آن هذویتی در کار است حسابش از حساب تضاد که 
شود مسئله تضاد را که برگشتش به شود، لذا نمیجدا می

گردد حیث هذویت جدار است با مسئله مصلحتی که برمی
به آن مرحله ماهیت و کلیت یکی دانست، آن موقع اگر 

 آید.طور شد اشکالی پیش میاین

 دیگفتیآید این است که شما ماشکالی که پیش می
مصالح و مفاسد مال مرحله واقعیت و وجود است، گفتید 

مصلحت و مفسده نداریم، مصلحت و  ،در مرحله واقعیت
مفسده مال مرحله وجود است، پس این حرف چطور قابل 
 جمع است که اینجا بر گردن ما گذاشتید که در مصلحت و
مفسده کبرایی در کار است و مصلحت و مفسده به آن 
کبری برگشت، اگر مصلحت و مفسده مال وجود است، 
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پس وجود در آن دخیل است، اگر وجود دخیل است پس 
  .هذویت داخل است، شد مانند سواد و بیاض

طور که این لذا اشکال مستشکل این است که همان
د و ذاک الجدار هذا الجدار ابیض و هذا الجدار لیس باسو

خاطر واقعیت ، سروکله هذویت بهاسود و لیس باسود
خارجی پیدا شده و لذا تضاد درست شده، مصلحت هم 
مال عالم خارج است، وقتی مال عالم خارج است آن موقع 

 هذا الفعل صلاة  و الصلاة ذومصلحةاست  طورنیباز هم
 در کدام صلات ذومصلحة است؟ صلات خارجی، قرار شد

هذا العمل ت صلات مسئله مصلحت مطرح نباشد، ماهی
با آن اختلافی که بین مرحوم  غصب یا هذا العمل تصرف  
وجود دارد، عیب  الله تعالی علیهمارضوانآخوند و محقق بروجردی 

ندارد شما می گوئید هذا العمل غصب و ذو مفسده، 
مفسده مال واقع خارجی است، اگر مصلحت و مفسده مال 

ست و سروکله واقع خارجی پیش بیاید پس واقع خارجی ا
شود، وقتی سروکله هذا پیدا بشود و هذا پیدا می سروکله

ما با واقع خارجی کار کنیم، مسئله هذویت پیدایش 
شود، وقتی مسئله هذویت پیدایش بشود پس واقع می

شود، پس باز خارجی همان مسئله سواد و بیاض می
ل بر امتناع درست شد ، تضاد مصلحت و استدلال مستدِّ

مفسده به اعتبار واقعیت خارجی داشتن اینها و عدم 
  .دخالت ماهیات در ملاکات احکام

ایشان برای پاسخ به این اشکال جمله بسیار خوب و 
خواهند زیبایی دارند که قبلًا هم با آن کار کردیم، ایشان می
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 متعلق اوامر و نواهی هم این بفرمایند که قبلًا در بحث
را داشتیم که در واقع سه مرحله داریم، یک مرحله،  مطلب

مرحله ماهیت است، یک، یک مرحله، مرحله وجود آن 
ماهیت است، دو، یک مرحله، مرحله خصوصیات فردیه 
است، سه، درست است که اینها از جهت عقلی با هم 

اینها را  هستند اما از جهت فنی و مسئله ملاکات احکام
شود و باید جدا کنیم، باید دقت کنیم ملاک کجا سوار می

کجا سوار است، یک ماهیت صلاة دارم حالا ماهیت 
اعتباری، یک وجود آن ماهیت را دارم یک صلاة خاصی را 
دارم که در این نقطه اتاق یا این نقطه اتاق یا در بیت است 

است، یا در مسجد است یا در حمام است یا در قبرستان 
پس ببینید یک ماهیت صلات، یک، یک وجود این 

 .ماهیت، دو، یک مشخصات فردیه، سه

آنجا بحث کردیم که اگر بخواهم سراغ وجود بروم و 
در وجود خاص ، بگویم ملاکات احکام در وجود هستند

؟ لذا آنجا خیلی هستند اصل وجود در هستند یا نه
صلات زیبایی شد که اصل وجود صلات، ملاک  یهابحث
کند منتهی وجود خاص صلات در مثلًا مسجد می نیرا تأم

خورد، وجود استحباب دارد که امر استحبابی به آن می
یک حکم  اللهرحمهخاص صلات در صف اول در یمین امام 
 یک حکم دارد. دارد، وجود خاص صلات در مصلای بیت
اش یک مصلی روایتی داریم که مستحب است آدم در خانه

خواهند بگویند که برای خودش درست کند، اینها می
حواستان را بدهید، من یک ماهیت دارم یک اصل جود 
ماهیت دارم یک خصوصیات فردیه دارم، آن خصوصیات 
فردیه که تشخصات خارجی وجود هستند ولو از وجود 
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دخالت در ملاکات احکام )چه(  هستند اما در مقام نفکیلا
صلات در بیت حکمی دارد، صلات در  کند، مثلاً فرق می 5

صلات در  ،مسجد حکمی دارد، صلات در حمام حکمی دارد
یمین  ،می دارد، صلات در مسجد صف اولشکقبرستان ح

ی بیت حکمی دارد حکمی دارد، صلات در مصلّا  ،امامش
اصل وجود در  شود کلی، یعنیکه البته در آنها هم می

مسجد، اصل وجود در صف اول، اصل وجود در یمین، ... 
خواهم شما خصوصیت را از اصل وجود جدا اما الان که می

 .کنید

گویند اگر کسی این نکته را خوب یاد گرفت ایشان می
خارجی است اما  که ما قبول داریم ملاکات احکام مال واقع

مال هذویت واقع خارجی نیست، اگر مسئله ملاک به اصل 
آن موقع باز استدلال ما  ،وجود خورد نه هذویت وجود

مشکل ایجاد  ،درست است، در سواد و بیاض هذویت
کند، در مصلحت و مفسده هذویتی در کار نیست، لذا می

 در پاسخ به این اشکال و خوبی دارند اریبس ار،یتعبیر بس
می گوئیم ما غیر از ماهیات و خصوصیات فردیه عنوان 
برزخی سومی داریم و آن وجود طبیعت است که هیچ یک 
از خصوصیات و عوارض در آن نقش ندارد، آنجا در متعلق 
اوامر و نواهی گفتند اگر کسی بخواهد خصوصیات فردیه 

خورد اش این است که امر به چیزی میرا دخیل کند لازمه
                          

این کلمه به علت واضح نبودن صوت ، در اصل بیان  5
 "چه" مشکوک هستم .
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ات دیگری در آن کدارد، بلکه ممکن است ملاکه ملاک ن
 ،مثل مسجد بودن گفتمیخصوصیات باشد همین که م

در بیت بودن که هیچ یک از  ،حمام بودن قبرستان بودن
خصوصیات و عوارض در آن نقش ندارد بلکه فقط وجود 

طور، با وجود کار در آن دخالت دارد، وجود طبیعت این
، افتدیدیگر هذویت از کار م کنیم با وجود که کار کردیممی

این بیان بنده، من کمک کردم به بیان ایشان، این را خوب 
این خیلی خوب است ولی یک چیزی را  دهندیتوضیح م
، برندیکنند و دوباره بحث را در مرحله جعل ماضافه می

اعم از جعل و امتثال  کردندیاگر به همین مقدار اکتفاء م
 .خواهدهذویت می ،م تضاد، کافی است که بگویشدیم

من اینجا با وجود کار کنم منتهی با وجود در مرحله امتثال 
  .با عنوان در مرحله جعل

اگر همین بیان استاد بزرگوارمان را نبریم سر مرحله 
کند، جعل فقط در آنجا آن را نگه داریم، کار را تمام می

خوانیم را می اللهرحمهبعد که عبارت امام  فکونوا علی ذُکرٍ 
کنم، همین همین چیزهایی است که من الان عرض می

من در ملاکات  ،مقدار که بگویم قوام تضاد به این هذا است
احکام هذویت ندارم، اصل وجود را دارم، اصل وجود را که 

کنم، تحصیل در مرحله جعل وجود را که  بیرون می و دارم
ود را نمی توانم آید، در مرحله امتثال دیگر وجحاصل پی می

 بکنم، ولی باز مشکل تضاد ندارم. بیرون 

 و کندقوی  را ذهن شما میخواهیکه م یاتمام جمله
آن امانت فرمایش استاد ایشان برسد این است. آنجا 

این بود که ایجاد حکم است در وادی  اللهرحمهعبارت امام 
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امتثال، ایجاد یعنی ایجاد همان وجود، اصل وجود، 
بخش  آید، استاد آنپیش نمی هم ندارد تضاد مشکلی هم

اول را قشنگ میگویند که ما برزخی داریم بین ماهیت و 
بین خصوصیات فردیه که اصل وجود طبیعت است که 

کند، وجود طبیعت فقط وجود در این برزخ دخالت می
تواند متعلق امرونهی باشد، در مرحله جعل کاملًا نمی

متعلق امرونهی واقع شود درست است، زیرا اگر بخواهد 
آید، اگر بخواهد متعلق نهی واقع تحصیل حاصل لازم می

بشود، امکان ندارد، اگر واقع شده است چطور عوضش 
تغییر آنچه که واقع است به دست من نیست، پس  ؟کنیم

تواند متعلق جعل باشد این کاملًا درست است وجود نمی
ماهیت و  اما مصلحت به وجود طبیعت متقوم است نه به

نه به عوارض فردیه، وجود صلات است که ناهی از فحشاء 
است ولی خصوصیات دیگر آن مثلًا این مکان و آن مکان 
این کیفیت و آن کیفیت نقش ندارد، مفسده متقوم به 
وجود طبیعت غصب است، حالا چرا شما آن پرانتز را وسط 

مه ، همین مسیر را ادادیکردیآوردید؟ آن را دیگر بیان نم
تا اینکه اعم از مرحله جعل و امتثال بشود، در  دیدادیم

، در مرحله امتثال اتفاقاً کندیوجود دخالت نم ،مرحله جعل
 ،حکم با وجود است، بعث الی وجود است تحصیل ملاکِ 

اش خوب است این همه اشهیزجر عن الوجود است، بق
پرانتز فقط مسئله را در مرحله جعل نگه داشت، ما باید 

 .میکردیواز را هم در جعل و هم در امتثال بحث مج
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کافی نیست بلکه  ییتنهاوجود به ،اما در باب تضاد6
عنوان موضوع برای تضاد مطرح وجود خاصی از طبیعت به

خصوصیات  ،است، در موضوع متضادین علاوه بر وجود
کلمه هذا به آن  اکه باید ب - کاملًا درست استکه  -فردی 

تواند هم ابیض باشد و هم می الجسم الموجوداشاره کنیم، 
طور که قشنگ و درستی است همان یهااسود، کاملًا حرف

مسئله تضاد در اصل ماهیت نیست وجود و ماهیت به 
نعت کلی هم مشکل تضاد ندارد، چرا؟ چون یک فرد از 

واند اسود باشد و یک فرد از آن تماهیت موجوده می
توان ابیض باشد چه اشکالی دارد؟ اسودیت و ابیضیت می

گردد، اما در باب مصلحت و به خصوصیات فردیه برمی
مفسده ما هذا نداریم که قبلًا توضیح دادیم حتی اگر گفتیم 

کلمه هذه در آن  و المنکر هذه الصلاة ناهیة عن الفحشاء
رد بلکه وجود صلات است که زائد است و خصوصیتی ندا

آید در باب صلات سه ناهی از فحشاء است لذا به نظر می
مرحله وجود دارد: مرحله ماهیت، مرحله وجود و ماهیت 

کند، ماهیت مرحله جعل می نیدر خارج که ملاک را تأم
است، وجود ماهیت مرحله ملاک و امتثال است، کافی 

د، مرحله تضاد اش بیایاست که همین دو سه جمله اضافه
که دیگر مرحله هذویت و مرحله تشخصات خاص خارجیه 

 است.

                          
 عبارت آیت الله فاضل )ره( . 6
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پس جمع بین این دو مطلب که از طرفی گفتیم آثار و 
خواص مربوط به وجودات است و از طرفی گفتیم کلی 
صلات معروض برای نهی از فحشاء و منکر و مصلحت و 

ه در تضاد نباید این است ک هیفمفسده است در مانحن
جسم موجود  ،عنوان کلی مطرح باشد بلکه در تضاد

متشخص به خصوصیات فردیه مطرح است و چنین چیزی 
واحد هم ابیض باشد و هم اسود، ولی اگر تواند درآننمی

تشخص آن را بگیریم ولو اینکه قید خارجی هم همراه آن 
حد واتواند درآنمطرح است و می تیعنوان کلباشد این به

هم ابیض و هم اسود باشد، در نتیجه هیچ مانعی ندارد 
صلات در دار غصبی هم مشتمل بر مصلحت و هم مشتمل 

عنوان صلات و مفسده آن بر مفسده باشد، مصلحت آن به
آید، فرمایش عنوان غصب است و هیچ تضادی لازم نمیبه

بسیار خوب استاد ما تا اینجا نشان دادند که تضاد بین 
توانیم در محبوبیت و مبغوضیت پیاده واد را نمیبیاض و س

آنها مفاهیمی  رسندیکنیم، چون آنها که اصلًا به خارج نم
فه اهستند کیف نفسانی و ذات الاضافه هستند و ذات الاض

چون اضافه در ظرفی  رساندیبودنشان آنها را به خارج نم
واقع است که طرفینش در آن ظرف واقع هستند یعنی در 

س، مصلحت و مفسده جلوتر از محبوبیت و صقع نف
مبغوضیت هستند مصلحت و مفسده مال خارج هستند 

فه بودن مسئله کیف اشود مسئله ذات الاضدیگر نمی
نفسانی ذات الاضافه را برای آنها مطرح کنیم منتهی اینها 

که مصلحت و  یایعنوان کلی، عنوان کلبه گردندیهم برم
رنوشت این مسئله از مسئله گردد و سمفسده به آن برمی
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شود عنوان کلی وجود است، وجود جدا می اضیسواد و ب
طور طبیعت، خوب دقت کنید وجود طبیعت، اگر این

 شود.بگویند خیلی مرتب می

بعد اشکالی که اینجا داشتیم این بود که شما وقتی در 
کنید مرحله وجود هستید و با مصلحت و مفسده کار می

هستید یعنی وادی امتثال، حضرت  دنبال تحصیل ملاک
آقا دیگر بحث جعل را نکن بحث جعل تمام شد، اینها 

خواهند بگویند اگر بخواهید در وادی امتثال کار کنید می
باید با واقع خارجی کار کنید می گوئیم چشم، واقع خارجی 

می گوئیم مثل سواد  جهتنیهم ملاکات احکام را دارد ازا
نه خیر، ما با واقع خارجی کار و بیاض است، می گوئیم 

کنیم اولًا، در امتثال، ملاکات احکام هم مال خارج است می
ثانیاً در امتثال هستیم بله، ولی در ملاکات هذویت وجود 

که آن بحث ماهیت را  میر یگینتیجه م جانیندارد، از هم
اشکالی نداشت، آن بحث ماهیت را  دیگفتیهم نم

گویم حالا ارزیابی کنیم فرمایش استاد بزرگوارمان را، اگر می
طور که بنده عرض کردم بگوئید دیگر در مرحله وجود این

و تضاد را هم در مرحله وجود و  دیهست ریبا اینها درگ
، لذا جواب قشنگ محقق دیدار یتحصیل ملاکات احکام برم

 اللهرحمهدهید، جواب قشنگ محقق خوئی را می اللهرحمهنائینی 
کار دارم ترکیب انضمامی دو دهید می گوئید من چهرا می

تضادی ندارم، شما  واقعیت خارجی را مطرح کنم، من اینجا
نه اینکه مسئله  اللهرحمهشما محقق خوئی  اللهرحمهمحقق نائینی 

 کهیلرا بردید و فکر کردید تضاد ملاکات احکام است، درحا
تضاد مال حیث هذویت است و اینجا هذویتی در کار 

 کنیم.نیست، قشنگ مسئله را حل می
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دیگر لازم نیست مسئله ماهیت را مطرح کنید، ماهیت 
خواهند در مرحله جعل کنند که میرا کسانی مطرح می

بحث وجود  ،بحث کنند، راست می گوئید در مرحله جعل
کنیم ماهیت کار مینداریم، کاملًا درست است با اصل 

ماهیت من حیث هی لیست الا هی تضادی هم در آنجا 
 سی بخواهد مسئله کنیست، بله اگر 

الله تعالی رضوانای امام را برگرداند به مرحله جعل یک نکته

نیم که بگویم بعضی از خوادارد که آن را بعداً می علیه
گردد به اشکالاتی که در مسئله امتناع وجود دارد برمی

گردد به بعد حکم، مراحل قبل از حکم، بعضی از آنها برمی
متأسفانه این تقسیم در فرمایش استاد ما نیست، قبل از 

حکم کند اول  خواهندیحکم، یعنی تصور، مولا وقتی م
کند تصدیق  یتصور  کند،کند بعد شوق پیدا میتصور می

شود کند، محبوبیت درست میکند شوق پیدا میمی
 شود.مبغوضیت درست می

طور بگویم که به جعل بخورد اگر من بخواهم این
توانم به جعل بزنم اما با این مبناء، بگویم اشکالی ندارد، می

را  یءخواهم حکم به وجوب کنم اول باید این شوقتی می
تصور کنم؟ ملاک را، ملاک چه چیزی تصور کنم، چه چیزی را 

شود در مرحله است؟ مصلحت است، اشکال ندارد ... می
تصور، ملاک مفسده است، بعد از تصور ملاک و تصدیق به 
ملاک محبوب است، بعد از تصور ملاک و تصدیق به ملاک 
مبغوض است، ممکن است که کسی بگوید بحث من در 



 
 تقریر درس خارج اصول

 ستمیجلسه ب دامت برکاته آیت الله فرحانی

ولی در مرحله جعل مرحله جعل است نه در مرحله امتثال، 
خواهم به مرحله قبل از حکم اشکال کنم اشکالی ندارد، می
ای که من طور بگوئید مال جعل است، یعنی این نکتهاین

تواند به جعل بخورد ولی با عرض کردم در باب ملاکات می
تواند به امتثال بخورد با آن مقدمه که استاد نگفتند، می
 اللهرحمهو محقق نائینی  اللهرحمهآن مقدمه که محقق خوئی 

قشنگ همه را  اللهرحمهگویند، حالا خواهیم دید که امام می
گویند، اگر بخواهید به جعل بزنید با جعل کار کنید می

کنیم، می گوئیم اشکالاتی اشکالی ندارد ما با جعل کار می
بار این است که در مرحله جعل که در مرحله جعل داریم یک

حرمت یک جا بیایند می گوئیم دو جا شود وجوب و نمی
بار می گوئیم در مرحله جعل مراحل قبل از هستند، یک

جعل حکم اشکال دارد، محبوبیت و مبغوضیت، می گوئیم 
نه اشکالی ندارد محبوبیت و مبغوضیت با هم تضاد ندارند، 

بار می گوئید تصور ملاکات می گوئیم مشکل نداریم ما یک
کنیم نه در هذویت آنها، تصور می ملاکات را در اصل وجود

شود، آن موقع اگر نگاه کنید قشنگ مسئله درست می
گویم قائلین به امتناع طور بحث کنم میبخواهم این

مشکلاتشان یا در مرحله جعل است یا در مراحل مقدماتی 
واحد  یءشدن محبوبت و مبغوضیت در شجعل، مثل جمع

اید جمع بشوند، واحد ب یءگویم اشکالی ندارد در شمی
گویم واحد، می یءشدن دو ملاک در ششود مثل جمعمی

 طور بگویم.را اینمطلب اشکالی ندارد، قشنگ باید 

خوب استاد ما این ضعف فنی را  اریبساریلذا بیان بس
 اللهرحمهدارد چون آن مسیری را که استادشان حضرت امام 

، پس ضمن استفاده خوبی که روندیرفتند ایشان دقیق نم
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از بیان استادمان کردیم اشکال آن این است که اگر 
حکم و جعل بکنید، آن مقدمات را خواهید اینها را بهمی

خواهید ها را بدهید، اگرنه، میبگوئید و بعد هم این جواب
به جعل بزنید ولی در امتثال، خوب صریحاً بروید در امتثال، 

م هیچ مشکلی نداریم که با انجام بگوئید ما در امتثال ه
یک واقعیت هر دو ملاک را تحصیل کنیم چه اشکالی دارد، 

ای که اگر استاد بزرگوار ما خوب نگویند مطلبی به این نکته
این خوبی و به این ارزشمندی که خیلی دقیق و فنی شما 

کنید، حیث ماهیت را درست حیث تضاد را درست می
کنید، اگر در جعل هستید ت میکنید، اصل وجود را درسمی

با ماهیت کار کنید و مقدمات جعل، اگر در امتثال هستید 
با وجود کار کنید، معلوم بشود که اشکال چه چیزی است 

 خواهد برطرف کند . و جواب کدام اشکال را می

خوب  اللهرحمه، امام  اللهرحمهدر مهندسی فرمایش امام 
الاتی را قبل از جعل داریم و اند که یک اشکاند گفتهکارکرده

یک اشکالاتی را بعد از جعل داریم، مثلًا اشکال محقق 
در مقربیت و مبعدیت مال بعد از جعل  اللهرحمهبروجردی 

 گردد و نه به تحققِ ملاک برمی است، دیگر نه به تصورِ 
با آن تقسیم مشکل را  اللهرحمهمحبوبیت و مبغوضیت، امام 

خوبی در  میتقس م،یموقع تقسکنند ببینید آن حل می
را هم در همین مرحله با همین  اللهرحمهآید، عبارات امام می

کنید یک بخش توضیحی که بنده دادم یک مروری می
مسئله تضاد پایانی دارد که استاد بزرگوارمان تبعاً 

خود تضاد را هم تحقیقی  اللهرحمهلاستادشان حضرت امام 
بشود بعد دیگر برویم سراغ  اند که مسئله ادله تمامکرده

 تنبیهات بحث اجتماع امرونهی . 
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